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با پایان یک ماه روزەداری عید فطر از راه می رسد 
که عید قبولی آزمون بنده در آزمایش خداست و خحوشا 
به حال آنان که توشه‌های خوب از این عرصه برکت 
و مغفرت برداشته‌اند و در این روزهای روزه‌داری و 
شبهای مناجات. حالی پیدا کردند و مدارجی را پشت 
سر گذاشتند و به‌مقاماتی رسید ند و حوشابه حال آنانکه 
در این ماه در سر سفره خدا با ادب و نزاکت نشستند 
و به فراخور توان خود از برکات این سفره رحمت و 
که توفیق روزه و طاعت داشته‌اند عید فطر. عید واقعی 


است و جه مبارک و فر خنده. 
عید قبولی انسان در آزمون تکلیف الهی بر همه 
شما مبارک باد. 





مرح 


ارتحال/ایت‌الله اشرفی اصفهانی 

۱ آیت‌الّه عطاءاللہ اشرفی اصفهانی نماینده امام در کرمانشاه و امام 
جمعه این شهر در ۲۳ مهرماه سال ۱ هجری شمسی در محراب 
حضرت امام خمینی(ره) درباره ایشان فرمودند: «مرحوم شهید 
اصفهانی را در این مدت طولانی به صفای نفس و آرامش وو 
اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تارک هوا و مطیع امر مولا و 


یسو' JY,‏ ۴ ے سرت ید 
رحیف‌رکه«ان»رصست ا 


تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای 

در ۱۸ مهرماه‌سال ۱۳۹۰ هجری شمسی. حکم 
ریاست جمهوری حضرت آیت‌الّه العظمی خامنه‌ای 
را حضرت امام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی 
تقیل کر دنل 

حضرت ا کال العظمی خامنه‌ای در اتات 
سومین دوره ریاست جمهوری با کسب بیش از ۱١‏ 
میلیون زاءی با اکثریت آرا به مقام ریاست جمهوری 
بر که لود 


فاجعه مسجد جامع کرمان "ا 

فاجعه مسجد جامع کرمان در ۲۶مهر ماه سال ۱۳۵۷ 
هجری شمسی رخ داد. مردم کرمان که برای بز رگد اشت 
چهلم شهدای میدان ژاله تهران در مسجد جامع گرد 
امده بودند مورد حمله عده‌ای از اوباش واقع شدند. در 
این حادثه نیروهای امنیتی رژیم شاه آشکار از مهاجمان 
حمایت می کردند. 


۲ در گذشت استاد فیروزکوهی 7 


در ۱۸ مهرماه سال ۱۳۷۱۳ هجری شمسی. استاد 
سید کریم امیری فیروزکوهی شاعر پرآوازه کشورمان 
بدرود حیات گفت. از امیری فیرو زکوهی بیش از ۱۵ هزار 
بیت شعر در دو جلد. مقد مه مبسوطی بر دیوان صائب و 
مقالات متعد دی در زمینه شعروادب و ترجمه‌هایی چون 
(مکاتیب نهج‌البلاغه) به جای مانده است. 


الاعات :سی ۴ر ۳۳۹۸ 


۲ روز جهانی نابینایان .۳ 

در ۱۵ اکتبر سال ۱۹۳۸ میلادی. قانون عصای سفید 
را دکتر ناول پری ریاضیدان آفریقایی و همکارش د کتر 
بروک اعلام کردند. از آن پس ۱۵ اکتبرروز جهانی عصای 
سا ررر ای اس امن رگا چان 
سید با وی سس تی کا کات ہت تصریریق 
حا اھ رسیم ی کي 

عصای سفید درواقع نمادی است برای حفظ حقوق 
نابینایان که باید در همه جوامع مورد توجه قرار گیرد. 


درگذشت استاد بهزاد .7 


استاد حسین بهزاد از استادان برجسته خر مینیاتور 
در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۶۷ هجری شمسی بدرود حیات 

استاد حسین بهزاد شاعر رنگها بود و با رنگ شادی 
می آفرید وغم و اندوه را الق می کرد. 

«تابلوی شاهنامه فردوسی دربرگیرنده ۵٩‏ مجلس 
کرد و سے و فان مدا ینار آثار ارز کیت امتاف سید 
بھزاد بەشمار می روند. 


تلت ٭ همکار 
جناب آقای هادی کریمی مصیبت وارده را به شما 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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از اتان اما 
چک اززیان امار 
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که براساس نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۸۶ نرخ بیکاری 
در کل کشوربه ۹/۹درصد رسیده است که تک‌رقمی 
شدن نرخ بیکاری رادردهه اخیر نشان می‌دهد. براساس 
همین امار نرخ بیکاری در میان مردان ۸/۵درصد ودر 
میان زنان ۱۵/۳ درصد بوده است. در نقاط شهری ۱۲/۲ 
درصد و در نقاط روستایی ۵/۲درصد. 
هبتر بود که مرکز آمرارانمبنای آماری ود را 
نیز اعلام می کرد. قاعد تا کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
اشتغال در کشور نشانه‌های ملموسی درلایه‌های درونی 
جامعه و نیز در بازار کار و اشتغال بروز می‌دهد. این 
نشانه‌ها البته نه به دقت و استحکام آمارهای کارشناسی» 
اما حداقل به شکل حسی و لمسی برای مردم هم قابل 
استحصا هستند. یعنی وقتی هواسرد می شود ممکن 
است شما د رجه برودت هوا را ندانید اما حس می کنید 
که‌هواسرد ترا زروزهای گذشته شده است. وقتی هم 
که هوا گرم می‌شسود همین طور است. ممکن است که 
دقیقا ندانید که دمای هوا ۴۰ درجه است با۲۸درحه 
امااحساس شما. عرق کردنتان کلافگی ونشانه‌هایی 
اڑا دست به شمامی گویند که هوا گرمتر شده است. 
درمورد بازاراشتغال نیز همین طور است. کاهش نرخ 


_بیکاری در آمارهای رسمی بای در جامعه هم نسیمی 





5 خلاصه جند نامه CC‏ 


فرصت خودسازی رمضان 
ماه رمضان فرارسیده است. این ماه» ماه امتحان 
بند گان در آزمون خد است.اما کم نیستند افرادی که 
دراین ماه هم از سود جویی دست برنمی‌دارند. برخی 
ار راد اکتا را دا 
می آورند. جالب اینکه خیلی از آنها خیرات هم می کنند. 
ماه افرادی افطاری‌های آنچنانی می دھند و درعین حال 
به وضعیت فقراو گرسنگان تو جه نمی کنند. 
به هرحال ما باید از فرصت رمضان برای خودسازی 
استفاده کنیم و نه از این فرصت برای مال اندوزی و یا 
کت 





بوزاند واحساس شود.شاید ما که در تهران زند گی 
می کنیم متوجه کاهش نرخ بیکاری نشسویمء اما براساس 
امار اعلام شده در استان تهران هم نرخ بیکاری بیش از دو 
درصد کاهش یافته است. یعنی آنکه این نسیم فرح‌بخش 
برای تهرانی‌ها هم قابل احساس است. حال چگونه بیش 
از دو درصد رقم بیکاری در استان تهران کاهش پیدا 
ردو ول و | درصد رسیده 
ومردم ما چندان آن راااحساس نمی کنند» یک جای 
کار ایراد دارد. کاش مرکز آمار ایران نشانه‌های روشتی 
از درستی شاخص‌های محاسباتی و آماری خود ارائه 
می داد تا خوشحالی مابا ملاحظه مستندات و مصادیق 
کاهش نرخ بیکاری دوچند ان شود. 

ارزوی همه ما این است که بیکاری نه در نرخ‌های 
اعلام شده مراکز آماری دولتی؛ بلکه در رونق قابل لمس 
و محسوس بازار کار و اشتغال و کاهش نمایان بیکاری 
در جامعه سامان بگیرد و روزنه‌های بیشتری از امید را به 
روی جامعه بگشاید. 

راستی متوسط هزینه زند گی در شهرهای بزرگ 
جقد راست؟ قاعد تا یک شهروند در شهر دارای یک 
هزینه زند گی و در روستادارای مخارج دیگری است. 
شمادر روستاهزینه رفت و امد دارید که در سبد 
هزینه شانوار شسمارقم قابل توجهی راتشکیل می‌دهد» 
(درحالی که باید هزینه حمل و نقل درروستاها پایین تراز 
شھرباشدءبەمرانب از شهر پیشتر است)؛امادر عوض در 
روستاهزینه مسکن به مراتب از شهر کمتر است. هزینه 
آموزش و تحصیل هم همین‌طور. اما فاصله درآمدی 
روستایی و شهری‌هم درمحاسبه هزینه‌های خانوار 
نکته مهمی است و... 

آدمی چه در شسهر و چه درروستاء» حق زند گی دارد. 
بیش ازهر چی زآدمی درحسرت زند گی‌است.این متولیان» 


ما کشور تروتمند ی هستیم 

کشو رما از نظر منابع طبیعی و انسانی» کشور 
"ى۷ ۱۶۶کت 
ارزو دارند که امکانات کشور ما راداشته باشند. تقریبا 
تمام سنگهای معدنی در ایران یافت می‌شود. همه جور 
معدنی در کشور داریم. از معدن طلاو الماس گرفته تا 
مس و آلومینیوم و سنگ آهن و حتی اورانیوم. ذخیره 
نفت و گاز ما راهم بسیاری از کشورهاندارند واین 
ثروت خدادادی رامابه‌قدر کفایت داریم. جنگل و 
کوه و دریاو خاک و هوای چهارفصل و جغرافیای 
گسترده و جمعیت جوان از جمله دیگر مزایای این 
کشوراست.امابا این وجود از این منابع درست 
استفاده نمی کنیم. همیشه در کشور تورم وجود دارد. 
همیشه در این مملکت رانت خواری. رشوه و فساد و 
یارتی‌بازی و بی‌عدالتی گلوی عدالت را گرفته است و 
فشار می‌دهد و فاصله‌های طبقاتی بیداد می کند و این 
دام گند ا اههای ار رای 
که کار خود رادرست انجام نمی دھند و ثروت مملکت 
ار ارت رن 


مشکل لاینحل مدیریتی راحل کنند. 
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مسوولان وحاکمان جامعه هستند که تعاریف متعددی 
اززند گی به دست می‌دهند. اززند گی درروستااحساس 
رضایت داشته‌باشیم»پای به شهرنمی گذاریم و اگربد انیم 
که‌درروستاهاراحت‌ترعمرمی گذرانيم»ازشهر به روستا 
می‌رویم.مادرشهرویاروستابه دنبال زند گی هستیم» 
گاهی این زند گی رادرست تعریف نمی کنیم. 

همه می گوییم که درشهر شسهروندان زند گی 
نمی کنند. عمر می گذرانند تا صرفا بتوانند زنده بمانند. 
سالهاست که می گوییم باید از تمرکز جمعیت شهری 
جلوگیری کرد.سالهاست که سخن ازافزایش درامد 
سرانه روستاییان می کنیم و از لزوم رشد امکانات آنها 
حرف می زنیم تاهمه به سمت شهرهای بز رگ هجوم 
ھا است گس ہے ان اع لماو مات 
رااز بین ببریم و اقتصاد روستایی رابه اقتصاد شهری 
نزدیک کنیم. همه این حرفها را سالهاست که می زنیم... 

امااتفاقی که در عمل افتاده است. جهتی خلاف 
این هدف رانشان می‌دهد. زند کی درشسهربرای 
شهروندان سخت‌تر شده است. در شهرهای بز رگ شما 
مشسکلات متعد دی دارید. ترافیک هست. آلود گی هوا 
هست» بی‌ریختی فرهنگی هست» مشکلات آموزشی» 
تحصیلی. درمانی و... همه اینها هست. مشکل مسکن و 
اشستغال هم هست. اما با همه این سختی‌ها و تلخی‌هااز 
شیرینی اقامت در تهران نکاسته‌ايم. این شیرینی چیست؟ 
روتمند شدن لذت ٹروتمند شدن همواره در تهران و 
شهرهای بزرگ به شکل یک سودای فریبنده همه را به 
این شهر شلوغ و نیزشهرهای مال کشور کشانده است 
و انصافا در این باره هیچ کوتاهی نکرده‌ايم. 

درروستاها آتیه‌ای جز فقررقم نزده‌ایم ودرشهرهای 
بزرگ ھرسرمایەگذاری در مسر زر وت استو رو نمتد 
شدن...وسرمابه استعد اد عجیبی دارد تاجای خود را 
پیدا کند. معطل دستورالعمل‌های من و شمانمی ماند. 


گرانیها را مهار کنیم 

گرانیهای اخیر در بخش حمل و نقل درون شهری 
و برون شسهری بعد از سهمیه‌بندی امان مردم رابربده 
است. ضمن آنکه سهمه‌بند ی متکلات زیادی را 
برای مردم ایجاد کرده» آیا با اعمال زور می توان در 
مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد؟ هزاران راننده از عیر 
نان درآوردن با ماشین گذشته‌اند. بعضی‌ها ماشین‌ها 
را پارک کرده‌اند و بعضی‌ها هم که تاکسی گازسوز 
دارند» سهمیه‌هایشان را می‌فروشند. اضر این جه 
کاری است؟مادر تبریز بودیم بعد از استراحت در 
پارک ایل گلی» موقم بر گشست به محل اقامت؛ چون 
جاده مقد اری سرازیری بود. راننده میانسال ما به 
روش جالبی دست زده بود! او سرعت ماشین راتا 
۰ کیلومتر پر می کرد و سپس ماشین را خاموش 
می کرد و دو» سے کیلومتر را به این شکل راہ می‌رفت. 
گرچه در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد. اما همه 
می دانیم که چه خطرات جبران‌ناپذیری دست زدن به 
این شیوه‌ها به‌بار می آورد. 

مصرف بالای دارو در ادران 
ای ترا ۷۷۷٤‏ ۷۹×“ 














سرمایه مثل یک گربه ترسو که همواره دنبال یک پناهگاه 
امن می گرد د همواره جستجو می کند و راحت‌ترین» 
گرمترین و امن‌ترین محل رابرای استراحت و بیتوته پیدا 
می کند و مادر تهران و شهرهای بزرگ چنین کرده‌ايم. 
جایی راحت و امن و بی‌دردسر برای رشد سرمایه‌های 
باد اورده. این سوداانقدر قوی هست که با وجود همه 
سختی‌های زند گی در کلان‌شهرهاء هر جنبنده‌ای رابه 
سمت خود جلب کند. دلربایی و وسوسه‌انگیزی این یار 
اھر سے که همه ها نے دا هار 
تا یما ترافس ل کو ر کی کاب واس 
نه شهروندان در شهر زندگی خوب و خوشی دارند ونه 
روستاییان آینده مطمئن و دندان گیری. 

حال هرچه که بگوییم ما در شر زند گی نمی کنیم» 
امااز ترس فقیر نشدن حاضر نیستیم رھایش کنیم. هر چه 
که بگویيم زند گی را گم کرده‌ايم و تنها عمرمی گذرانيم» 
باز هم دست از لجاجت برنمی‌داریم. چون در ترس 
را ھی سر تیا 
دلفریب به شهر پر از دود و اهن فقیرمان کند. به حاطر 
همین همه آنها که پولی جمع می کنند و ثروتی رابه 
سختی یا به اسانی فراهم می‌اورند. جای پایی در این 
شهرهای بزرگ و بویژه در تهران شلوغ برای خود باز 
می کنند. نه برای نیازء بلکه به عنوان پس‌اند از. 

راستی فک رم ی کنید کاری دارد تاعا بن میل و 
انگیزه‌را در احتکار سرمایه در شهرهای بزرگ به نفع 
سرمایه گذاری در شهرهای کوچک از بین ببریم یا ان را 
کاهش دهیم؟ کافی است مثل همه جای دنیا از کسانی 
که بیش از یک خانه دارند مالیات و عوارض بگیریم. 
برای خانه‌ه ای خالی جریمه درنظر بگیریم. از رشد 
ارزش افزوده بخش مسکن در تهران و شهرهای بزرگ 
بکاهیم و از حجم عظیم یارانه‌ها بویژه در امر انرژی به 
نفع طبقات فرودست جامعه و ایجاد عدالت افتصادی 


داده.ایران در زمره ۷ سور اول دنا ار جهت مصرف 
و را 5/۰ و 
مصرف کننده دارو است. یکی از علت‌های آن مصرف 
خودسرانه دارو توسط مردم است. 
یه داد مص سا امام مت 
که ارتباط مستقیمی با مشکلات مختلف مردم دارد. 
مردمی که هزار فکر و خیال دارند و با فقر و نداری 
می د هند . 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
همه اعضایم ر ااهدامی کنم 
اینجانب جانباز ۴۰ درصد جنگ. در مر داد ماه سال 
جاری به مر کز مد یریت و معاونت اهدای پیوند اعضاو 
بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی قزوین مراجعه 
کرده و ضمن تکمیل فرم وصیت‌نامه و اقدامات لازم 
آماد گی کامل خود رادر جهت اه دای کلیه اعضای 
بدنم پس از مرگ اعلام کردم. من چون در جبهه‌های 
جنگ به درجه جانبازی نایل شده و توفیق شسهادت 
نصیبم نشد» تصمیم گرفتم که در لحظه وفات به پیروی 
از مولا و سرورم با بدن قطعه قطعه شده به خاک سپرده 





بکاهیم. به همین راحتی می‌شود مساله راحل کرد. کاری 
که اگر چند سال پیش می کردیم و از ارزش افزوده بخش 
ساختمان و مسکن مالیات حقه می گرفتیم و یاعوارض 
مناسب دریافت می کردیم» هم بے فاصله‌های طبقاتی 
دامن نمی زدیم و هم انگیزه مهاجرت به شهرهای بزرگ 
راافزایش نمی‌دادیم... 

حال به نکته دیگری دقت کنبد. ایا شسهروندانی که 
در شسهرهای بزرگ زند گی می کنندء حق زند گی دارند 
یا ندارند؟ ایا می‌توان انها رابه اجبار از شهر بیرون کرد؟ 
آیا می‌توان به این جماعت گفت که تنها ثروتمندان در 
کلان شسه رها بمانند وبقیه برون د؟ و ایا ماچنین حقی 
داریم؟ 

متوسط هزینه زند گی درشهرهای بزرگ و 
شهرک‌های اقماری آن جقد راست؟ آیا اگر همین حال 
بنده یک سبد کالا تهیه کنم باحقوقهای ۲۰۰ویا ۲۰۰هزار 
تومانی»می توان آن‌رایر کرد؟ آیاا زسال گذشته تابه حالما 
بسیاری از اقلام مصرفی خانواررابه‌همان‌بهای گذشته‌ها 
تهیه می کنیم؟ ایا می توانیم از دولت انتظار د اشته باشیم 
که‌باافزایش حقوق طبقات متو سط و کارمند ان و کار گران 
جامعه.به آنهاقد رت مقابله با افزایش قیمت و تورم را 
عنایت کند ؟ چقد رازاین حرفهازده‌ايم و چقد ر گفته‌ایم؟ 
اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ 

نت ا ای ناه داشیت عات کت امار ار اقا شاه 
توسط مرکز مار در مورد نرخ بیکاری. آمارهای اعلام 
شسده‌در مورد نرخ تورم آمارهای اعلام شده در مورد 
مس‌کن ساخته شده و... همه و همه صرفا امار هستند. 
وقتی محترم می‌شوند و قابل اعتنا که توسط مردم لمس 
شوند. به این مهم دقت کنیم. راهکارهای ساده‌ای هم 
پیش روست. راهکارهای ساده شناخت دقیق مشکل» 
شناخت دقیق درمان و تجویز مناسب دارو. 

E 


شوم و اعضای بدنم بتواند به دیگر هموطنانم کمک 
محمد حسین آقاجانیان -قزوین 
02 وصعیت پوسس ( 
متاسفانه مد تی هست وضعیت پو شش د ختران و 
ایرانی همخوانی ندارد. مگر نه اینکه حجاب یعنی 
پوشش یعنی آرزش» یعنی حیاء پس چگونه می شود 
که زن مسلمان ایرانی ارزشها و اعتقادات خود رازیربا 
e‏ 
ey‏ 
امده‌است. خریداران جلوه‌های دروغی»ان‌نازو 
عشوه‌های زشت جز اد مهای کج فهم چه کسی می تواند 
باشد. خد اوند زیباست و زیبایی رادوست دارد اما 
را ار رده ی نت 
در قلب ادمی. پس توای دختر ایرانی غرور و احترام 
آتیه ابراهیمی - علی آباد 
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باسلامی گرم وصمیمی خد مت‌همه‌شما خوانند گان 
خوب وارجمند محله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن عید فطر و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
ارائه پاسخ به موقع به نامه‌های شماعزیزان: 

٭مھد یه اصغری نفتجالی -سواد کوه از اينکه تا 
این حد بنده ومجله رام ورد لطف قرارداده‌اید ممنون 
هستم و امیدوارم از این پس نیز شاهد نامه‌های انتقاد آمیز 
شماباشم. ۱ ۳ 

#ذ کریا اقابابایی - گر گان هشدارشمادرارتباط با 
آلود گی دریای زر و رود شانه‌های آن واقعا بجاست» 
بنده خود بارها بی‌مبالاتی‌هایی را در این زمین‌های یاک 
خحد|دیده‌ام و چشم انتظار فرجی هستم که به نظر می رسد 
تنهااز آن طریق این مشکل حل سے است. 

درضمن مساله کنده‌کاریهاو لوله گذاریهای آب و 
فاضلاب که در نامه بعد ی اشاره کرده‌اید هم نه‌تنها در 
شهر شمابلکه طبق اخبار در تمام نقاط کشور تبدیل به 
یک معضل شده که ذهن خانواده‌ها راسخت مشغول 
خود کرده. حالا سازمانهای زیباسازی دراین مناطق چه 

#حسین مستعلی زاده -برد سیر باور کنید اگرهر 
نامه‌ای که برای مجله ارسال می شود امکان چاپ د اشته 
باشد. ما هم از حوشحال کردن خوانند گانمان حوشحال 
می‌شسویم. اما... در هرحال از اينکه به نیابست از بنده و 
دیگر همکاران زیارت کرده‌اید ممنون هستم. و امیدوارم 
همیشه سلامت و شاد باشید, 

#مهرداد یعقوبی -استان گیلان نامه شمارا که 
در آن انتقادی درارتباط با مد یریت بود دریافت کردم 
اما متاسفانه آنقدر حروف راریز و سطرهاراداخل هم 
نوشته‌اید که حتی دیدن کل نامه بد ون تو جه به جزئیات 
چشم بنده رابه درد آورد چه برسد به اینکه تایپیست 
بخواهد آن را تایسپ و نوارخوان بخواند. منتظر نامه‌های 
بعد ی شماهستم. موفق باشید. 
چند بخشی شمارا خواندم. انشاءالّه در شماره‌های آینده 
بخش‌هایی از آن را استفاده خواهیم کرد. 

٭اعظم حسند وست جهاردهی - آستانه اشرفیه 
چھار نامه از شمابا موضوع‌های مختلف به دفتر مجله 
رسیده که در نوبت‌های بعدی به ترتیب آنهارادر همین 
صفحه مورد استفاده فرار خواهیم داد. 

٭مجید جو کار بلوجی -شاهرود ماجرایی را که در 
ترمینسال برایتان اتفاق افتاده خواندمء من اطمینان دارم که 
ان فرد مامور قلابی بوده‌و برای صدق گفتارم کاش ماجرا 
رابانیروهای پلیس درمیان می گذاشستید تاهم ازشماو 
هم از دیگران رفع شبهه شود. ولی اطمینان داشته باشید 
چنین پولهایی هیچگاه به سلامت از گلوی فردی پایین 
عاشقانه به مجله خود تان ابراز لطف می کنید» احساس 
خود وبالا حص شمارامرهون رحمت و شفای خود کند. 
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ابران و جهان 


سخنگوی وزارت امورخارجه: بوش می تواند در 
اراق م لے گا 
پ8 مجلس ود ولت بر سر سن رای دهند گان اختلاف 
دارند. 
پت به گزارش کمیسیون صنایع مجلس » فیلترینگ 
سا نت ها تاه لته ل له امت 
#* زیباری: تهران منطقه کردنشین عراق رابه خاطر 
یت ای که هاف ول ادما ات 
می کند. 
8 کروبی :باتمامی قدرت درانتخابات سے کت 
راهم کر 
8 دولت ارژانتیسن مواضع رئیس جمھوری این 
3 رت سس جح ٢٦اسااد‏ 
دانشگاہ ه تهران ممنوعالتدریس شدند. 
پت ا فرماندهی بسیج در سپاہ ادغام می‌شود. 

پا سپاه ہ٭ از طریق سیستم هد هد تمامی خلیجفارس 
نز 4 مشاور مطبوعاتی رئیس جمھوری بازهم از 
کودتای رسانه‌ای خبر داد. 
#٭* خرازی: خروج موضوع هسته‌ای ایران از شورای 
امنیت بستگی به موضع آژانس دارد. 
0 و چھووے سر وت 
پت جو مت TT‏ 

#۶ هند از خط لوله صلح خود را کنار کشید. 
۶ حقو ق کارکنان دولت در سال ۸۷فقط ۶ درصد 
افزایش می یابد. 
ا تصویب قطعنامه سوم عليه ایران به تعویق افتاد. 
گا ایران خواستار عضویت در اتحادیه عرب است. 
ریاست‌جمهوری شرکت کند. 
پت یں و ات سے ہہ ت3ج 
پت رهبر ارشد القاعدہ در عراق کشته شد. 
3 # فرستاده سازمان ملل به میانمار بہاسوچی رهبر 
مخالفان ملاقات کرد. 
6 ۶ ترکیه و عراق برای سرکوب پ.ک.ک به توافق 
رسید ند . 


٭٭ بحران ریاست جمهوری در لبنان ادامه دارد. 


2 # صلح‌بانان آفریقایی در دارفور کشته شد ند. 

گا طالبان درخواستت کرزای برای مذاکرەرارد 
و 

2 یک هناد او تس ماد مرک ارش امریگا 
شد. 

پر استقلال از سر تا کد کر در 


پت ا پایتخت سومالی برای مقابله با تروریست‌ها 
تغاله شل: 


پت تایوان د 











مظاک نما 1> ےت 
چالش بین احزاب عراق رافرا گرفته بود روز به روز 
جدیتر شده و اگر اقدامی برای برقراری نظم و ارامش 
دراین کشور صورت نگیرد تمامیت ارضی آن با حطر 

وضعیت عراق روز به روز خطرناک‌تر شده و آنچه 
دراین کشور در جریان است وبرخی همسایه‌ها نیز در 
آن دست دارند می تواند علاوہ بر عراق» تمامی منطقه 
دو راهی این گونه خواهد بود. 
و خاورمیانه که ابستن حوادث است قادر به مهار 
نارضایتی هاو بحران‌ها نباشد به یکباره فرو ريخته 
ورژیم‌ها که متاسفانه فاقد ماهیت دم وکراتیک هستند 
در سراشیبی سقوط قرار خواهند گرفت. با شرایطی که 
درعراق به وجود آمده یک کانون دیگر به کانون‌های 
تا رای ہے تلور ان صررت درد 
٣٣٣٦‏ ۹۹۹۹۹ 9 

راہ دوم دامن زدن به ناآرامی‌ها و بحران‌هاست 
۵ ره وا ور ادا در اهر دل 
همسایه‌ها اوضاع رابہ E ET‏ 
روش و شرایط رادر زمان صدام حسین و رژیم بعث 
همسایه‌ها ادعای ارضی داشته و آنها را آماج اقدامات 
و حملات خود قرار می‌داد. 

امروزه که عامل تفرقه و تا تفش از منطقه رحت 
بربسته کشورهادر عوض انتقامجویی و دخالت در 
امور داخلی همدیگر باید به تنش‌زدایی پرداخته و 
کشورهای همسایه عراق از جمله اجلاس شرمالشیخ 
مصر عمل کرده و اجازه ند هند اوضاع از انچه امروزه 

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در شرایطی 
این کشور را به تصویب رسانده از نشست اتی وزرای 
کا ی۶۹۹ ××" 
می توان اميد وار بود که دوستی‌ها تقویت شده و زمینه 
تجزیه و ناامنی از بین برود. 
برای رئیس جمھوری این کشسور الزام آورنمی‌باشد 
ولی می تواند سراغازی برای تقویت زمزمه‌هایی شود 
زده و گریبان تمام کشورها را بگیرد. 

آمریکا با این هد ف قدم به عراق گذارد که با از بین 
بردن رژیم بعث و صدام حسین دموکراسی و ازادی 
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املاعات ی (ع)نْر ۳۳۹۸ 


موق د ورا در 


همان زمان در نشست‌های معارضین عراقی که در 
لندن بیروت تهران و صلاح‌الدین تشکیل شد بر روی 
۳مساله تصمیم گیری شد که باید پس از شکل گیری 
E TS‏ 
عبارت بودند: 

۱-استقرار یک حکومت دموکراتیک در عراق 

۲-تشکیل یک نظام فد رالی برای کردھاء شیعیان 


واھل .2 
و قومی 
اجرای اد بن اصول در عمل بامشکلات و 


مخالفت‌هایی همراه بود که یکی ازدلایل پید ایش 
مخالفت‌ه او نارضایتی‌هاء افزون‌طلبی برحی گروهها 
و بی‌توجهی آنها به توافق‌های اولیه ود . 

کٹ ات ےت 
متحد انش درمدتی که از مسفوط رژیم بعث و صدام 
EEE‏ ار 
سرزمین با زگردانده و مانع فعالیت تروریست‌هاو 
فی ند 

ا ا 0 40+ 
اقسدام به اعزام نے و4 عراق کرده‌اند درصدد کت 
ساختن نیروهایشان از این کشور باشند یا این که دست 
به تجد ید نظر در سیاست‌های خود بزنند. 

ETS 
به این ترتیب که حزب دم و کرات که مخالف بوش‎ 
رئیس جمهوری و حزب حاکم جمهوریخواه است‎ 
بر خروح نظامیان آمریکا از عراق تاکید ورزیده و به‎ 
نفی استراتژی بوش پرداخته‌ان د. لذابا توجه به عدم‎ 
موفقیت امریکا و دوستانش در عراق و ادامه اقدامات‎ 
تروریستی. تصویب طرح تجزیه این کشور در سناقابل‎ 
توجیه می‌باشد.‎ 

برای ناتوانی یا ناکامی امریکا در عراق می توان 
دلایل بسیاری رابرشمرد اما دراین میان به نظر می رسد 
یکی از دلایل پیدایش وضعیت کنونی, انحلال ارتش 
عراق بلافاصله پس از سقوط رژیم بعث و صدام حسین 
۳ 9 ؤ'ٰٔ ۱ طا ار ده 
هیچ "۷۶٢'۷۷۶‏ 
جذب مخالفین و گروههای تروریستی شده و به عامل 
آنه ا تبدیل گردند. در حالی که اگر ارتش پاکسازی 
و و و ٣ت‏ ٹکٹ 
خدمت تروریست‌ها قرار بگیرد عليه آنها بکار برود. 

تح کرت 
بای دن ارائه شده و با ۷۵ رای مثبست و ٢٢رای‏ منفی 
ہے تصویب رسید. در ميان موافق‌ه او مخالف‌ها 
دم وکرات‌هاو جمهوریخواهان دیدہ می‌شد ند بطوری 
که ۲۶سناتور جمهوریخواه طرح تقسیم را پذ پرفتند. به 
همین دلیل جوزف بایدن مدعی است این طرح از یک 
حمایت دو حزبی واقعی برخورداراست و از نظر من 
نشانه بسیار امید وا رکننده‌ای به شمار می رود. 
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طرح بایدن سیستم یک دولت فدرال رابرای 
عراق ترسیم می کند که شامل مناطق جداگانه نیمه 
خود مختار برای شیعیان» سنی‌ها و کردها می‌شود. 
براساس این طرح هر منطقه پلیس و دستگاه‌های 
دولتی مستقل خواهد داشت ولی یک دولت مرکزی 
در بغداد از مرزهای عراق حفاظت کرده و مسوول 

اگرچه این طرح برای بوش رئیس جمهوری امریکا 
الزام اورنیست ولی نشاند هنده‌مرحله مهمی در بحت‌ها 
و مذاکرات درباره عراق است که می تواند این کشور را 
به جهتی که در طرح ارائه شده سوق دهد. 

جان وارنر یک سناتور جمهوریخواه می‌گوید. این 
٣‏ کت پپٰو ‏ 0 ار و ار 
عراق که از دیرباز وجود داشته نمی تواند ار طریق 
نظامی حل و فصل شود. 

همان گونه که سناتوروارنرهم اشاره کرده مشکل 
بعث و صدام حسین روی داده باشد که از دیرباز وجود 
داشته اما این روزهابه دلیل ضعف امنیتی تشدید شده 
است. 

اگرچه اج رای طرح مزبورالزام آورنیست ولی 
اعتراض و حتی خشم عراقی‌ها و اعراب رادر پی 
داشت بطوری که اتحادیه عرب و شورای همکاری به 
مخالفت برخاسته و طرح مزبور را تقبیح کردند. 

عرافی‌هادو دسته هستند که عبارتند از: 

۱-دولت کنونی و حامیانشان که از تشکیل رک 
کر کرای وک می ی ان کباب کرد این 
در امارات وجود دارد پشتیبانی نمودند. 

دراین ارتباط هوشیارزیباری وزير خارجه عراق 
که کرد است اعلام داشته نظام فد رالی با تقسیم عراق 
تفاوت دارد. 

او مد عی شده که هیچ گروهی باتجزیه موافق 
دیست. 
دموکراتیک ویک کشورفدرالی یکپارچه است و ما 
نمونه دیگر هم در این رابطه وجود دارد. معاون رئیس 
جمهوری عراق نیز با تایید سیستم فدرالی امارات» 
می گوید ما امروز برای انتخاب بهترین سیستم فد رالی 
در عراق مانند انچه در کشورامارات وجود دارد 
ایده‌هایی رادنبال می کنیم و آن وجود امارت‌هایی در 
تجزیه عراق را فاجعه‌بار دانسته و از پارلمان کشورش 
دهد. 





سنای اتحاد به 
افر ڪر بجر یه 
شيعه و سنی نشین 
ویب رد 
بغداد 
زمزمه‌های تجز به ۰ ۱ 
0 دولت فدرال مر کزی 


عراق خود مولود تجزیه 
امیراتوری عنمانی است که در طول حیات خو د همواره 
به اراضی کشورهای همسایه نظر داشته و بارها به 
خاک آنهادست‌درازی کرده است. دراین رابطه 
می توان به أآخرین جنگ‌های صد ام حسین در 
ایران و کویت اشاره کرد که در نھایت به ضررش 
تمام شده و به سقوطش انجامید. ۱ 

زمزمه‌ها درباره تجزیه عراق حصوصا از 
جانب ترک‌هاو کردها از دیرباز وجود داشته 
و پس از جنگ اول خلیج فارس در سال ۲۱ که به 
آزادسازی کویت انجامید شدت گرفت.ولی در طول 
این سال‌ها هیچ وقت مقامات آمریکایی و یا نهادهای 
رسمی و دولتی این کشور نجزیه و تقسیم راتایید 
نکر ده‌اند. 

0 + +0۰۰۷ 
رد هس ار لا ۱ 
استقلال د ست یافت در حالی که از سال ۱۹۲۱ فیصل 
به عنوان اولین پاد شاه دراین کشور جد ید التاسیس به 
قد رت رسیده بود. 

حکومت یادشاهی درسال ۱۹۵۸باکودتای 
نظامی عبد الکریم قاسم سرنگون شده و نظامیان اقد ام 
به تشکیل حکومت جمهوری نمودند. قاسم در یک 
کود تای نظامی در سال ۱۹۶۳ توسط عارف سرنگون 
شد. عاقبت در سال ۱۹۶۸ بعثی‌ها به قدرت رسیدند 
که تا ۱۱۲۸۲ رت رد دس دا 

در ط ول تمامی این سال‌هااز ۱۹۲۱ که فیصل به 
عنوان اولین پادش اه روی کار آمد تا ۲۰۰۳ که صد ام 
حسین در مخفی گاه خود بازداشت شد. 

حکومت همواره در دست اهل سنت بوده و کردها 
"هر -.پ  e‏ 

درزمانی کے مبارزہ عليه صدام ادامه داشت 
بحث‌های بسیاری درباره آینده این کشسور صورت 
گرفت که همان زمان یکی از مسایلی که مورد توجه 
بود تجزیه عراق و در حقیقت تقسیم آن بود. اما نه تنها 
آمریکایی‌هابلکه ا شسدت با این ا" 
مخالفت بر خاستند بطوری که پاول وزير خارجه وقت 
آمریکا معتقد بود واشنگتن متعهد به حفظ تمامیت 
ارضی عراق است. او اعلام می دارد تقسیم عراق به ۲ 
تو نت 
به نفع هیچ کشوری نیست. پاول می گوید: البته احتمال 
تقسیم و جود دارد اما امریکانسبت به ان حساس بوده‌و 
متعهد است مانع تجزیه عراق نظیر منطقه بالکان شود. 
ولی جالب توجه است در ان زمان شورای همکاری هم 
چون مقطع کنونی مخالفت خود رابا تقسیم عراق اعلام 
می دارد درحالی که روزنامه الریاض چاپ عربستان 
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به نقسل ازمنابع آگاه‌عراقی از تصمیم آمریکابرای 
تجزیے و تقسیم عراق به ۴ ایالت فد رالی و اداره آن 
براساس سیستم مشابه سیستم حکومتی سوئیس و 
کانادا خر می‌دهد. در اواخر مرداد ل ۲ روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پسست می نویسد: بهترین راہ حل 
برای جلو گیری از حمله مسنی‌های عراق به نیروهای 
امریکایی تقسیم این کشسور بە ۲موجودیت سیاسی 
سنی. کرد و شیعه است و پا در اوایل مرداد سال ۱۳۸۲۳ 
عراق در مصاحبه‌ای بایک روزنامه اتریشی براین مساله 
تاکید می ورزد که عراق به زودی تجزیه خواهد شد. 

در حالی که این مسایل درباره عراق مطرح می شد 
تقسیم مسوولیت‌ها طبق توافق‌های صورت گرفته 
نشست صلاح‌الد ین که قبل از سقوط صدام در این 
شهر تشکیل می شود خطوط مبارزه با رژیم بعث عراق 
ترسیم می گردد که از جمله این برنامه‌ها تشکیل عراق 
حقوق یکس ان برای همه ملت از عرب. کرد اشوری. 
مسیحی و یک ترکمن رادرب ر می گرفت این ترکیب 
نشان از تو جه به تمامی قومیت‌هاداشت. 

ولی سوال این است که بے چه دلیل تفاهم و 
همبستگی جای خود رابه احتلاف و حتی جنگ 
داخلی می‌دهد ؟ 

این واقعیت راباید پذیرفت که عراق به سوی جنگ 
داخلی فراگیر و تجزیه پیش می‌رود و اين مساله هیچ 
ارتباطی به مصوبه سنای آمریکا ندارد. 

ا گر عوامل و علل پیدایش این وضعیت مورد نقد 
وبررسی قرارنگرفته و گروههاازافراط و تفریط 
جلو گیری نکنند زمینه طبیعی برای تجزیه مهيا خواهد 








ا زگئاہ بیر هی که در 
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ن ت کوچک جلوه کند 


۵ہام علی(ع) 









کیان فولادی 


شلیک به نظام هماهنگ 

ایح یات کے ےرت رات 
نظام پردانعت هماهنگ حقوق گذاشته بودند. سرانجام 
بے تصویب رسید و از نظر شورای محترم نگهبان هم 
ظاهرا اشکال قابل توجهی بر این قانون وارد نیست. چند 
وزارتخانه بزرگ دولتی. از زمانی که زمزمه تولد این لابحه 
در دولت شنیده شد» بارها و بارها با آن مخالفت کردند. از 
او کف رد ما با ردنا تا حودرااز کے 
برهانند اما تلاشها تا این لحظه به جایی نرسیده و وزرای 
نفت» نیرو و چند وزارتخانه دیگر اند ک اند ک پذیرفته‌اند 
که از چند هفته یا چند ماهد یگ باید به کارمند انشان بگویند 
رابه ایشان پرداخت کنند و به ناجارباید به همان اعدادی 
رضایت دهند که دیگر کارمندان دولت در موقعیت‌های 
مشابه دریافت می کنند» جرا که دولت عزیزبه این نتیجه 
رسیده است که نباید هیچ تفاوتی میان کارمند انش و جود 


داشته باشد و همگی کارمندان با تحصیلات و تخصص و 
سابقه یکسان باید حقوق یکسانی دریافت کنند. از زمانی 
که دولت به کارمند انش اخبار اولیه این شیوه جد ید را 
می‌داد. عده‌ای از ایشان به این فکر افتادند تابه طریقی 
از زبان کسانی که بر این عده مد بریت می کردند شنیده 
نفت می‌دانست که حاضر نخواهند شد با مبالعی کمتر از 
انچه امروز به انها داده می‌شود. به ادامه همکاری با این 
وزارتخانهادامه‌دهند. اما جدای ا زاین آنچه در جریان 


است و از مدتی پیش درحال شکل گیری بود تلاشهای 
آرام و بی‌صدایی است که برای باز گرد اندن اوضاع به آنچه 
در گذشته بود انجام می گیسرد ولی با حفظ ظاهر جدید. 
وزارتخانه‌هایی که با این رویکرد جدید متضرر می شوند و 
کارکنانشان حقوق کمتری خواهند گرفت به دنل عنارین 
تازه و بهانه‌های جدیدی هستند که در همین قالب جدید 
که بناست نظام هماهنگ پرداخت حقوق باشد. با اسامی 
جدید و بهانه‌های جدید. پولهایی حارج از نظام هماهنگ 
برایشان پرداخت شود. 

آنچه مسلم است بعد از مد تی این راهکارها هم پیدا 
می شوند و جای خود راباز می‌کنند و روزی خواهد رسید 
که نظام هماهنگ پرداخت» چیزی جز یک نام زیبا بر روی 
چند ورق اداری نخواهد بود. تجربه سهمیه‌بند ی بنزین» 
یکبار دیگر نشان داد مردم باهوش ایران! راههای فراوانی 
برای برگرداندن اوضاع به شرایط قبلی, اختراع می کنند و 
اگر بخواهند آنچه می خواهند انجام می‌دهند. درحالی 
که به ظاهر مسهمیه‌بند ی بنزین اسست. خیابانها انباشته از 
خودروهاست و کسی از کمبود بنزین نمی نالدء اگر هم 
حرفی هست. تنها درباره قیمت آن است وبس. تردید 
رید تا ان سرا رای کار را 
انداخت. روشهای جدید را خواهند یافت و به دور از 
چشم دولت همان مبالغی را به خانه‌هاشان خواهند برد که 
بیش از این می‌بر دند. 


ده در صد فقیر تر 

یا هعهای هت 5 کار تناس ال کرت 
درحال تهیه مقد مات بودجه سال آینده هستند» 
سال ۸۷ اینکە به کدام دستگاه و کدام افراد جقدر 
پول داده شود. یا اینکه برای ایران و ایرانی از 
جه جاهایی درامد کسب شود. درخلال همین 
| محاسبات برخی ارقام جالب توجه هم قبل از اتمام 
] رسیدگی‌ها و حساب و کتابها استخراج شده و به 
8 بیرون از سازمان برنامه رسیده از جمله اینکه دولت 
۱ قصد دارد در سال آینده حداکثر ۶درصد به حقوق 
کارمندان خود بیفزاید. به این معنی که برای آنها که 
چیزی است که برای افزایش حقوق کارمندان درنظر گرفته شده. بگذریم از این نکته که اگر انصاف به 
کار و ترفیعات سالانه. در پایان هر سال از مقداری افزايش حقوق که حاصل افزایش تخصص و تجربه 
اوست بهره‌مند می‌شود. به این ترتیب دولت عزیز کاملا پذیرفته است که در سال آینده در حدود ده 
درصد از قدرت خرید کارمند انش کاسته خواهد شد و این کاهش حقوق و درآمد چشمگیر هم در 
سالی رخ می‌دهد که تمام رکوردهای درآمدی ایران شکسته است و نه تنها نفت به بالاترین قیمت در 
طول تاریخ به فروش می‌رسد که فروش گاز ایران هم نسبت به سالهای گذشته به شدت رو به افزایش 
است. دراین شرایط نه‌تنها دولت چیزی به قد رت خرید کارمند انش برای سال آینده اضافه نمی کند ( که 

البته شاید بنا بر توصیه اقتصاد دانان» کار بدی هم نباشد)» بلکه از آن مقداری هم می کاهد. 
به این ترتیب البته ممکن است دولت بتواند چند درصدی از مقدار تورم بکاهد اما باید فکری برای 
صورتهای متعجب کارمند انش هم بکند. جالب اینجاست که در همین حال عیدی آخر سال کارمندان 
نسبت به سال قبل حدود ۰ درصد افزايش داشته است و معلوم نیست سرانجام دولت درپی پرداخت 

کمتر به کارمند انش است يا می خواهد شرایط اسانتری از نظر مالی برایشان فراهم کند. 
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امریکای لاتین به ایران بازگشست و تا امروز در چند سخنرانی از نتایج 
سفر و آنچه در آنها اتفاق افتاد برای مردم سخن گفته است که البته تقریبا 
همه رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب و البته رسانه ملی به کرات به آن 
پرداخته‌اند و بویژه درباره مسخنرانی معروف اال در دانشگاه کا ا 
کر ۱۱ ارس رب ان رد 
این کشسورها چندین بار در گفتگوها اعلام کرده‌اند که پشستیبان ایران 
خواهند بود و از ما در جهان حمایت خواهند کرد. شک نیس ت که 
حرف حق جمهوری اسلامی هر جا که به دور از غرض‌ورزی و دشمنی 
شنیده شود. مورد توجه و پذیرش جهانیان قرار خواهد گرفت. و حتی 
کی یٹ ی 
موارد. می توانند منافعی هم 
ری درا ا عو 
کی کر اس ہت 
هواییماهای پیشرفته خود را 
به‌ايران بفروشد اما آیا در 
9۶٢‏ ۱۳۹ 
بسیار باز اسست می توان به 
بولیسوی که دولتش حتی از 
محروم است. امید وار بود و 








اکر 
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موز فراق وساز عراق 


چنین مشهور است که مناجات شعبانیّه 
را همه حضرات معصومین علیهم‌السلام 
و در همه ایام سال نجوامی کرده‌ان د. 
این مناجات بے روایت قوی. انشای امام 
ارس ی رل ات کر 
پیچید گی صناعات لفظی و ادبی آن» هم پایة 
دعای صباح نیست و نیز اثری از عموض و 
دشواری و یا صنع ادبیاتی پاره‌ای خطبه‌های 
نهج‌البلاغه در ان محسوس نیست. درعین 
ال 9سس ۹)۶ و رب ی رای 
آن بس دلنواز و نجواسازاست. این مناجات 
٣‏ ۶ ۶ 9 رای ناد کنر 
گویی از زبان ) خانگی که از ارباب 
و خداوند گار خویش به فرار و گریز رفته 
۲ ها را با رنه 
به انحاء ناله و ندبه و گاه جلب ناز و کرشمه 
ستیز گریز را به رجوعی مهرآمیز بدل می کند 
ونازک‌دلی خداوند گار را در بی‌پناهی بندة 
پریشان روزگار برمی‌انگیزد و زخمه تضرع 
رابه نغمهٌ انابه و باز گشت می‌اکند تا از درون 
تائب» د گربار توبه صد بار شکسته رارفو کند 
و گذشته رارفع و رجوع.... 

(.... هان ای خد اوند گار من!دعاو صدای 
کت ےو یواسم درگ ڈگ 
به سوی من بنمای که به نجوایت می‌ایم. 
هرچند به گریز و ستیز از توروی برتافتی 
اینک اويخته به اویز مهرت به سویت تاختم. 
می‌نگری مرا؟ که چه سان بی پناه و زاری گر 
اما امید وار و یاری‌خواه در ميان دستان تقد یر 


ردیل بات رداک ار رنه 
و بنده‌ای!اگر من سزاوار رحمت و نگاه لطف 
تو نیستم» آیا تو نیز صاحب جود و اهل مطلق 
وجود نیستی!؟ نگو که نیستی. که خود همه 
٦‏ 9 ھ0۷۶۷" 

این مناجات در نشیب و فراز کرشمه و ناز 
تابدان جا پیش می‌رود که تو گویی دیگر این 
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مك مه ک۷ 


بنده است که بر خد ای خود به حجت نشسته 
و وی رابه اجتجاج کشیده است! پیشا پیش 
ھمۓ آنچه رااز تقصیر و قصور به درگاه الهی 
رفته و خدای رابدان کاستی‌ها طلبکار بنده 
ساخته به زیرکی و ظرافت و نیز ندبه و انابت 
خود به اعتراف پیش می آورد و -زبانم لال - 
زبان خدا را می‌بند د! 

LTS‏ را 
درافکنی به ند ای رساهمگان را خواهم گفت 
که: دوستت دارم؛ اصلا می‌دانی چیست!؟ 
قبول. که طاعت و بند گی من در برابر بزرگی 
E‏ 
و آرزوی من به حدایی و بنده‌نوازیت بس 
بزرگ و بی‌انتهاست؛ اکنون خود دانی!» 

گر بنوازی به لطف ور بگذاری به قهر 

مهر تو بر من روان زجر تو بر من رواست 

اما بعد از این کرشمه‌های بند گی و جلب 
ن‌گاه ترخم خدایی. که به صد حیلة ناز و بیان 
راز نیاز خویش را به صد زبان می‌گوید. 
سرانجام شرم و حیای بند گی را دوباره به کار 
می‌آورد و تو گویی آهنگ کلام را اند کی به 
را 

ECE 
نزدیکم دارد و زبانی» که صدق و راستی به‎ 
درگاهت آورد؛ خداوند گاراء مرا بر خویشتن‎ 
قدرتی نیست؛ من همان بندۂ ناتوانم که ذل‎ 
گناه تیر عصیان بر کمان قدش نهاده و حجاب‎ 
حرمان نوربصیرت ازدید گانش ستانده؛هان»‎ 
اینک اینجاست این بندة با زآمده به انابت آیا‎ 
شود که امید اجابت برد....؟)‎ 

آن‌گاه که در پایان این غزل پرشور 
رازونیاز و عشق و اشتیاق. سخن به کمال 
انقطاع می‌رسد به راستی که تو گویی قلم را 
سر می‌شکند و گفتنی‌ها جنسی دیگر می‌پابد 
و تازه سماع اصلی آغاز و آشکار می گردد. 
انگار که آنهمه پیش درآمد شورء نغمه زیرین 
نوایی بوده است که تازه در سازی نو در این 
دستگاه تار فراق رابه یود عراق پیوند می زند 
وشورنیم‌نگاه رابه شعور سە گاہہ گاه نازو 
٣٦۶]۶پپی+6‏ 6 9 ۰ 
و چه‌ها که نمی کند.... 

.... خدایاء اکنونم آنگونه گردان که هر گاه 
صدایم زنی جوابت گویم؛ اری, دیگر نوبت 
من است!ء چنانم دار که هر گاهم نگاهی کنی 
نعره‌ای بر کشم و از خود بی خود شوم؛مرا 
چنان به ربوبیت خویش سرخوش و مسحور 
بدار که دیگر نهانی در گوشم راز گویی و 
آشکارا جوابم را بشنوی.... و برمحمّد و آلش 
دوو 
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سپردہ 

روایت است کے حضرت امیرالمومنین(ع) 
روزی لشگر را ملاحظه می‌نمود. پدری و پسری 
اواظر هه تحت 
فرمسود:اللهاکبر! پسری ندیدم که چنین شبیه به 
پدرش باشد. آن مرد گفت: یاامیرالمومنین(ع) 
مراقصه‌ی عجیبی هست. فرمود: چون است؟ 
گفت: وقتی به سفری رفتم باارسول خدا(ص) برای 
غزاو جنگ ماد راین پسر حامله بود. رفتم و گفتم: 
خداوندا! این فرزند را که در شکم این زن است به 
توسپردم. امانت تامن باز ایمء او رابه سلامت به 
من بده. چون از غزا بر گشتم. ان زن رحلت نموده 
وفرزند رابا خود به گوربرده‌بود. مدتی برامد که 
من می گریستم.شبی در خواب دید م که نوری از قبر 
وی بیرون می‌اید و به سوی آسمان بلند می‌شود. 

از آن در تعجب مان دم وب بعضی ازرفقاو 
آشنایان گفتم: آیااین چه حالت است و چه کیفیت؟ 
چون برس رقبروی رفتم» صدای گریه‌ی کود کی 
شنیدم. سر گور را گشودم مادر کودک را دیدم که 
شکمش پاشیده و کودک در پستان مادر آویخته 
شیر می‌خورد. فرزند را گرفته‌بیرون آوردم. گفتم: 
خد اون دا! جه بودی که مادراین فرزند رازنده به 
من می دادی؟ آوازی شنیدم که: ای مرد! آنچه به من 
سپرده بودی به تو می سپارم؛اگر مادر او رانیز به من 
هر دی ا و هي رد 

سوار 

شیخ طاو س الحرمین گوید:وقتی د رمکه معظمه 
بودم و در مسجدالحرام ایستاده» اعرابی رادید م که 
می‌امد و بر شستر نشسته. چون به در مسجد رسید» 
فرود آمد» شتر را بخوابانید و هر دو زانویش بسته» 
آنگاه‌سر به سوی آسمان کرد و گفت:بار خدا اا این 
شستر و آنچه براوست رابه توسپردم.سپس داخل 
مسجد آمد» طواف کرده و نماز گزارد. 

چون ازمسجد رون آمد:شنت ررادژدیبردہ 
بود.سربه‌سوی آسمان برآورد و گفت: الهیادر 
شرع مطهر چنان است که مال از آن کس طلبند که 
امانت به او سپرده‌اند.اکنون شتر به توسپرده‌ام تو 
به من بازرسان. 

چون این رابگفت. دیدم که در پس کوه‌ابوقبیس 
کسی می‌امد که مهار شتر به د ست چپ داشت و 
دست ر اسای پر باه ودر کر دش او تە دة يود 
نزد یک اعرابی آمد و گفت: ای جوان!بگیر شتر خود 
را. گفتم: تو کیستی واین چه حالت اسست؟ گفت: 
من مردی بودم درمانده و از ضرورت چنین کردم. 
چون در عقب کوه ابوقبیس رفتم. سواری ديدم که 
م ی آمد و بر اسب تازی سوار بانگ بر من زد و گفت 
دست بیاور. د ست راست پیش داشتم پس د ست 
مراببرید وبر گردن من آویخت و گفت: ببراین 
شتر راو به صاحبش بازرسان. 





و ذباری؛ موہ دو 


۰ 


حت 


راہ 


دای ابیت 


٭ امام على (م) 
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حتما تا کو دا نام «مشهد ار دهال» را شنده‌اید. محو طهای بزر گ در زز دیکی کاشال: 
نگار ند ه سالل گذشته در مراسم باشکوہ قالی شویادا در مشهد ار دهال» حضو ر یافتم که دیدد ان 
راسم برایم بسیار حالب بود. البته قبلا و صف ادا را شیدہ ہو دم ولی تماشای این مراسم بر شور از 


نز دیک از حال و هوای دیبگری بر خور دار است. 


مشهد ار د هال که قدمت زبادی دارد پیک آبادی بر گ در اط اف کاشاد است. فاصله این آبادی تا 
کاشان 1۵ کیلومتر و در سهراهی دلبجاا. محلات و مہم از توایم استاد اصفهادا و در دامنه کوه‌های سر 


080 در 


اھالی رو ستای مشهد ار دهال و روستاهای اطر اف دار سم‌هاو بر نامه‌های بسیاری دارند که مهمترین 
اد مر اسم سنتی - مذحبی قالی شویادا است که البته به اهالی فین اختصاص دارد و از افتخارات آنان 


ده شمار می ر و د. 
و بت 


"۳" ۲ 


اد 


«مشهد ار دهال» کجا و اقع شدهاست؟ 
این مراسم هر سال به یاد شهادت حضرت سلطان 
علی بن محمدباقر(ع) با شور و شوق بسیاری در مشهد 
اردهال بر گزار می‌شود. 
به گفته قدیمی‌هاء این روز یادبودی است از شهادت 
مظلومانه فرزند بلافصل حضرت امام محمدباقر(ع) 
که در این مکان به شهادت رسید و به پاس فداکاری و 


رشادت‌هایش, همه ساله در دومین جمعه مهر ماه بر گزار 
می شود که هزاران نفر از مردم شهرهای سراسر کشور 
و روستاهای اطراف خحصوصااهالی فین کاشان در این 
مراسم باشکوه شرکت می کنند. 

ہر سای سحے درازانل در 





اهالی فین کاشان؛ چو ب به دست آماده اجرای مراسم قالی شویان ٩‏ اب Mi‏ 





دوم هجری به دعوت اهالی فین و کاشان از طرف پدر 
بزرگوارشان. حضرت امام پنجم(ع) به منظور تبلیغ و 
ترویج دین مبین اسلام روانه این منطقه شد و حدود سه 
سال در این نواحی به ارشاد مردم مشغول بود. 

در احوال حضرت سلطان‌علی بن محمدباقر(ع) 
اورده‌اند که دراین مدت سه سال ایشان در فصل زمستان 
در کاشان و فین و در فصل تابستان در خابه (خاوه) 
سکونت داشت و مشغول عبادت و راهنمایی مردم بود. 
ضمنامردم چهل حصاران (کاشان) و فین و روستاهای قم 
هر جمعه برای اقامه نماز جمعه در خد مت ایشان بودند. 

همچنین نقل شده است که نخستین نماز جمعه کشور 
ما توسط حضرت سلطان على بن محمدباقر(ع) اقامه 
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شده و هر هفته حدود شش هزار نفر در این نماز شرکت 
داشته‌اند. 

سینه به سینه از قدیمی‌های این منطقه نقل شده که 
حکام ظالم آن زمان (حکام دستنشاندہ بنی‌امیه) توسط 
عاملان خود در این منطقه با اعزام نیرو و مزدور به محل 
سکونت آن حضرت در بیست و هفتم جمادی‌الثانی سال 
٦‏ هجری قمری داخل یک دره موسوم به قتلگاه فعلی» 
ایشان را سر سجاده نماز به طرز فجیعی به اتفاق چند نفر 
از همراهان وی به شهادت رسانده‌اند. 

ر روستای خاوه (واقع در حوالی ناوه و فین) 
پس از شنیدن خبر شهادت ان حضرت. گریبان‌های 
خود را دریده و اسبان را دم و یال بریدند و سیاهپوش 
ناله و فغان‌کنان و با چشمانی گریان بر بالین کشتگان 
نوحه‌سرایی کردند. 

شمار افراد سیاهپوش فینی در مراسم سالروز این 
سلطان علی بن محمد باقر(ع) را (که اغشته به خون بود) 
داخل یک قالی قرار دادند و آن را در محل فعلی به خاک 
سپردند و پیکرهای سایر مقتولان راهم در نزدیکی پیکر 
وی دفن کر دند. 


دومین جمعه مهر ماه 

هم‌اکنون محل دقن حضرت سلطان‌علی(ع) در 
کنار کوهی بلند. با گنبد و گلدسته‌های خوش منظر 
کاشیکاری‌های طلایی و گلدسته‌های آبی رنگ جلوه گر 
اسست, 

هر سال در دومین جمعه مهرماه هزاران نفر از مردم 
و زاثران شهرهای کاشان. اصفهان. تهران قم» دلیجان: 
فین و سایر شهرهای ایران به یاد شهادت مظلومانه ان 
حضرت» جوب به دست در صحن مر قل حضرت سلطان 
علی بن محمدباقر(ع) حاضر شده و با تحویل گرفتن 
یکی از قالی‌های حرم ایشان و شستشوی ان در چشمه 
شاهزاده حسین(ع) این مراسم رابه طرزباشکوهی بر گزار 
سے گناہ 

بقعه شاهزاده حسین(ع) از بقعه امامزادہ سلطان علی 
بن محمد باقر(ع) حد ود ۰متر فاصله دارد. 

هزار سال پس از واقعه کربلامردم حاشیه کویر ایران 
فال تی کار ن میک ار عاصر اراد 
حماسه شهادت حضرت امام حسین(ع) د ر کربلاء روایتی 
حماسی از همجرت و شهادت امامزاده سلطان علی بن 
محمدباقر(ع) را اجرا می‌کنند و این مراسم باشکوه هر 
سال ادامه دارد. 

آری حماسه‌شهادت سلطان علی بن محمد باقر(ع) در 
اردهال را رعاشی رابرد و ا ردھال ری کرت مد هل 

مردم پس از شستشوی قالی» آن راتحویل خاوه‌ای‌ها 
می دھند. جنانجه مشهد اردھال به «مشهد قالی) در بین 
اهالی منطقه مشهور است. 


مراسم قالی‌شویان ۱ 
این مراسم باشکوه بامد اد دومین جمعه مهرماه اغاز 
می‌شود و هزاران نفر از اهالی فین درحالی که جوب به 
دست دارند. در محل صحن آن حضرت گردهم می‌آیند 
(از چوب در این محل به عنوان نماد سلاح در روز واقعه 
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شهادت ایشان استفاده می‌شود). این مراسم با تلاوت 
نر ا یھر فور ا ای فص ام دا 
سی گنک 

درادامه این مراسم. فینی‌های چوب به دست یکی از 
قالی‌های حرم رابرای شستن از مردم خاوه تحویل گرفته. 
بر دوش کشیده و با حمایت چوب‌های خود از صحن 
ےہ وس سای ا را 
علم و کتل عزاداران به چشم می خوردہ به طرف چشمه 
آب شاهزاده حسین(ع) حرکت می‌کنند. 

ق ی رط راک ھا کر یرت مات 
علی بن محمدباقر(ع) اس که کار شمه ازرد 
جوب‌های خود رابه اب زده و به قالی می پاشند و قاتلان و 
مسببان شهادت آن حضرت رالعن و نفرین می کنند. 

ان کار تا اضما کر یاک قد انحداابےت 
ی تس و 
یره فان راہ اکال اوه تیلم دهد 

نگارنده که به عنوان یک تماشاگر ناظر این مراسم 
بودم. اوج مراسم راهنگام تحویل قالی دیدم که اهالی فین 
رضایت نمی‌دادند که قالی را تحویل دهند. اما به هرحال 
باید تحویل قالی انجام شود. 

در تمامی اجرای مراسم (حمل و شستشوی قالی) 
غیر از امالی منطقه فین کاشان (که همگی یکدیگر را 
می‌شناسند) هیچکس دیگر حق دست زدن به قالی را 
ندارد در غیر این صورت به‌اصطلاح چوب می خورد! 

اجرای این مراسم طی سال گذشته و امسال از چند 
جهت حائز اهمیت است و آن اینکه مراسم مذ کور در ماه 
مبارک رمضان بر گزار شد. 

مهمتر اينکه این مراسم. در ایام شب‌های قدر و در 
روزهای سوگواری مولای متقیان حضرت علی(ع) و 
همچنین روز قدس برگزار شد. 

فریاد یاحسین چوب به دستان در مشهد اردهال 
فریاد برائت از مشرکان و صهیونیست‌های غاصب و 
فریاد برائت از نژاد پر ستی و خرافه‌پرستی بود فریاد اتحاد 
تما ا ا 





رمیمیراند : 


از: حسین نار نجی‌نسب - 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در بند رعباس 


جندی پیش ساحل‌نشینان محله «خواجه عطا» در 
بندرعباس با لاشه یک نهنگ عظیم‌الجثه روبرو شدند 
که امواج دریا آن رابه ساحل آورده بود. با آگاهی یافتن 
ازاین خبر مردم بند رعباس دسته دسته برای دیدن لاشه 
این نهنگ به ساحل «خواجه عطا» سرازیر شدند. 

دیدن این حبوان عظیم دریایی برای همه جالب 
تو جه بود. چرا که مد تی بود نمونه چنین مو جود عظیمی 
در منطقه دیده نشده بود. 

الا ا ام را را ده 
ایمنی و سازمان خد مات موتوری شهرداری بندرعباس 
در محل حاضر شدند تا اقدامهای لازم را انجام دهند. 
لاشه این نهنگ حدود ۸ تن وزن و ۱۰ متر طول داشت 
و لت ی ورن لودرهای حاضر در صحنه 
جابه‌جایی و دفن آن انجام شد. 

براساس اطلاعات موجود تاکنون ۲۳ گونه نهنگ و 
دلفین در آبهای خلیج فارس با عنوان عمومی پستانداران 
دریایی شناسایی شده است. 

به علت از ین رفتن قسمت‌هایی از بدن این حبوان 
شناسایی دقیق نهنگ ممکن نشد. 
ال هر کال دا ره ها دا سا و 
سه نهنگ در فاصله زمانی کوتاه برای کارشناسان محیط 
زیست حساسیت موضوع را افزایش داده است. 

وی افزود: چندی پیش نیز یک نهنگ در سواحل 
شهرستان جاسک در دریای عمان و نهنگی دیگر در ۳ 
کیلومتری غرب بندرلنگه به گل نشسته بود. 

وی ادامه داد: اکرجه زیستگاه دفیق ھا 
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شناسایی نشده» اما تلفات اخیر نشان دهنده وجود این‎ 
گونه جانور دریایی در آبهای خلیج فارس و دریای‎ 
عمان است.‎ 

کتال محسنی در مورد علت تلفات نهنگ گفت: 
گرفتار شدن نهنگ در تورهای صید صنعتی در منطقه 
و ابتلا به نوعی بیماری خاص احتمال دیگری است 
که می‌توان در زمینه علت مرگ نهنگ‌ها به آن اشاره 
کرد. ضمناً با همکاری متخصصان مررکز تحقیقات علوم 
پزشکی و دامپزشکی و محیط زیست برای مشخص 
شدن نوع ارت ای ان E‏ 
نمونه‌برداری در دست انجام است. 

مدیرکل محیط زیست هرمزگان تصریح کرد: بر 
طبق تحقیقات کارشناسی» هنگامی که لاشه نهنگ به 
ساحل خواجه عطا رسید. چند هفته از مرگ آن گذشته 
ومتورم شده بود و به همین دلیل هنگام انتقال به خشکی 
این رات ارس ی 


٣۹۹س‏ ,۶۹۷۹۹۹۰۹۰ 0×“ 
هرمز گان نیز اظھار داشت: با تو جه به شیارهای زیر سینه. 
احتمالااین نهنگ از نوع (براید) است که تایید نهایی این 
موضوع باانجام آزمایشھای دقیق و بررسی‌های ژنتیکی 
سای سی تر 

وی یاد اور شد: سرعت حرکت نهنگ‌ها نامشخص 
۹١٥ ۷۵۸٥‏ 1ئ" 
ساعت تخمین زده می‌شود. 

وی اضافه کرد: نهنگ آب‌های جنوبی ایران از نوع 
کر ها مھ ۰ تن است و انواع 
ی ی ٥۶٢‏ ۶ رن ار 


کي" س-. 


کیت سے 





کم حم حم مم مم رم مت بر 
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سے 
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سینه| 


ی که خال یی ۲ 


زف 


,کر خدا باشدء 


چون محکمەای است که 


در آن قا 


ضی وح 


د ندارد 


0 زان ژاٹ روسو 


رفتارها و واکنشها 





اواخر ذهه شصت خور شیدی 

در یکی از شهرهای مر کزی ایران 
فروشگاه مواد غذایی کوچکی که در کنار خیابان بود شد 
ویکراست به سراغ مردی که در پشت پیشخوان بود رفت 
و با اضطراب او را مخاطب قرارداد: "حسین آقا... حسین 
آقا... ترابه خدا اجازه ند هید پدرم مرابه گدایی وادار کند. 
خودم را به کوری و عاجزی بزنم و از مردم گدایی کنم... 
به حدا حسین آقاء من ازاین کار وحشت دارم... آخر و 
عاقبتی ندارد... حسین آقا... ترا به خدا... . 

بحسین آنا که به شد ت برافروخته شده یرہ ہدش 
نمی آمد تااز مغازه بیرون برود و هرچه از دهانش خارج 
می‌شود رانثار پد ر او کند. اما حودش بهتر می‌دانست که 
هیچکس حق د خالت در روابط خصوصی پدرو پسر و 
تفکرات تنها کاری که حسین آقامی توانست انجام دهد 
این بود که علیرضارادر گوشه‌ای پنهان گند و دخالتی در 
کار او بل اك 

او به سرعت دست علیرضارا گرفت و گفت: معطل 
نیست. اما تنها جایی است که به عقلم می‌رسد. ‏ 

علیرضا انگار بهترین خبر را به او داده باشند با تمام 
سرعتی که در پاهایش سراغ داشت به داخل دستشویی 
رفت و بدون حرکت در آنجا پنهان شد. 


فقر در خانواده 

علیرضا از زمانی که چشم باز کرده بود. خود رادر 
محاصره فقریافته بود. اوا زیک خانواده پرجمعیت 
بود که هفت برادرو خواهردرمیان نها بودند. علیرضا 
کوچکترین برادربود.دوبرادربزرگترشازدواج 
کرده و به شهرهای دیگر رفته بودند. چرا که با توجه به 
شهرت‌انه جند ان خحوشی که خانواده انهاداشت. تمایلی 
به ماندن در شسهر خود شان نداشتند و قربا روابط خود 
راباخانواده قطع کرده بودند. اما بقیه همچنان در داخل 
خانواده بودند. 

یکی از برادرهایش هم در مغازه‌ای شاگردی می کرد 
اما خودش با توجه به سن کم علاقه عجیبی به مد رسه 
داشت. اما پدرش با تحصیل مخالف بود و اورابه عنوان 
دست راست خود برای تکدی می خواست. پدر او سالها 
بود که در گوشه و کنار شسهر گدایی می کرد و زمانی که 
دخترهایش بے اواعتراض می کردند. در پاسخ به انها 
می گفت که انواع و اقسام مشغله‌ها را تجربه کرده اما 
درفیان آتھا کل ابی کم ین انر ی و پیش ین کر امد زا 
دارد. 

او در حدود پانزده سال بود که به تکدی مشغول 
بودواکنون آنقدر به‌این کارعادت کرده بود که حتی 
اگرمی خواسست هم نمی توانست از آن دست بردارد. 
اماعلیرضااز این کار متنفر بود. او طبع بلندی داشت 
و علاقه‌مند بود مثل انسانهای عادی به مدرسه رفته و 
سلسله مراتب زند گی راطی کند. اما مشکل از آنجا آغاز 





اگر خدای خود و خودت را باور داشته باشی» همه چیز امکان‌پذیر می شود حتی معجزه 
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۳ در یسک خانواد ه فقیر» پسرکی زند گی می کرد که پد رش از او خو استه‌ای ناحق 
۱ داشست. اما یسرک علی رغم فقر و رنج تن به ادن خو استه نایسدد ند اد و 

| چ باس ختی به زندگی خود ادامه‌داد. او موفق شد باسعی و تلاش پله‌های 

1 موفقیت رادر زندگی پشت سر بگذارد و به آرزوهایش دست بیاید. او 
خواهان رسیدن به اوج بود. اما آیا دستیابی به اوج برایش امکان‌پذیر بود؟ 


می‌شد که اگر به حرف پدرش گوش نمی کرد و مثل او به 
گدایی نمی پرداخت. هیچ گونه کمکی از سوی او انجام 
کے کت 

علیرضادر بسیاری از موارد از شدت خجالت. نام 
خانواد گی خود رانزد بچه‌های دیگر فاش نمی کرد و یا 
نام مستعار و تقلبی به آنها می گفت. علیرضا آهسته آهسته 
خود رابه صاحبان چند مغازه کوچکی که پدرش در 
مقابل آنها گدایی می کرد شناس‌اند. صاحبان این مغازه‌ها 
که قصابی» سوپرو سلمانی بودند. علیرضارا پسرکی تند و 
نیز مید یدند که به هر کاری غیر از گدایی رضایت می‌داد. 
در نتیجه انها در خفاسعی کردند تابه علیرضا کمک کنند. 
خفاا زاین نظر که نمی خواستند تا پدر علیرضا از نقشه آنها 
سر درآورد. چرا که او فردی بی چشم و رو بود و برای به 
دست آوردن کوچکترین منفعتی. غوغا به‌پامی کرد و این 
و آن رامتهم به انواع و اقسام کارهای حلاف و ضد اخلاقی 
می کرد. صاحبان مغازه‌ها که چستی و چالاکی علیرضا را 
دیده‌بودند» کارهای خود را که ناز به دوند گی داشت 
و میدن تا صا ر غارفا ی کر اس کہ 
مصرف روزانه یخ او راتامین کند و علیرضاباان جنه 
کوچکش قطعات يخ را که دو یاسے برابر هیکلش بود» 
روی دوش می انداخت و به قصابی می‌رس‌اند. سوپر هم 
ارات ا تار تخاس ےنات فاط اتا شی راآن تهکارها 
جمع کند. وامانتداری علیرضاسبب شدہبود تااعتماد 
آنها به او بیشتر و بیشتر شود. در این میان سرعت و انگیزہ 
او در کار همه انه ارامتعجب کرده بود. جرا که این بجه 
۸یا ٩‏ ساله با این قدرت و سرعت و با زبلی تمام همه 
کارهایی را که به او سپرده می‌شد انجام می داد و تماشای 
اودرحین کاربرای صاحبان مغازه‌هالذت اوربود. انها 
درواقع انگیزه این بچه را برای فرار از گدایی و در راستای 
خودساختگی تماشا می کردند. 

۱ شروع مد رسه 

انقدر علیرضا برای آنها سنگ تمام گذاشت که زمانی 
که او از انها حواست تابه وی کمک کنند بتواند به مد رسه 
هم برود. آنها نتوانستند روی برگردانند و با آشنایی که با 
مد پر دبستان داشتند ترتیب نام‌نویسی او رادادند. البته 
برای‌این کار آنهاازمادر علیرضاکمک گرفتند و گرنه 
رف کات“ رمه رو اوا ود 

درمدرسے علیرضابا همه عقب ‌ماند گی که از نظر 
زمانی داشت سعی کرد تا یابه‌ یای دیگر بچه‌ها پیش 
برودوبدین ترتیب زنك گی علیرضاروی روند مثبتی 
رارک 
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استعداد ورزشی 

علیرضاعلاقه عجیبی هم به فوتبال داشست.او هر جا 
که بود قطعه سنگ یا قطعه تخته‌ای را پیدا می کرد و با پای 
خود آن رابه این‌ورو آن‌ور می‌برد و در همین حین به تقلید 
گزارشگران رادیویی. خود به تفسیر می پرداخت: "حالا 
علیرض توب رابرمی‌دارد و یک تنه همه راجا می گذارد 
و سرانجام گلی رابه ثمر می‌رس‌اند...هسورا..." آنگاه با 
هورابرای خودش بازی راتمام می کرد. دروافع این تنها 
نقطه ضعف او بود. هر جا که عده‌ای جمع شده و فوتبال 
می کرد ند علیرضا با ولع خاصی به تماشامی پرداخت و 
متوجه گذر زمان نمی‌شد و سرانجام زمانی که به خود 
می امد متو جه می شد نیمی از یخ‌های قصابی اب شده و 
حالا باید جوابگوی او باشد. البته قصاب او راسرزنش 
می کرد اما هیچگاه او را بیش از حد مورد مواخذه هم قرار 
نمی داد. دراین میان صاحب مغازه سلمانی» که استعد اد 
علیرضارادر سیزد ه» چهارده‌سالگی می دیدءسراغ یکی از 
داش که در کنات که سک سس رو فان 
بود. رفت و علیرضارا به او معرفی کرد و به او قول داد که 
علیرضا از نفس و سرعت کم نمی آورد. اماروی تکنیک و 
درک او باید کار شود. مربی مذ کور علیرضارا زیر بال و پر 
خود گرفت و خیلی زود استعدادهای بدون محدودیت 
او را تشخیص داد. 

مربی مذ کور تشخیص داد که استعداد اصلی علیرضا 
درنتیجه گیری‌است‌واوراه‌د روازه‌هارابه حوبی می شناسد 
و دریست فوروارد و نوک حمله اورابه حدمت گرفت. 
دراین ميان خانواده‌ا و همچنان بافقردست به گریبان 
بودند. البته یکی از خواهران بزرگترش ازدواج کرده و از 
شهر رفته بود اماهنوز دو خواهر دیگرش در منزل بودند 
و پدرش همچنان به کار خود ادامه می‌داد. 


خرده گیری 

اما آغاز به ورزش همان و حرده گیری‌ها و اعتراض 
پدر علیرضابه او هم همان. پد ر علیرضا برای او خوابهایی 
دیده بود از جمله اینکه او رابه گونه‌ای گریم کند که نشان 
دهد از دو چشم نابینا است و سپس او رادست به عصا به 
ای واا اما كت اتک تنعل ات تشه وران 
بر آب می کرد و ازهمین‌رو پدرش به شدت عصبانی بود و 
کے ھر کی ار رار ار ف لداحت 

صاحبان مغازه‌ها به علیرضا کلید داده بودند تا هر گاه 
که مشکلی در خانه پیدامی کرد. از یستوی یکی از مغازه‌ها 
راق راب اه کی رواو کو تسس مانا 





و پدرش همچنان ادامه پید| کرد تااینکه سرانجام علیرضا 
با هر مکافاتی بود. دیپلم دبیرستان را گرفت و بلافاصله 
پس از ان عازم خد مت سربازی شد. 

خد مت سربازی خیال علیرضا را از چند جهت راحت 
می کرد او دیگر در خانه نبود تابا یدرش کشمکش داشته 
باشد. از طرفی خورد و خوراک و مکان زند گی هم برای 
مش رب ا تجاء ارکاطے دوران وس ار 
استعداد خود رادر فو تبال بھتر و بیشستر نشان داد وحتی 
دریک تیم دسته سومی که نظامی بود عضویت پیدا کرد 
اما انچه او را همچنان ازار می داد دریافت اخباری از خانه 
بود واز دو خواهرش که در فقر وذلت دست و پامی زدند. 
اڑے اه در دوران حدمت درآمدی نداشت تابه آنها کمک 
کند» اما هرا زگاهی از دوستان خود یعنی صاحبان آن سه 
مغازه تقاضامی کرد تابدون آنکه پدرش متوجه شود به 
مادرودو خواهرش کمک کنند تاحداقل برای مدت 
کوتاهی هم که شده از سختی و بد بختی خلاص شوند.در 
همان دوران خد مت بود که علیرضا نزد خدای خود قسم 
کی کم اه تربار 
بد بختی نجات دهد . برای خواهر بز رگترش خواستگاری 
را سس دا سس 
به عنوان جهیزیه ند اشت و این وضعیت قلب علیرضا را 
به درد آورده بود. 

اودرشسش ماه پایان خد مت توانست تادراداره‌ای 
استخدام شود و درآمد مختصری به دست آورد و همه آن 
را تقدیم خواهرش کند تا ازدواج او سر گیرد. 


اولین قر ار داد 

پس از پایان دوران خدمت سربازی یک مربی محلی 
که آوازه علیرضابه گوشش رسیده‌بود و تیمی باحمایت از 
جانب یک شر کت صنعتی در مسابقات دسته دوم داشت 
بلافاصله علیرضا را استخد ام کرد. درواقع علیرضا به دو 
صورت دراختیار شرکت مذ کور قرار گرفت. او هم به 
عنوان یک کارمند روزانه استخدام شد و هم به عنوان 
فوتبالیست. سے اھ اولین پیش داضت به علیرضا 
رسید. اگرچه مبلغ هنگفتی نبود. اما مبلغی بود که علیرضا 
حتی در رویاهایش هم با ان مواجه نشده بود. 

علیرضابلافاصله باهم ان مبلغ جهیزیه هر دو 
خر اض رضیر ایی نها زهای داز ادر و برط ف 
کرد اماپدرش بالجب ازی ھمچنان به کار خودش ادامه 
می داد ودلخوری از علیرضا هم همچنان در درون او 
جریان داشت. علیرضادر مسابقات دسته دومی در خشید 
ودریکی از بهترین روزهای خود در مسابقه‌ای که در 
ساسا مان با کی ا هرا 
برگزار کرد ھا و شسدند. اما نها گل 
تیمش راد ر مقابل دفاع و دروازه‌ب ان ملی‌پوش به ثمر 
رساند و همانجابود که او مورد پسند مربی تیم تهرانی 
قرار گرفت و در پایان فصل با یک قرارداد مناسب از تیم 
محلی به تیم بزرگ تهران منتقل شد. 

زیر و رو شدن زند گی 

علیرضا در اولین گام انه نسبتا راحتی برای مادرش 
تهیه کرد و سپس به سراغ پدرش رفت و ضمن بوسیدن 
دسست ان اراو امت ای ای قسات کل ابی را کار 
بگذارد و اجازه دهد که خودش از او نگهداری کند. هر 
چند برای پد رعلیرضا مشکل بو د» اما نحوه مطرح کردن 


در خواست علیرضاو ادب و نزاکتی که از خود نشان داد 
باعث شد تا دست از لجبازی بر دارد. 

علیرضابه این هم بسنده‌نکرد.اوبه سراغ‌همه‌بستگانی 
که با فقر مواجه بودند رفت و تا انجا که می توانست سعی 
کرد تا حداقل مشکلات اساسی آنها رارفع کند. او حتی 
دوستانش یعنی مغازه‌دارها را هم فراموش نکرد و از آنها 
خواست تاهرانچه را که قبلابه او کمک کرده‌بودند. 
برشمارند تا علیرضا بتواند آن راجبران کند که البته آنها از 
این فکر سر باز زدند و گفتند که آنچه کردند. مانند پدری 
درحق پسر خود بوده است. آنها به علیرضا گفتند که در 
تمام آن سالها او مانند فرزند آنھابودہ و هر گزاین تصور به 
فکر انها راه نیافته که به یک غریبه کمک می کنند. 

بد ین ترتیب علیرضا به یکی از بهترین آرزوهایش که 
عضویت در یک تیم بزرگ تهرانی بود» رسید. 

یک آرزوی دیگر 

علیرضاخ ودش هم بهتر می دانسست که هنوز یک 
آرزوی دیگر برایش باقی مانده بود. او از همان هشت 
سالگی عاشق تیم ملی کشسورش بود وهمیشه از 
تلویزیون کوچکی که صاحب سوپرداشست. بازی‌های 
تیم ملی را تعقیب می کرد. صاحب مغازه که این موضوع 
رامی‌دانست.سعی می کرد تااگر تیم ملی مسابقه‌ای داشته 
باشد روزوساعت ان رابه اطلاع پسرک برساند. ان 
روزها علیرضا به فاصله یک متر از تلویزیون می نشست 
وباولع خاصی بازی تیم ملی را تماشامی کرد. چنگیز 
محمد خانی پنجعلی و... ستاره‌های تیم ملی آن روزها 
بود ند. سرانجام زمانی که تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای 
آسیایی سال ۱۹۹۰ به‌مقام قهرمانی رسید و بازیکنان بزرگ 
ایران یک بر یک برای دریافت مدال روی سکوی قهرمانی 
جای گرفتند. علیرضا که تنها ده سال داشت. درحالی که 
اشک از چشمانش درهنگام طنین اند از شدن سرود ملی 
ایران سرازیر شده بود. زیر لب از خدای خود پرسیده بود: 
آخدایا... ایامی‌شود که روزی من هم این پیراهن رابه تن 
کنم؟ آن حاطره و آن روز و آن قهرمانی برای ھمیشے در 


ذهن علیرضاباقی مان ده و هر گزذهن اوراترک نکرده _ 


بود. اکنون هم علیرضا با آنکه هنوز خود را شایسته 
عضویت در تیم ملی نمی دانست» اما هميشه به خود 
نهیب می‌زد که آرزو بر جوانان عیب نیست و حتی 
شب‌ها با همین رویابه خواب می‌رفت. 

سرانجام زمانی که تیم ملی فوتبال ایران برای 
مسابقه با تیم ملی کویت به کشور کویت دعوت شد 





خود رابه عنوان آخرین انتخاب شده در فهرست تیم ملی 
دید. از شدت خوشحالی در شرف پرواز بود. 
علیرضابا تیم ملی به کویت رفت و آنگاه منصور 
پورحیدری مربی تیم ملسی که گویی آرزوی علیرضاو 
دعای پس رک دهساله را از خدای خود شنیده بود در 
دقایق پایانی به علیرضا دستور داد تا خود را گرم کند 


و سپس درحالی که علیر ضا حتی در رویاهای خودش ۱ 
هم ان راباور نمی کرد مربی او رابه عنوان جانشین به | 


وپس ر کی که هر گز حتی با تهدیدهای پدرش به گدایی تن | 


نداد» اکنون به عنوان عضو تیم ملی فوتبال ایران شسناخته | 


می‌توان د به آن دست یابد. در لحظه‌ای که‌غلیرضابه 


ونه فریاد بازیکنان و نه سوت داور را. همه اطراف او را 


سکوت فرا گرفته بود و آنگاه تمام لحظات زند گی اش 


مانا یر3 مها ازیراہر اتی کلت قرو 


چھرەھای برادران و خواهرانش و همه و همه در نظرش | 


پدیدار شدند. گویی تمام لحظات زند گی او با حرکت 


به زمان حال رسید و ناگهان به خود آمد. 


آن چند ثانیه به نظرش چند ساعت می‌رسید. اما | 


صدای کمک‌داور چهارم او رابه خود آورد که از وی 


عنوان بازیکن ملی پوش. آنگاه پس رک یخ‌فروش سابق و | 
ملی پوش کنونی گفته‌ای رابه یاد اورد که اگر خودت را | 


باور داشته باشی و به خدای خودت اعتفاد داشته باشی. 


همه چیز امکان‌پذیر است. حتی معجزه. 
پایان 


نکته:به حاطررعایت احترام نسبت به قهرمان د استان» ۱ 







اماخوانند گان عزیزباورداشسته 
باشند که او و جود دارد و هرآنجه 


اوست. 
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برای و از نام مستعار استفاده شده است. ‏ 


| اتفاق افتاده داستان واقعی زند گی 
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اشارہ؛ 

"آقافضل الله "را به یاد دارید؟ نه... نشد بھتر است 
اینطوری توضیحم راآغاز کنم؛داستان زند گی "سید جلال 
خیلی خحوشبخت بود "رابه یاد دارید ؟ همین زند گینامه که 
بخشے از کلیشهاش درهمین د استان چاپ شده است. 


البته اگر آن رابه یاد نداشته باشید زیاد عجیب نیست» چرا 
که ماجرای سید جلال... در داستان زند گی دیماه ۱۳۸۳ 
چاپ شد یعنی ۲۳ ماه قبل! یا به عبارت دیگر حدود ۱۵۰ 
هفته قبل یا اکر خیلی دقیق کر مل ۱۲۹ شماره قبل» 
تخس دراه مار ۱۶۹۵ ۲ تخت مو ا سے جلال 
خیلی خوشبخت بود . 

ھمے این ادرس‌هارا تقدیمتان کردم بے این دلیل 
کهاگر اطلاعات هفتگی "رادر منزل آرشیومی کنید 
به سراغ آرشیوتان بروید واین شماره راپید | کنید و 
کف ی و کر 
ارشسیو ندارید» همین الان یک ذره‌بین قوی [نه ازاین 
اسباب‌بازی‌های کود کان که از داخل تخم مرغ شانسی 
بیرون می آید آیعنی ذره‌بینی که بتواند حروف ریزرابزرگ 
نشان دهد تهیه کنید وشروع به خواندن کلیشه‌ای کنید که 
دوه شا میس ای تست اصلى سر د 
"سید جلال... است و مطمئن باشید دلیل و علت خاصی 
دارد که اینقد ر اصرار می کنم آن داستان زند گی را مطالعه 
کنید؛ اینطور درنظر بگیرید که داستان زند گی این شماره 
قسمت دوم ماجرایی است که ۳۳ماه قبل تقد یمتان شده 
بود! پس ابتدا بروید و این کار را انجام دهید و بعد از ان 
این قسمت را بخوانید! 

0 

شنبه شب بود -همین چهار روز قبل -یعنی روز 
۴ آذر که مصادف است با بیست و چهارم ماه رمضان. تا 
حدود ساعت ۴ بعدازظھر در دفتر مجله بودم و با جناب 
جوادی [مدیر مسوول و سردبیر اطلاعات هفتگی ]از 
آدم‌ه ای روزگار حرف می زدیم و ازبخل و حسادت 
کسانی که ادعای رفاقت دارند می گفتیم. حاج آقا تعارف 
کرد که افطار رادر مجله میهمان ایشان باشم اما چون بايد 
تافرد اصبح داستان زند گی این شسماره را - که نصف آن 
رانوشته بودم -تحویل می دادم» بر خلاف میلم نتوانستم 
دعوت ایشان را بپذیرم. 

به خانه رسیدم و مشغول نوشتن ادامه داستان زند گی 
شدم که تلفنم زنگ خورد. شماره غریب بود و حوالی 
جنوب شهر تهران. گوشی را برداشتم. سلام و علیک و... 
وازآنسوی سیم پیرمردی پرسید: آقای طیب خود تان 
هستین؟ "هنوز نشناخته بودمش اما پاسخ مثبت دادم و 
پرسیدم: جنابعالی؟ پیرمرد بالحنی مهربان گفت: منو 
نشسناختی؟ من فضل الله هستم... یاد تون آمد؟ سه سال 
قبل؟ که داستان زند گی من و پسرم‌رو چاپ کردین و" 

پیرمرد کمی دیگر توضیح داد تابالا خره شناحتمش: 





ات توچت وت 


قسمت دوم داستان زندگی "سید جلال خیلی خو شیخت بود "متعلق به ۳۳ ماه قیل! 


براساس سر گذشت: افسر خانم - آقافض لالله 


"سام آقافضل الله... ببخشید که به جا نیاوردم حاج خانم 
افسر خانم''حالشون خوبه؟ خود تون روبه‌راه هستین؟ 
و" 

سراغ‌همه‌راگرفتم جزپسرش 'سیروس را؛ همو 
کے فرزند ابلیس بود ورفتاری غیرانسانی و -حتی 
ر کیا اواو اٹ فو 

درهمین افکاربودم که پیرمرد ادامے داد و حال و 
احوال بچەھاو خانواده را پرسید و دوباره تشکر کرد و... 
و سرانجام باکمی احساس خجالت ادامه داد: "می دونم 
مزاحمتون هستم... ولی می خواسستم ببینم... یعنی 
می‌خواستم خواهش کنم اگر براتون مقد وره»بی زحمت 
و 

باخودم فکر کردم لابد دوباره سیروس خوی 
حیوانی اش رانشان داده و پدر و مادرش راعاجز کرده 
که پیرمرد بار د یگر دست به دامان شدہ. بانگرانی پرسید م: 
سیروس دوباره اذیتتون کرده؟ می خواهید به همان رفیقم 
بگم بیاد مرا و 

پیر مرد حرفم راقطع کرد و به سرعت وبادلواپسی 
گفت: 'نه... اصلااین فکره ارونکنین... خودم‌باهاتون 
کار دارم... 

نگاهی به داسستان زند گی نیمه کاره‌ای که پیش رویم 
و اند اختم و یاد سگرمه‌های درهم و مد 
افتادم که اگر فردا صبح -اول وقت -داستان زند گی را 
روی میزش نگذارم» دلخور خواهد شد. ضمنایاد اولین 
مکالمے تلفنے ام با آقافضل الله افتادم که‌وقتی آنه گفتم. 
باعصبانیت سرم داد زده بود که؛ "تو حق نداری به من نه 
بگی... من پنجاه سال است که مشترک اطلاعات هفتگی 
و بيست ساله که خواننده داستان زند گی هستم و... اینها 
را که به یاد آوردم به شوخی گفتم: اگر بگم نه دوباره 
عصبانی نمیشین؟" 

پیرمرد بالحن معصومانه پاسخ داد: حجالتم ندهید... 
از حودم بدم آمد که دارم پیرمردی راوادار می کنم اینگونه 
خواهش و تمن‌اکندالذاباخودم هرچه‌باداباد گفتم و 
پاسخ دادم: چجشم... خدمتتون می‌رسم[... و بعد یاد 
تهد ید های سیروس افتادم و به شوخی ادامه دادم فقط 
آقا فضل ال مطمغتی سپ وس دوباره سر و کله‌اش پیدا 
نمیشه؟ نکنه بزنه شل و پل‌مان کنه؟" 

پیرمرد چند ثانیه‌ای سکوت کرد و آه عمیقی از کنج 
سینه سے داد و گفت: "نه پسرم خیالت راحت باشه... 
نگران نباش... پس منتظرت هستم... (صدای همسر پیر و 
مسن اش افسر خانم راشنیدم که چیزی گفت و اقا فضل اللہ 
پیغام زنش رانیز منتقل کرد) آقا طیب حاج خانم میگه اگه 
سرتون می گیرہ که سر سفره فقیر فقرا بنشینین» یکطوری 
بیاین که افطار خد متتون باشیم..." 

حندی دم و گفتم: مارواذیت نکن اقافضل الله... 


مه 0 
الا۔ات :سی 09 ۳۳۹۸ 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


خیلی زیاد می خورم‌ها؟ وبعد خد احافظی کردم و هر 
طوری بود " علی و غزل " راراضی کردم و راہ افتادم. 

O 

سه» چهار دقیقه از اذان گذشته بود که جلوی منزل آقا 
فضل الله از ماشین پیادہ شد م. عجب این پیرمرد و پیرزن 
مھربان هستند؛ هر دو جلوی در منتظر بودند. اقا فضل اللہ 
باخوشحالی بطرفم آمد وافسر خانم نیز که بایک لیوان 
چای و چند دانه زولبیا وبامیه داخل حياط ایسستادہ بود 
گفت: 'دیدم دیر کردین» گفتم جلوی در گلوتونرو تازه 
کنیسن...''مھربانی آنهاطوری تحت تاثیرم قرار داد که از 
خودم تشکر کردم که دعوتشان رارد نکردم. پس همان 
جا داحل حیاط و زیر نمنم باران غروب شنبه نشستیم 
و[اگرروزه‌هستید این ۴سطررانخوانید تامرامرتکب 
معصیت نکنید ]بامه رآمیزترین چای دنیاافطار کردم و 
سپس به داخل خانه رفتیم و سر سفره افطار نشستیم؛ ساده 
و خودمانی, اما باشکوه و عظمت عشق چیده شده بود آن 
سفره نان تازه و پنیر و تخم مرغ آب‌پز و... و کوفته تبریزی 
که شاهکار بود! 

و امابعد؛ اولین چیزی که توجهم را جلب کرد تفاوت 
وضعیت ظاهری خانه نسبت به مرتبه قبل بو؛ نه شیشه 
پنجره‌ها شکسته بود و نه نشانه‌های جنجال و دعوابه 
چشے می خورد. در خانه آرامشی حاکم بود که مهمان را 
نیزبه ارامش دعوت می کرد! اماوقتی خواستم در اتاق 
کوچک را[ که مرتبه قبل داخل آن پنهان شده بودم تا از 
گزند مسیروس در امان بمانم ] باز کنم تا خاطرات برایم 
تداعی شود پیرمرد و پیرزن هر دو همزمان و با هراس 
گفتند : 

تیب ارت اتاق ضس در ار تخارو باز بکرم ... 

با تعجب نگاهشان کردم. افسرخانم رو به پیرمرد 
کرد وپرسید: بهشون گفتی؟ و چون آقافضل اللہ "نه" 
کا ردروا اعدا سس فاد اون دو رانا 
نکن... حالا هم بفرمایین بنشینین اینجا کنار پیرمرد روی 
پتو نشسستم و به پشستی تکیه دادم و شنیدم... حرفهایی را 
از زبان پیرمرد و پیرزن شسنیدم که اگر کس دیگری برایم 
تعریف می کرد باورم نمی‌شد! که حاصل حرفهای آنان 
این روایت بود. 

-سیروس باهمان اخلاق حیوانی و رفتار نانجیبانهاش 
بامازند گی می کرد تابایک خواهر وبرادر آشناشد؛ عسل 
و مراد خواهر و برادری بودند که جفتشان خلافکار و 
درآمدشان از راه فروش مواد مخدر بود؛ ظاهراعسل 
[ که قيافه فریبنده‌ای داشت ]به شهرهای مرزی می‌رفت 
و مواد به تهران می‌آورد. و برادرش مراد - که سابقه‌دار 
بود -جنس‌هارا می‌فروخت. حالا سیروس کی و چگونه 
باآنهارفیق ند ؟ الله اعلم اهرچی بود خیلی زود بااین 
خواهروبرادر جورشد اونهاهم که به گفته مراد بهترین 
پناهگاه برایشان چنین جایی بود که یک پیرمرد و پیرزن 











کال ون کی کت اراس ار قاط انال کر دور نو 
آمد شان آنقد رادامه پیداکرد تاموقعی که سیروس تصمیم 
گرفت باعسل ازدواج کند و موضوع را با مراد درمیان 
گذاشست.برادر نیز با خواهرش حرف زد و به این ترتیب 
قرار شد فعلاسیروس وعسل بصورت صیغه‌ای باهم 
زند گی کنند تاجند ماه بعد که باندشان فعال و خودشان 
پولدار شدند. آن وقت ازدواج رسمی کنند. کار سیروس 
هم شده بود رفتن به سهرهای مرزی و جنس آوردن. 
ورس کور ES‏ وسر کیت ۳ وہ من 
کشیدن نداشتند» به زند گی خود مشغول و انھارابەامان 
0 ره رداق ری من 
در خانه نبود از درآن اتاق بیرون نمی ‌آمدند تامزاحم آنها 
نشوند. تااینکه سیروس برای انجام یکی از ماموریت‌های 
خلافکارانەاش به خارج از شهر رفت. اما برخلاف قرار 
قبلی که می بایست صبح ساعت ۹ به خانه بر گردد. ساعت 
نیمه شب و سرزده به خانه بر گشت و داخل شد و کلید 
راید وران کرک غاا اع ووا دا و مان 
که در آن نیمه شب داخل آن اتاق چه دید؛ فقط همین را 
بدانید که عسل و مراد خواهر و برادر نبودند!!! 

سیروس که تازه فھمیدہ بود چه بازی خورده است. 
مانند دیوانه‌ها بسوی مراد هجوم برد و انگشتانش رادور 
گلوی آن نامرد حلقه کرد وفشارداد و فشارداد ورنگ 
صورت مراد نامراد سیاه‌شد ویک گام تام رگ بیشتر 
نداشست که از پشت سردو ضربه بر پیکرش وارد شد؛ 
عسل با وزنه هارتل که گوشه اتاق بود. ضربه اول را 
توی سر سیروس و ضربه بعدی را توی کمرش کوبید 
و... سیروس "آخ گفت و افتاد... زن و مرد ابلیس‌صفت 
که جنازه‌ای را پیش پای خود مید یدند ابتدادست و با 
و دهان افسر خانم و آقافضل اللہ رامی‌بند ند. سپس تمام 
مواد و هرچه پول در خانه موجود بود برمی‌دارند و هرچه 
مدرک و اثری از خودشان بود برمی‌دارند و می گریزند و 
سے و... تا امروز که علیرغم پیگیری‌های 
ماموران» از ان دو کفتار هیچ خبری به دست نیامدہ! 

توف اهنا تا افو ماهر 
گفتند) چرا که درپی آن دو ضربه قطع نخاع کامل می شود 
وپس از اینکے نزدیک به ۲ماه‌دربیمارستان بستری 
کت ۱ سر تس 
می‌کنند: پسرتان همان‌قدر که شانس زنده‌ماندن داره, 
احتمال مردنش هم هست؛ یعنی شاید امروز بمیره و شاید 
۰ سال دیگه هم زنده بماند» بهبودی و شفا یافتن‌اش هم 
غیرممکن نیست. اما شبیه به یک معجزه است! با این حال 
تنها تفاوتی که بین بستری شدنش درخانه و بیمارستان 
وجود داره هزینه‌های‌بیمارستان است...پس یاباید 
ببرینش آسایشگاه معلولان که براتون هزینه ند اشته باشه 
یااگر توانایی دارین ازش پرستاری کنین ببرینش منزل..." 

پیرمرد و پیرزن وقتی حرفهای دکتر را شنیدند فقط 
یسک نگاه به هم اند اختند و تصمیم خود را گرفتند؛ 
سیروس به خانه امد! 

حالا پیرزن باید مانند یک کود ک روزی چند مر تبه 
قاشق به دهان سیروس بگذارد و پیرمرد باید روزی چند 
بارلگن برایش بگذارد ودست کم روزی ۲ مرتبه باید 
تشک و لحاف او را که مدام نجس می شود -عوض 
کل 

O 


حرفهای آقا فضل الله و افسر خانم تمام شد. درست 








مانند بهتزده‌هانگاهشان کردم و سپس داخل آن اتاق 
شدم؛سیروس دیگر نه آن مرد قوی هیکلی بود که 
عربدەھایش خانه را می‌لرزاند و نه آن پسر نانجیبی که 
پدرومادرش راکتک می‌زد؛او حالاتکه گوشستی بود 
که گوشے اتاق افتادہ بود. کنارش نشستم و سلام کردم و 
خیرەاش شسدم. احساس می کردم. در عمق نگاهش مرا 
شناخته. آقا فضل الله گفت: همه چیزرامی‌فهمه و همه‌رو 
می‌شناسه. ام افقط نگاه می کنه! "ب اهمه رذالتی که ازاو 
سراغ داشتم دلم به حالش سوخت و بیشتر نتوانستم آنجا 
بمانم. به‌اتاق که برگشستم افسرخانم گریست و گفت: 
"حدامی‌دونه که نه من و نه فضل الله... هیچکدام. هیچ 
وقت سیروس رانفرین نمی کردیم... نمی‌دانم چرا این بلا 
سرش آمد...؟ "و آقا فضل اللہ گفت: اریت میگه... من هم 
م نکردم... پس چرا..؟" 

حرفش راقطع کردم و گفتم: عقوبت روزگار یعنی 
همین آقا فضل‌اللّه... پیرمرد نم چشمانش را پاک کرد 
و گفت: درسته... واتفاقامن هم واسے همین شمارو 
دعوت کردم که چون ان ماجرارو نوشته بودین»این را 


:یل : اساسع له را یج کل ره ےھ مو بر ےا مع سم 


سے ےو سے دہ سے طط امس ار سے کک ط ٣٦٦‏ ےو ہے 


لا بج او کر با جا کے لف وانجے و یی ال 2 
کے_ تور بر e‏ تھ۔ س اي ۲ سر E‏ سی لو ھا کساع اس 


1 
حإصسصسمے_.۔ -- ' ور کر لف چ 


سا 


اس تا تا از تاه لے سس از نی تا سای ۵ ق ہے۔ بے 


سط ہے م 8 لک ; کے سے نل نز لۓ الب سے از اتک 


Fr ٦ 
الا کا وسر ھے گے 8 ءا کے سے 0 لٹ اکچ‎ 


که سر نز و سار نی اه 


ہے رقفت ےا سس( ره 


۳ - = قب و ۴ - 
دوقم حم ے آي از چسعسےے ° سز از تسم مسا جف اک گگط ای اس فاد سیتے 


۱ تسا لها جا ہا ههد کچ × لا از سآ وس ھ × - 


لھ سے سو روم و« وڈ , , ام لے للحم ن 
lz ۱ ¬‏ بر 
سم رو سد اس کی و و سا کر رس ا کس سب 


ور سے ےر یز آار وپ ات ف چھ۔ ق ا 


۳ ۔'ع دع سے پت 
a‏ 

ر کے ر سسس سے تار کک 

رق تی "ف دا لاہ چ ق اھ فة کم اقفر لا اق اد ۴ 


لے تیال ! گال سے ہے ت شا سے ور د لته 


ینس ت اا ا ا سد کے ٹا نر داع چا 


هم بنویسین»بلکه بعضی از جوان ها که حرمت پد رو 
مادرشان رانگہ نمی‌دارند» درس بگیرند!" 

O 

موقع خداحافظی فقط یک کلمه پرسیدم: اگر 
معجزه‌ای که د کتر گفته رخ بده و سیروس خوب بشه. 
فکر می کنین رفتارش..." 
۱ افسر خانم نگذاشت حرفم تمام شود و گفت: نگو 
آقاطیب... حرف ش رو نزن... من و فضل الله اصلابه آن 
روز فکر نمی کنیم... دلمون نمی خواد کینه باعث بشه از 
رسید گی به فرزند مان -حتی اگرسیروس باشه -غافل 

O 

درخلوت شب و توی اتوبان به سوالی می اند یشید م 
کەروی پرسیدنش راازآن دوموج ود فرشستەصفت 
نداشتم؛ اگر روزی سیروس خوب بشود و دوباره م 
رو کر تک 
آنها باز هم او رااینگونه پرستاری می کنند؟ 

شما چه فکر می کنید؟ 


سے کے ع بے لے کے لی م انی تق ان 
تلم = و آرع اس اس ۱ 
قت سے :لے کہ ا ر اتی کے ساقم چچ 


دا ت Mg HE‏ تھ م 


1 ٦ 


ماعنا وفع ای وسر ڑ ےو مسر سٹک کا سر م 


اق رت له سے ی سے از سے 9 1 ۲ کے وم کے 


ت چچ سار فپ واه 
رز "س 13۱ اسر ن لد 


ق چچ رو ات ےھ نة ۱ کک للا کا ان کے لے اة 


i :‏ ت 
خلد ر چ ۳ و سے تھا "صر ۱۵ سس ھا 


ای 
سر ۳ 1 
و سے ج٣‏ تایح ای س کے از امو و سا خوش ا فم د 


۳ 1 1 
E‏ سے نے جا کے کے سور 


ے۴ اص لے فل کے کے ۶ کے ال سک زی او وہ 


× سن ٣ر‏ ا یی اط اسم دا سالتشبیر 


ایکسے ہرس گا يہ چ س و اشا ال ادا انار گے گا ا سو ند نے ئل سر ديف اسر سال لا ۔ تاس اظ مگ تار کے ق ساس ی وت 
و سای تچ گے تمص سی سر کچ نے تد را ر ودا حطس ود ا | سے جن او تال سے انس دز آرے اڈ س 


اس ات آقز سم ولت = 


ار۳ او جج ۳1 چ ٦‏ 
پک سب ا ء ای ڈسیا ایی تو قزر وی ی رط سو و سے بت ت 
عم غں بست ق سے ا ےھ .8 حم 6 ي ترد عد س د 
1 0 _ ۳ 
سے صو لے ون کا سے ات ےل سے زڑ ھے سے یھ زم سے ای سید سے 


سرچ سے اط ہیی چا س سے کے ظط 





سے لای سل سا EF‏ ارات طط سر کے بر س سم سا بل و 1 ۲ 


کت ہے سے بے ا ت د 1 چست تة قر طا تو ۳ 


٦ ar 1‏ 
سے ر ج اا جوم جج وھ نک اہ چاسے سے سر ا 


سا سای س ل داتس ل a‏ 


۳ لح .- سے و 
' سرا تفت کچ پر کی چت دا اہ چس و 


سے اکلہ رت سس اس رظ وی کر جج س رن سے چک سے سے اتی ھی 
7 1 
تھسا سے 


موس ہاگ 


سے ص 1 هس رق سے کم اف کی و سا ج الاسلاے 
ار سح سے اھ 15 کت عگی 3 بے لته بنا 
ہے پیتے ‏ اس ند اس 


سیق ےھ سے ڑھے 


شیع ج .انس سےا ھی سے فطل چ جو اد رذ مق 
2 سے سر ظا ال ا 
' ف ‏ ع 


عت خر م کے ٹسل اع لے ,| کس ا 


ق لے کے 


ار ف ۔ 


۹ یل ات الا را کی حم 


اع چا 
mı‏ 

سز قسے زے سس ذا ہے سکےے سے دم 

]| ھتہ سا اقا سر مقر فس کے" 


1 1 
سپ شلام هه اقا ا ا تق ماج 


اس تنم ۲ 


سسے سے تور س ے 5م رز اقا ۲ 


چ اس الا نت 
باه لک بت سسب باس EF‏ ل :لم سے سے 
سس کاو تا سا وتا اصة گت آر نکےۓے کے وا .اه 


گن ہس رد" قي 


نے یدنت سے سے سفق رت نے 


7 3 
= رر سے ہے ناو سے رز کچ اقب ج سے 


- بر E‏ اس ٤‏ 1 
کا ات ال ہے ای ضس ۴ ف زا ات ی 
۰ چ و 
8 سن ھا سے سم نچ ر تا کے تا سس ہے 
1 ۳ 1 
کک جي کس سر ۲ E‏ تھے یی حم ۴ با 


۰ 
وسے 3 ات سال تن 1 ۳ ےہ َ‫ 


جا ات اق ان 1 
فق قے الع ر حرم و ت ان ساق و 
و الس تی ا ع ں ااا و م ر رز تاق ا مر کح 


8ہیں گی ! ۳ سے شر طت ' ورتمصسسر ہر ور ای عة ۳ 


اھ سے عو قیمع کرو ات کس بج سے ھا یں کک چ د سے نڪ سے_ سے الي لا اجس سے سی ڪا س > ا 9 1 قز ا قے ۳ م 
سے تیار ےس نت ازع و سے واہے نے جس سی ہے نے سے نی اي ال 7 سے رح ان آو یب سار وت ال ہے" سای ھ ز کچ تر سای که مقر ہنع س ا 


اتفال ےگ منم یت ور کے کس ازج 


a‏ کات کے رد دو حا اع تع اس 


و کے ور بح تیور ترا وی رع aa‏ ۳ و مچ سے سے مر کے ر مج ڪڪ قحل اق نگ سا سر جو الس کے ت ان ار س سے موہ 
بہ جاح م یه کے سار از اھ ا غو اند ت نوم 5 اس ۾ ہے تھے ۳ و تس سے کم وق کے کہ بت رسفا کت ہہے سس عو بای دای لته 
از عقع یا سًےعچے۔ کور ات کاس سے :سے ل سس بی آژں کے جوا ا ر ع 3 ۲ ۳۳ و تس قرا فرظ ےی 3 سے کن این کی او کی سی لے 
جا ےط الق 7 لنسنج ا ر اقا نی س کے ل وة س و -حص کپ - E‏ ا الڪ = ف ےی سے گے 1 جح سے ا ق ق سي ل ا ا سیف 
و ےا و از _ سر یس کے جیا بی a‏ تا ر کے کک 1 ہے قتعم سی ےک رو وہ مسوم 


ہش ۳ و ا 3 کو ا اق تابن سس 
اؤئلیسل آ 4 سے نا 


فسح نة قن اه ےہ سج کٹ 1 بر سی س سے فه ۂ 


: 8 
ہے دة فة فة ت وق سر ۱۳ تست و سق و زع اقل ادا 


E17‏ لآ مره اة فزوج اہ ج ج و سے 
وسو ای اظ سف سے کچ ف وا 


1 : 
سے ۓل اتسوا سے سار شی اھ 


ازز سے وو اس چا سر و لس کے اوزہ کا 


درب 


۳ 
قو نے سے سے عھ ا" ای سا گا ھت ری اسف کسیڈ 


ست سے عقع ٣ة‏ ق ال یر سس در نة یں ظ 


مھ سن ے۴ 5 ےھ ےر کے 8" ر کڪ سی سا اقا اا سے و ص یر اتکس ر س جس لت 
. ۰ ۳ ہی E‏ ابو اه سیم ۲ 1 ٤‏ ۳ سے و ا تک ڑج 

ج ق سے سے بق کے در سد سکع ا 7 تھی سے 2 لئے ج اشت سے ور نے انس شس سر آست. ‏ سے 1 و اسسے سح سے فان 
سیر ڪڪ نس و سے :۱8 بت ق م سج از قاد ا سے بوا ا سی سا اس m‏ یہار 8 و سیر سے کو ہیں وو سا چ نز سے ا ۱۳ ak;‏ 


اد , ا EF‏ ےھ قف فة هه کے کے a,‏ د لش 





۳ ۳ 3 1 4 
۴ ہے تھا سان سس نامع یت سر تن هد از س کودھ 


نچ کر داد نے جم رر تیالو لا تسم رق : 


ألز مت 8 


0 ت 
حاو جس او ج کے و س ی سس فت قز حم جت وهای س ا و 


1 . 
سای اا سی لق ا ی کے جل لے ہے پل lL‏ 


دا الب ابا کی ی بلق سے 9اا 
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جسد 
مشکو ک شناسایی شد 
مردی که به قصد ار تباط نامشروع وارد خانه‌ای در بابلسر شده 
بود. در دام مرگ گرفتار شد و جسد او در حاشیه شهر پیدا شد. 
به کر ارس بلس اکاهی 9 به دیال تسف ۶گ جوانی در مسیر جاده 
فرود گاه بابلسر تحقیق در این زمینه آغاز و مشخص شد مقتول به طرز دلخراشی به قتل رسیده 
٤چ‏ وپ 0+8 تحت مت داد 
ساختمان‌ساز دستگیر شد 0۳ استان ۳ hd ٦‏ پایان خدمت و مشخص 
شدن هویت مقتول. پزشکی قانونی اعلام کرد: حدود ۴روز از زمان مرگ وی می گذرد. بنابراین بادستور 
4 ی 00/0 E‏ 
سرانجام یکی از دوستان مقتول از حضور مقتول در منزل یک زن به قصد ارتباط نامشروع خبر داد. 
پسر جوان در بازجویی گفت: یک روز به صورت اتفاقی این زن رادر بازار دیدم و با به دست آوردن تلفن وی» 
برای او ایجاد مزاحمت می کردیم, تا اینکه من به او گفتم» عکس‌هایی از وی دراختیار دارم که اگر به در خواست من 
تن درندهد. این عکسها را منتشر خواهم کرد و پس از فریب زن جوان به منزل وی رفتم و در غیاب شوهرش با او 
ارتباط برقرار کردم و موضوع رابه دوستم (مقتول) گفتم و تصور می کنم قتل وی بی‌ارتباط با زن جوان نباشد. 
به دنبال این اظهارات ماموران زن جوان را شناسایی و تحقیق از وی را آغاز کردند که این زن در باز جویی 
مقد ماتی اعتراف کرد. پس از مزاحمت‌های مقتول. موضوع را با شوهر برادر و پدرم درمیان گذاشتم وقرار شد 
مرد هوسران رابه خانە دعوت کنم و درزمانی که اووارد خانه شد. اعضای خانواده انتظار او رامی کشید ند وپس 
از قتل ابتدا جسد راداخل چاهی اند اختیم و سپس با بیرون آوردنش, آن را در جاده فرود گاه‌رها کردیم. 
رئیس پلیس آگاهی مازندران در بایان به دنبال این اعتراف» همد ستان دیگر این زن را 
نیز د ستگیر و با بازسازی صحنه جنایت قرار قانونی در ارتباط 





داد گاه جزایی تهران مرد کف زنی را که بالغ بر 
۰ میلیون تومان در کشورهای مختلف اسیای شرقی 
سرقت کرده بود. به حبس محکوم کرد. ۱ 
TT‏ 
از جمله سنگاپور ترکیه» سوریه» مالزی... می کرد با شکایت 
چندین نفر از افراد مالباخته از کشورهای مختلف با کمک اینترپل 
۹)۳ 4 8 ؿ8" 
متهم به نام (محمد) ۵٩۰‏ ساله در جریان بازجویی‌ها گفت: 
بیش از ۱۵ بار به کشورهای مختلف سفر و از طریق کف‌زنی بالغ 
بر ۵۰۰ میلیون تومان سرفت کرده و در هر بار سفر به ایران مبلغ 
را ار یر ال 
چند اپارتمان و مبلغ قابل توجهی سرمایه هستم. 
(محمد» پس از محاکمه از سوی قاضی شعبه 
۳ داد گاه عمومی تهران به ۸ 


امد 
دختر مو سیقی‌دان د زد دده شد 
دختر موسیقیدان پس از اجرای کنسرت. هنگام بازگشت به خانه از سوی چند 
تبهکار ربوده شد. 









هفته گذشته دختر جوانی با چشمان گریان با مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای ورامین با طرح شکایتی 

گفت: پس از اجرای کنسرت در یکی از مراکز فرهنگی ورامین برای رفتن به خانه از سالن بیرون آمدم و مقابل محل اجرای 

کنسرت منتظر تاکسی بودم تا به خانه‌ام واقع در فرچک بروم که پس از دقایقی یک خودروی سواری مقابلم توقف کرد که دو 

مرد میانسال سرنشین ان بودند» به خاطر این که رفتارهای انها عادی و طبیعی بود سوار خود رو شد م و پس از طی مسافتی در محل 
خلوتی سرنشین جلو از راننده خواست توقف کند. وی با ناراحتی ادامه داد: او پس از پیادہ شدن در عقب را باز کرد و با تهد ید کنارم 
نشست. وی سپس با چاقو مرا تهد ید به قتل کرد و گفت اگر سرو صدا کنم مرا می کشد و جسدم را در بیابان‌ها رهامی کند. آنھاسپس مرا 
به کارگاهی در حوالی پاکد شت برده و در انجا با همدستی سه نفر دیگر به آزار و اذیتم پرداختند و این پنج تبهکار پس از سرقت ساز و 
وسایل باارزش همراهم مرا در کنار جاده رها کرده و فرار کردند. 


عشق با شکایت دختر جوان بازپرس شعبه اول دادسرای ورامین به گروهی 
کب جا TS‏ 0۰۷۶۶۷۶۷۶ 
۲ساله کل کاشت ات ٹس سے 
ازدواج پسر ٢٢‏ ساله آرژانتینی با یک زن و آنها را دستگیر کنند. ماموران در تحقیق از دختر جوان 
۲ ساله باعث شهرت آنها شد. دریافتند با توجه به لهجه آدم‌ربایان به احتمال قوی آنان 


این پیرزن پسر ۲۶ ساله ای را که «رینالد و» نام دارد. از از اتباع افغانستان هستند و هم‌اکنون با به دست آمدن 
۵ سالگی وبعد ازفوت پد رو مادرش درحالی که تیم و بی پناہ سرنخ‌هایی TT O‏ 
١۸1 ۷٠٠٠٠٠۷۳‏ ادامه دارد. 
سالگی پسر جوان از پیرزن خواستگاری کرد واو نیز بلافاصله جواب 
CCT‏ امر متعجب و شگفت زده شد ه 
ة٦‏ ی ۹9۷۷ ۷۰۷۷ حنحال به خاطر مرگ دو نوزاد | مر یکایی 
پیرزن هم در پاسخ آنها گفت: بیش از آنچه که بتوانید تصور کنید (!) 
من هیچ مشکلی ند ارم و گذشته از اینها رینالد وی عزیزم از شور و اشتیاق 
وی در ادامه افزود؛ اصلابرایم مهم نیست که مردم و یابستگانم 
در این باره چه می گویند. 
(رینالدو» هم که بسیار احساس خوشحالی می کرد به 
دوستان و بستگان پیرزن قول یک زند گی بانشاط در 
آینده و همچنین مسافرت یک ماهه ماه عسل در 
«ریودوژانیرو) راداد. 


چندی پیش بیش از یک میلیون تختخواب چینی از بازارهای آمریکا درپی فوت ۲ 
نوزاد آمریکایی جمع آوری شد. ۱ 
این تختخوابهای چینی به علت طراحی خحطرساز و مواد به کار رفته نامناسب جمعآوری شده است. 
بنابه این گزارش, هفته گذشته با مرگ دو کودک آمریکایی بر اثر افتادن از روی تخت‌های چینی» مر کز 
ایمنی محصولات مصرفی ایالات متحده جنجال به‌پا کرد. 
٤‏ ٰ'ٰ۷۷ اه ہہ وا کی برد رای رد 
در آنها سمی هستند را به آن کشور بازگرداند. چرا که بیش از چندین کودک آمریکایی بر اثر تماس با 
اسباب‌بازی‌های چینی و تشخیص پزشکان, به خاطر مسمومیت آنها به بیمارستان کشید ه شد ند و 
این درحالی بود که صاحب یک کارخانه بزرگ اسباب‌بازی چینی» درپی این اقدام و 
ترس از ورشکستگی. خود کشی کرد. 
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منابع انرژی در ایران 
عاملی برای شکاف در غرب 

علیرغم مخالفتهای آمریسکا با طرحهایی که انرژی 
دریای خزررااز مسیرایران به اروپاسرازیر می کند: 
اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به گاز روسیه 
به دنبال گاز ایران به عنوان یکی از ملزومات توسعه 
پایداراست. بر این اسساس اروپا برای دستیابی به متابح 
متعدد انرژی از جمله گاز در جهت تامین امنیت انرژی 
خود . گام های بلند تری برمی دارد. سلطه کمونیستھا 
بعد از هفتاد سال با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
به پایان رید و کشورهای بخش شرقی اروپا که زیر 
ره کمونیستها قرار داشتند و از مواهب توسعه کمتر 
برخوردار بودند باید برای رسیدن به توسعه . گامهای 
ی برمی داشستند که برای تحقق این امر تهیه ابزار 
مهم و اساسی انرژی (نفت و گاز) ضروری می باشد. 
طبق برآوردهای آژانس بین المللی انرژی تقاضای 
انرژی تاسال ۲۰۳۰ میلادی به دو برابر خواهد رسید . 
دراین بین سهم گاز در تامین امنیت انرژی به دلیل ارزان 
بودن» دسترسی آسان» پایین بودن آلایند گی و غیره» در 
سبد انرژی مصرفی جهان از ۲۱درصد درسال ۲۰۰۲ 
لادی به ۲۲درصد درسال ۲۰۳۰ میلادی افرایشں 
الد یافت. بر اساس آمارهای رسمی در سال ۲۰۰۵ 
میلادی اتحادیه ارویا بیشستر گاز مصرفی خود رااز سه 
کشور روسیه و کشورهای منطقه اسیای مرکزی ۴۰ 
درصد الجزایر ۳۰ درصد و نروژ ۲۵ درصد تهیه می 
3 طبق پیش بینی ها در سال ۲۰۳۰ میلادی وابستگی 
ارویابه گاز روسیه ۶۰درصد خواهد بود و حتی تا ۸۰ 
درصد قابل پیش بینی می باشد. لذا باتوجه به آمارهای 
فوق اتحادیه اروپا با چالش شسدید تامین امنیت انرژی 
روبروست . 

خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحاد یه 
اروپا در همین ارتباط می گوید: عصر انرژی امادہ پایان 
یافته و نیاز به انرزی. اتحاد یه اروپا را در پیشبرد اهد اف 
وسیاستهای خارجی خود. با محد ودیت روبرو کرده 
است. وقوع جنگ گاز بر این نگرانی اروپا افزود. بعد از 
وقوع جنگ گاز در زمستان ۲۰۰۵ بین روسیه و اوکراین 
که بخش اعظم انتقال انرژی به اروپا از این کشسور عبور 
می کند. ز نگ خطر برای اروپا به صدا در آمد. ارویا 
دراین باره معتقد است که روسیه از انرژی به عنوان 
ابزاری برای اهداف سیاسی استفاده می کند و این امر 
برای این اتحادیه نگران کننده است. با ترسیم چنین 
فضایی به نظر منطقی می رسد که ارو پا با جدیت تمام 
به دنبال دستیایی تعدد منابع تامین انرژی بویژه گاز 
باشد. یکی از این منابع انرژی» کشور جمهوری اسلامی 





ایران می باشد. کسب مقام دومی ایران در زمینه ذخاثر 
عظیم گاز بعد از روسیه و نزدیکی ان به این اتحاد يه 
»ارو پا رابرای تصاحب این محصول ترغیب نموده 
اا اا ان اوا ور 
ایسران در طرح ناب وکو در این راسستاقابسل ارزیابی می 
باشد. خط لوله گاز نابو کو از ترکیه باعبوراز خاک 
کے ےج ےر ہے ہدج ےد 
رفا گا ھرنی اید اراس داي اا 
به طول ۳۳۰۰ کیلومتر از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز و 
تاسال ۲۰۱۱ به اتمام خواهد رسید. هزینه این طرح 
بالغ بر ۴/۶ میلیارد يورو (۵/۸میلیارد دلار) براورده 
شده که از طرف ۵شرکت گاز کشورهای ذینفع تامین 
شحواهد شد. ظ ڈے انتفال سالاته گاز از ارم خط لوله به 
بیش از سی میلبارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ میلادی 
خواهد رسید. دو خط لوله گاز تبریز -ارزروم و قفقاز 
جنوبی به خط لوله ناب وکو متصل و این خط به قسمت 
غربی اروپا در منطقه ای به نام "بامگار تن اند رماج " 
اتریش خواهد رسید که این منطقه به صورت مر کز و 
ترمینال صدورگاز به مناطق دیگر اروپا خواهد بود. 

خط لوله نابوکو گاز منطقے دریای خزر رااز 
کشورهای ترکمنستان -ایران - اذربایجان به اروپا 
انتقال خواهد داد که به عنوان بزرگترین طرح انتقال 
انرژی فرامنطقه ای اروپا تلقی می شود. 

امضای توافق نامه نابوکو بین ایسران و ترکیه در 
جهت تکمیل این پروژه در تیر ۸۶با انتقاد شدید آمریکا 
روبرو شد. واشنگتن امضای این تفاهم نامه را در تقابل 
سیاستھای کاخ سفید برای انزوای ایران می داند اما 
علیرغم این انتقاد» اتحاد یه اروپابه طور جدی از حضور 
ایران در این طرح حمایت می کند. 


تعو یق قطعنامه سوم تنها راه فراروی ۵+۱ 

وزیران امور خارجه امریکا؛ فرانسه. چین و روسیه ( 
اعضای دایم شورای امنیت) به همراه المان. کشورهای 
موسوم به گروه ۵+۱در ند ت ۶مهردربیانیه ای 
تحریم ها ضد ایران تا ابان خبر دادند. 

در بیانیه این کشسورها آمده است: در صورتی که 
کر ارسن سحمدالیر ادغی مد ہے کل اراس نین الفللی 
انرژی اتمی» در ماه نوامبر درباره برنامه هسته ای ایران 
ایران برای رای گیری اماده خواهد شد. مذاکراتی که 
به صدور این بیانیه منجرشد در حاشیه مجمع عمومی 
شا هام نس وو ر ارات کی 
رایسس. وزیر امور خارجه امریسکاو با حضور وزیران 
امور خارجه روسیه» چین. انگلیس, فرانسه و المان و 
خاویر سولانا؛ مسئول سیاست خارجی اتحاد یه اروپاء 
انجام شد.شورای امنیت تاکنون با صدور دو قطعنامه 
ایران راملزم کرده اسست که غنی سازی اورانیوم و همه 
فعالیت های مربوط به ان را تا زمان برطرف شدن 
تردیدها متوقف کند. در آخرین قطعنامه شورای امنیت 
(۷۷) به جمهوری اسلامی ایسران ۶۰روز فرصت 
داده شد تا همه فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود 
رابه حال تعلیق درآورد و از مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درخواست شد که از جگونگی به تعلیق 
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درآوردن فعالیت های هسته ای ایران, کامل به آژانس 
گزارش کند. 

درپی آن با گذشت مهلت ۶۰روزه شورای امنیت 
وارانه گزارش آلبرادعی تلاش ایسران و اناد ۳ 
تراق آماده سازی بستر مناسب برای احیای مذاک ` 
در دس تور کار قرار گرفت. این در حالی بود که آمریکا 
و متخدان اروپ ای آن تعلیق غنی سازی اورانیوم را به 
عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات رسمی مطرح کرد ند اما 
تهران غنی سازی را خط قرمزی توصیف کرد که امکان 
عبور از آن وجود ندارد. در این مدت چند مذاکره ميان 
اتحادیه ارو پا وایرآن برای یافتن راه حلی برای مات گا 
اتمی بر گزار شد. 

به گزارش خبر گزاری فرانسه (۱۳۸۶/۷/۱۱) بر 
اساس بیانیه ای که دیروز چهارشنبه در پاریس منتشر 
شد کوشنراعلام کرد به مسوازات مذاکرات برای 
تصویب قطعنامه جدید شسورای امنیت سازمان ملل که 
قرار است ادامه یابد پيشنهاد می کنم از هم اکنون همگی 
انان العلافدا بے خفید اروا دام رد ری ۱۳ 
نا 

وزیر خارجه فرانسه افزود در وهله نخست 
می توانیم در چارچوب موضع گیری های مشسترک و 
با اجرای قطعنامه های سازمان ملل که در حال حاضر 
اجرایی شده است. ش رکت های جد ید بویژه در زمینه 
بانکی و همچنین افراد جدید رابه فهرست موجود 
کتورهای ارویابی ذربارہ شستر کت هب و تراد ع 
دارایی های آنها مسدود شده یا اعطای روادید به آنها 
ممنوع شده است بیفزائیم . 

وزارت امور خارجه فرانسه پنج شنبه دوازدهم 
مهر ماه نیز پس از نامه برنار کوشنر وزير امور خارجه 
فرانسه به همتایان اروپایی خود درباره تشدید مجازانها 
علیهایران اعلام کرد تصویب مجازات‌های جد ید در 
ورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به ۰ 
پرونده هسته ای این کشور در اولویت قرار دارد. 
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که واقعا 
اقدامات وزیر خارجه فرانسه‌با جه‌هدفی د = 
می‌گیرد؟ پاسخ به این پرسش را خود وی روز سه شنبه 
گذشته داده است. به گزارش خبر گزاری رویترز برنارد 
کوشنر روز سه شنبه گفت: با وجود ادامه گفت و گوها 
به منظور حل و فصل مناقشه بر سے برنامه هسته ای 
تهران کشسورهای غربی اگر می خواهند ایران آنها را 
(جدی) بگیرد باید تلاش خود رابه منظور اعمال 
تحریم ها علیه این کشسور ادامه دهند .این اظهارات 
نشان می دھد «استمرار تلاش برای اعمال تحریم ها 
عليه ایران» ابزاری است برای دست یافتن به برحی 
اهداف دیپلماتیک اهدافی مثل «جدی قلمداد شدن 
کشورهای غربی برای تهران». 

اما چه چیز باعث شده این مقام فرانسوی و حتی 
دیگر مقامات غربی تصور کنند که «تهران آنها را جا ۲ 
تلقی نمی کند و باید راهی برای آن پیدا شود»؟ 

به نظر می‌رسد مواضع آقای احمدی نژاد در زمینه 
برنامه هسته‌ای بخصوص سخنان ایشان در نیویورک 
مبنی بر اینکه «پرونده هسته ای ایران بايد مختومه در 
نظر گرفته شود» باعث بوجود آمدن چنین تصوری 
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(در طول سالھاء تلاش وکو شش بسیاری به عم لآمدہ تا یه کمک شواهد 
وقرائن علمی و تصویربر دا ریهای وید یوییء هی ولا یاسکاتلند را یک 
عنص ر تقلبی و زاییدہ حفه و خیال مع رف یکنند .اما ظاهر شدن دوباره 

































































در درباچه لاک‌نس چه خبر است؟ 








کانلندی‌ها لاچنس صحنه گزارش‌های عجیب و 
ری ری ین 
پی‌شباهت به پلسیوسور (دایناسورهای اعماق دریاچه‌ها 
1 رودها در دوران ماقبل تاریخ) نیست. توسط عده‌ای که 
بایکد یگر هیچگونه ار تباطی هم ند اشته‌اند. مشاهده شد ه 
.١‏ عکس‌ها و تصاویر متحرکی که طی سالها از این 
ه٭988ٴٴ ٴ ای ار رای تا 
وعی هیولاء در آبهای کدر این دریاچه سکونت داشته 
ای اه 
کی شناسایی نادرست و محاسبات اشتباه 
وانسته‌اند. با این همه پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد 
که اگر جه انچه در دریاجه خانه کرده یک دایناسور ابی 
نیست» اما نمی تواند هم تنها یک سایه و شبح باشد که بر 
اثر خطای چشم به هیولا شباهت پیدا کرده باشد! به همین 
دلیل پرسش واقعی همچنان به قوت خود باقی است. 


در جستجوی هیو لا 
" سال گذشته. گوردون هولمز. از محل کار خود 
تفاضای مر خصی یکماهه او که طی جند دهه 
ار مربوط به هیولای دریاچه لاک نس را تعقیب کرده 
9شاهد ه کند. از این رو بر ان شد تااین بار مرحصی سالانه 
ود را صرف یافتن و مشاهده هیولای دریاجه کند. او 
از رسیدن به منطقه» در روزهای اول. بخش‌های 
شمال و جنوب دریاچه را جستجو کرده بود. اما هیچ اثری 
8 از هیولا بلکه از هرگونه جنبنده‌ای که اندازه‌های 
هولمز تصمیم گرفت تا بخش‌های شرقی و غربی 
دریاجه رانی زمورد جستجو قراردادهوسپس به ساده‌لوحی 
و ساده‌نگری‌اش پایان دهد! از این رو به سرعت ساحل 
7 قی دریاجه را نیز مورد E‏ ف٥‏ 
عجله بررسی بخش غربی را هم اغاز کرده بود ناگهان 
با مشاهده چیزی بر جای خود خشکش زد. مخلوقی با 
۱ گی دراز و تیره‌رنگ سر خود را از اعماق اب بیرون 
اورد. هولمز به سرعت دوربین ویدیویی خود را به کار 
آند اخت و نتیجه کار یک فیلم دو دقیقه ای و کامل بود که 











ھی ولا »همه محاسبه‌ها را بر هم زده است .) 


از آن مخلوق و حرکات 
او تدوین کال و برای 
نمایش اماده شد. 


سر و صدای دوباره 
در طی چند روز فیلمی که هولمز از هیولا 
تهیه کرده بود. از تمام شبکه‌های تلویزیونی به نمایش 
گذاشته شد و بار دیگر پس از چند سال که ماجرای هیولا 
مسکوت مانده بود. خبرگان و پژوهشگران باتجربه در 
مقوله لاچ‌نس و هیولاء شروع به ابراز نظر کردند. آنچه 
بیش از همه هیولاشناسان لاچ‌نس را مجذوب کرده بود. 
وضوح و روشنی تصاویر بود که اندازه‌ها و آمار و ارقام 
مربوط به هیولا رابه دست می داد خبره‌ها طول هیولا را 
TS‏ 
در ساعت محاسبه نمودند. اما با همه روشنی تصاویں 
یک مقوله مهم دیگر همچنان حل نشده باقی مانده بود 
و آن پاسخی به این پرسش بود که این چه نوع حیوان یا 
موجودی است؟ اگر تصاویر تا این حد روشن و گویا 
عده‌ای که از ابتدا هم 7 ۶ ود با 
را تشخیص داد. خود گویای این است که تصاویر فیلم 
هولمز می‌تواند در مورد هر پدیده‌ای باشد! از جمله 
شبحی که بر اثر برخوردهای نوری به وجود می‌آید و 
هر کسی را به اشتباه می‌اندازد. شاید هم تنه یک درخت 
بزرگ باشد که توسط امواج دریاچه به ساحل آمده است. 
خوبی واقفیم نسل دایناسورها یکصد و شصت میلیون 
سال پیش از این به کلی منقر ض شده است و یک دایناسور 
تنهاء آن هم در کشور سردسیری چون اسکاتلند قادر به بقا 
وادامه حیات نخواهد بود. 


جگونه آغاز شد؟ 
همه ماجرا از سال ۱۹۳۳ میلادی آغاز شد. در آن سال 
برایاولین‌بارشاهد انیا زمشاهده‌یک‌جانو رعجیب الخلقه 
در دریاجه حر دادند. البته هیچ‌یک از مشاهدات. کامل 
و شسته و رفته نبود و هر کدام از انها قسمتی از بدن یک 
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انکه نخستین تصویر‎ 
نسبتا کامل از چیزی که‎ 
بی‌شباهت به دایناسورهای‎ 
آبی ماقبل تاریخ نبود در‎ 
جراید به چاپ رسید. این تصویر از آنجا که یک شکار چی‎ 
جراح آن را در کنار دریاچه برداشته بود به نام تصویر‎ 
جراح هم مشهور شده است. انگاه طی سالها و دهه‌های‎ 
بعدی گزارش‌ها و تصاویر گوناگون که همگی از وجود‎ 


گام مهم 

٤٢٢۷٦٣٦٣٦‏ 9 یس سر 
موفق به فیلمبرداری از جانور مد کون انهم در اعماق اب 
شد. این تصاویر کامل ترین و علمی‌ترین تصاویری بود 
که تا ان زمان از هیولا گرفته شده بود و انرا درحال حرکت 
نشان می‌داد. حتی نیروی دریایی انگلستان هم با جمعی از 
کارشناسان و خبرگان به بررسی تصاویر مذ کور پرداحت 
و سرانجام اعلام کرد که تصاویر متعلق به یک جانور 
٦ه‏ مت ات ہے 
+٤٤8 8 ٤‏ ٴ8 "۰۰۰ھ 
٣٦‏ ود کت زرم کت کار 
زیر اب متعلق به قایقی کوچک بوده که بر اثر جریانات 
زیرآبی به این طرف و آن‌طرف حرکت کرده است. البته 
حتی امروز هم بسیاری نتیجه گیری رایانه‌ای رامورد انتقاد 
قرار داده‌اند و چند دانشمند اعلام کرده‌اند که تحت هیچ 
+٣‏ 0+09+8" 


بررسی علمی 

دردودهه اخیر روی بسیاری از شواهد وقرائن دیگر 
هم بحث شدہ است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند 
که تنها تصاویر و فیلم‌های گرفته شده از این پدیده کافی 
نیست. بلکه مسائل مهم دیگر نیز مطرح است که از نظر 
٦٦ى‏ )۶ئ 
مهم است که دریاچه مذ کور از نظر مواد غذایی موجود در 
آن ایا قادر به تغذبه یک هیولای بزر گ هست بانه؟ 


لوہ ہد 


در پاسخ به این پرسش بسیاری اظهار شک کرده‌اند» 
چرا که دریاچه لاج‌نس در زمره دریاچه‌های منفی از نظر 
ورودی به حساب می‌اید. دریاچه‌هایی که ورودی انها 
نسبت به خروجی دارای راند مان منفی است. از نظر مواد 
غذایی موجود در آنء چه گیاهی و چه جانوری بسیار 
ضعیف محسوب می‌شوند و چنین دریاچه‌ای قادر 
به تغذیه یک حیوان عظیم الجثه در حد و اندازه‌های 


دایناسور نیست. 


دو نظریه مطرح 

سرانجام با توجه به تصاویر روشن و واضحی که از 
این پدیده و جود دارد و آحرین آنها در سال ۰۱ ۰ توسط 
هولمز برداشته و منتشر شد و همچنین تصویر و یا فیلم 
بدون گفتگوی دینسدیل که گویاترین آنها تاکنون است 
و با توجه به نظریه‌های مختلف علمی که از دید گاه علم 
حضور چنین هیولایی را تحت شرایط موجود کاملا رد 
می کند» کار به آنجا رسیده که دو نظریه موافق و مخالف 
توسط دو محقق و یژوهشگر که از اساتید بر جسته دانشگاه 
فا ره ال تن بو اراد دو بط هت 
به هیولای دریاچه لا چ‌نس و وجود و یا عدم وجود چنین 
هیولایی. تصمیم می گیرد. اکنون به شرح این دو نظریه 
توجه کنید. 
پروفسو راد ریان شاین - پروژه د رباچه لاچنس. 

نه! 

فسیل‌های دایناسورهای 
موفق به کشف فسیل‌های 
مربوط به دایناسورابی که 
نماید. نشده‌ایم و این امر 
در کره زمین برای بقای 
چنین هیولایی مناسب 
نبوده است. 

مورد مهم د کر این 
که از نظر زیست‌شناسی 
کب ۱" 
یک مو جود ازیک گونه حیوانی و جود داشته باشد.درواقع 
و TE‏ کت 
گونه حیوانی زنده و سالم داشته باشیم. حداقل بین پانزده 
تاسی جانور از آن گونه باید وجود داشته باشند تاآن گونه 
حیوانی بتواند وجود داشسته باشد. حال اگر بخواهیم این 
فرضیه رادر مورد دریاچه لاچ‌نس مطرح کنیم با توجه به 
اند ازه و جثه حیوان مذ کور نیاز به یک منبع ابی غذایی پیدا 
می کنیم که حد اقل چهل برابر بزر کتر از دریاچه لاج‌نس 
باشد. پس از تحفیقات انجام شده کاشف به عمل امد که 
٤9+ + +87‏ تربار 
چنین میزانی برای بقای ۱۵ تا ۲۰ جانورباشرایط فیزیکی 
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| تصویر هولمز 


که‌ادعاشده کافی نیست. 
و سرانجام اینکه همه 
مدارک و شواهد که برای 
حضور هیولا در دریاحه 
ارائه شدہ منحصر به 
تصاویرویافیلم‌هایی 
ات هه در انه امکان 
اشتباه و حطای انسانی 
وجود دارد. وضعیت 
نور‌سرعت قایق. امواج 
دریاجه. میزان‌ باد همه 
و همه عواملی است که 
می‌تواند در قضاوت 
اأسساق تا کار بوده و 
آن راب اشستباه توأم سازد. 
و به همین دلیل هم بدون 
تردید روی نحوه تصویربرداری و فیلمبرداری و نتیجه 
آنهانیز تاثیر می گذارد. همه این دلایل به نظر مي رسد که 
برای رد وجود یک هیولای ماقبل تاریخی, کافی باشدا! 





پروفسور هانری بایر - استاد دانشگاه پلی تکنیک 
وبرجینیا: آری! 

من فکر می‌کنم. تنها همان قطعه فیلمی که تیم 

دینسدیل در سال ۱۹۱۰ از هیولا تهیه کرده. حداقل به ما 

ثایت می کند که در آن سال این هیولا" وجود داشته است 

یک دلیل رای انکه این هیولا در دریاچه وجود دارد. این 

است می تواند خود را از سطحی که در ان به دام افتاده. 


e 
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حلاص کند. شاهدان عینی و تصاویر و فیلم‌ها 
نشان از جانوری با انحناء در پشت و گردنی دراز 
می دهد که قادر به زند گی دو حیاتی (اب و هوا) 
است و هراز گاهی برای تنفس سر خود راازآب 
oS‏ 
یندازد این است که مادائماب دنبال آن هستیم 
که حیوان را به عنوان نوعی دایناسور شناسایی کنیم و 
همین امر به دلایل انهایی که نظر منفی دارند استحکام 
تا 

این جانور ممکن است خصوصیاتی شبیه به 
دایاسور ای داشته 8+ اما یک دایناسرر نب ۲۰ 
که نسل این گونه دایناسور میلیونها سال پیش منقرض 
شده است. درواقع این جانور. گونه‌ای تازه از تماس 
چند جانوردریایی است که خود را تصادفادر دریاجه 
EG 0‏ "۷۷ ؛ 0 
دایناسور نشناسیم, بلکه آن را گونه‌ای تازه از حیوانات 
دوحیاتی تصور کنیم, آنگاه با توجه به فیلم‌هاء تصاویر 
و شواهد و مدارکی که براساس صدابرداری پیشرفته 
در دریاچه انجام گرفته و بسیار هم مستدل و مستحکم 
است. می توانیم به‌راحتی وجود این جانور را که بسیار 
هم حجالتی است. بپذیریم. 

ضمن آنکه با شناسایی آن می‌توانیم به فواید آن 
در دریاچه هم پی برده و ان را تبدیل به موجودی 
مثبت کنیم. البته نه به عنوان یک هپولا برای تهد ید جان 
انسانهاء بلکه به عنوان حیوانی عظیم الجثه که حضورش 
تحرکی به اب دریاچه بخشیده است. 

نکته جالب اینکه طی موارد سی گانه‌ای که انسان از 
حضور این جانور خبر داده» حتی یکبار هم از سوءنیت 
و يا حمله حیوان به انسانها خبر داده نشده, که این خود 


می‌تواند از وجود و میزان شعور در جانور خبر دهد 
و اینکه تمایل دارد که روابط مسالمت‌آمیز با انسانها 
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مقاورہ خقیادہ و ازدواک 


قابل توجه خوانندگا نگرامی 
زمان این مشاورہ دچار تغییر شده است 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
| از ساعت ۱۲ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
۱۳۵۰ ۱۷ ۱۳۱۷ 


مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۵ 


ود همسرم اتمه فدارم 


٭ حدود دو سالاست بافردی که سه سال از من 
کو کا اس ازدواج کردهام. را سی جندان به 
بامراجعین خانم هم سرو کار دارد واین موضوع بیشتر 
مراعذاب می‌دهد. نمی‌دانم با این تفکراتم چه کنم؟ آیا 
ممکن است همسرم به خاطر اینکه از او بزرگتر هستم 
##٭ کمی از چگونگی روابط خود با همسرتان 
# ما همدیگر را دوست داریم و به جز اختلافات 
کوحک روزمره. مت کل ند اریم. او مردی 








سرد تی جس از زلاعات 
تزود شد تی (لست 


افسردگی پس از زایمانء یک تغیبر در خلق و خوی 
دوره آن تا شش هفته پا بیشتر طول می کشد. آغاز این 
اط دا ہے فراص اتل جس ودح 
دیگر بلافاصله پس از وضع حمل است و امکان دارد 
ی ای 0 ۹+ ترا 
خفیف این حالت. گاهی اوقات توسط خود مادران نیز 
کر رٹ نے مت 
٣‏ سس ۶١۶١۰۰۰۰‏ ×" 
فرزندان» شوهر و روابط مادر با دیگران داشته باشد. 
می‌شود: اغاز زودهنگام و اغاز د یرهنگام. 

درحالت آغاز زودهنگام یک تجربه خفیف از 
مشاهده می‌شود. در طول هفته‌های اول» پس از وضع 
حمل حدود ٥۵د‏ رصد از ماد ران» علایم خفیفی از جمله 
غمگین بود ن» اضطراب. پر خاشگری و تغیبردر خلق و خو 
طی دو هفته به تد ریج از بین می‌روند. درحقیقت می توان 
گفت. وجود اند کی اضطراب و احساس خستگی یک 
واکنش طبیعی نسبت به زایمان است. 





خانواده‌دوست» مسوول و متواضع است و مساله 
بخصوصی در ارتباط با یکد یگر نداریم. 

# ایا تاکنون موضوعی برایتان پیش امده که ہب 
شده باشد نسبت به همسرتان بی اعتماد شوید؟ 

#8 نه! او به من علاقه و محبت و تو جه کافی دارد و 
انسانی آرام است. این منم که با دلهره و ناآرامی و تشویش 
خاطرء دارم زند گی مشتر کمان را به تلخی سپری می کنم! 

٭ با اینکه این قبیل احساسات در اوایل ازدواج کم و 
بیش و جود دارد. اما شما تا اندازه‌ای تحت تاثیر باورهای 
نادرست اطرافیان قرار گرفته‌اید. به همین خاطر هم آن 
تقد ات و باءرهای ادرست ر زنل کی مس تال سای 
اند اخته است. همانطور که خو د تان ذ کر می کنید. با بد بینی 
و تا ار را ار 
چه‌بسا این حالات سبب شود تا در ارتباط با همسرتان 
989٠٣٦‏ ی ۶ ۰۰۰ 
و اه که وا اه تا ار 

این طرز تفکر در زندگی مشترک بسیار مخرب و 
٤٦‏ ار 91 )۶ 
اعتماد و اطمینان به یکد یگر است. بنابراین لازم است شما 
تفکرتان را تغییر بدهید و ارزش و قدر زندگی مشترک 
خوب را بدانید و به خاطر آن از خداوند سپاسگزاری 

در حالت آغاز دیرهنگام که چندین هفته پس از وضع 
حمل شروع می شود علایمی از جمله احساس ناراحتی. 
افسردگی؛ کمبود انرژی» خستگی مزمن. ناتوانی در 
خواب تغییر در اشتھاء کاهش يا افزایش چشمگیر وزن و 
دشواری در نگهداری از نوزاد بروز می کند. 

به گفته متخصصان. علت دقیق بروز این عارضه 
مشخص نیست. بلکه مجموعه‌ای از عوامل که در هر فرد 
متفاوت بوده باعث بر رز ا کی می‌شود. بارداری 
و زایمان همراه با برخی تغییرات هورمونی بوده و 
مسوولیت ۲۶ ساعته جهت مراقبت از نوزاد نیازمند این 
را را ار 
شرایط جدید هماهنگ کند. 

وجود این فشارهای جسمی و روحی. به دلیل عدم 
برخورداری از خواب مناسب تارسیدن به یک روند عادی 
جهت تثبیت وضعیت نوزاد است. بنابراین بروز اند کی 
خستگی و افسردگی, آنقدر هم غیرعادی جلوه نمی کند. 
علائم افسرد گی پس CL‏ 
و افکاری تقسیم می‌شود. که شامل این موارد است: 

علائم/حساسی/ ترس از تنها بودن یا به تنهایی بیرون 
رفتن از منزل» ترس از وجود خود نوزاد. اضطراب و 
سردرگمی» احساس بی‌ارزش بودن. متهم شناختن 
9 9 998 ی ار 
و درماند گی و احساس دائمی بی حوصلگی و عدم 
برخورداری از روحیه مناسب. 

علائم رفتاری: عدم لذت بردن از فعالیت‌های 
عادی روزمره» بی‌خوابی و کابوس دیدن در شب غذا 
نخوردن یا پرخوری کاهش انگیزه و انرژی. کناره گیری 
از فعالیت‌های اجتماعی. عدم مراقبت صحیح از خود. 

علاثم مربوط به افکار: عدم توانایی در تمرکز و 
تصمیم گیری صحیح. فرار کردن از همه چیز ترس از 
رانده‌شدن از جانب همسر ترس از آسیب رسیدن یامرگ 


الاعات ل ۳ رم ۳۲۹۸ 


# من فکر می‌کنم به دلیل وضعیت سنی ما و 
مخالفت خانوادہ من و او با این ازدواج که می‌گفتند. 
این زند گی یایدار نخواهد ماند. چنین ترس و دغدغه 
خاطری در من به وجود آمده باشد. ضمن اینکه اصولا 
من از دوران کود کی انسان حسودی بود م. 

#ازاتفاقات ورویدادهای‌دوران گذشته‌زند گی تان 
ری مس کی 

# مازند کی نسبتا ارامی داشتیم اما پدر و مادرم 
توجه زیادی به دو برادرم داشتند و من همیشه از این 
ی رت میس کی سب درد حم راید 
پدرم نزدیک کنم. اما او سخت مشغول کار و شغلش 
بود و مجالی نداشت که دستی به سر و روی من بکشد 
ویابه من توجه کند. 

٭ رفتارهای کنونی و احساسات فعلی شما تا 
حدودی م تواند متاثر از تجارب دوران کودکی‌تان 
هم باشد. پس با آگاھی از این موضوع. آگاهانه و به‌طور 
ارادی» مانع تاثیرات آنها بر زند گی مشترکتان بشوید و 
ماد ری نا تا کھت کے خر 
تفکر و باورهای خودتان تغییراتی به وجود آورید تا 
احساسات و رفتارتان هم د گر گون شود. شما به این 
تج ات ار دار ید 

#۴ از توصیه‌ها وراهنمایی‌های شمامتشکرم. 


همسر یا نوزاد. فکر کردن به خود کشی. 

بر خی علائم ۳ ار نشان‌دهنده بروز 
یک مشکل حاد نباشد اما عدم لذت بردن از فعالیت‌ها 
و بی‌حوصلگی دائم در صورتی که بیش از دو هفته 
طول بکشد. نشان‌دهنده علائم بالینی افسرد گی بوده و 
تا ماد مات تا 

درمان 

برخی روشھای درمانیزقبیل استفاده‌ازداروهای 
0.0" روان‌درمانی» گروہ درمانی و مشاورہ 
وجود داشته که استفاده از دارو به تنهایی موثر نبوده 
شوهر از همسر خود» دارای تاثیر فراوانی است. 
مشورت کنید تا از عوارض دارو جهت شیردادن به 
نوزاد جلوگیری شود. یک مادر جوان بايد بداند که 
این علائم موقتی بوده و انجام فعالیت‌های زیر می تواند 
۰ 
# ارزش قائل شدن برای خود به عنوان یک مادر 
٭ عدم بت ی سس ۹ کل در انجام کا می 
ار 
٭ عدم اعمال فشار اضافی یا انجام وظایف غیرضروری 
٭ استفاده بیشتر از کمک همسر جهت انجام کارهای 
روزانه و امور مربوط به نوزاد 
٭ تنظیم برنامه‌های ساده از جمله بیرون رفتن از منزل 
برای قدم زدن کوتاه مدت یا ملاقات دوستان 
# استراحت کردن در زمانی که نوزاد خحواب است 
3ت صحصت درد با مت مادران حهت استفاده از 
تجربیات آنها 
٭ ورزش کردن 

















زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوش نبه ها: مشاورہ 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
در مطلب یکه در شماره قب لآن را خواند ید . به 
حتما این مطلب را در زمینه انتخاب همسر مطالعه 
کنید و بخشی دیگ راز مشکلات را در ہے انتحاب 
همسر بشناسید. چون برخ ی از انتظارات از طرف 


٣‏ ا 
موارد ی در زمینه باورهای درست وناد رست درباره 
مقابل ممکن است اساس منطقی و واقع‌پینا‌ای 


مشاوره ود کت 9 خانواد ہ: خانم 

تلفنی با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 
انتحاب همس راشاره شد. اگ ر قصد ا زدواج دارید. 
نداشته باشد و سیب بر و مشکلانی شود. 


د نوشتار 
شماری از باورهاو 
انتظارات غیرمنطقی 
شایع ارائه می‌شود: 

-باید من را 
ت" ‏ 0 

-به غیر از من به 
چیز دیگری علاقه 
E‏ 

-بدون اینکە من 
حرف بزنم‌باید بد اند 
چه می خوآهم. 

-بدون اینکه 
حرفی بزنم باید 
بفهمد که من چه 
احساسی دارم. 

- بايد همه فداکاریهای من را جبران کند. حتی 
بیشتر از انچه من ایثار کرده‌ام. 

-باید من را از همه نگرانی‌ها؛ اضطراب‌هاء رنج ھا 
و ناراحتی‌ها محافظت کند. 

- باید به من احساس ارزشمندی و مهم بودن 
a‏ 

-باید برای همه کارهایی که کرده‌ام از من ممنون 
و متشکر باشد. 

-نباید از من انتقاد کند نباید از من عصبانی باشد یا 
به هر صورتی ۹۹ من ناراحت باشد. 

-باید به اند ازه‌ای به من محبت و توجه کند که من 
نیازی به هیچکس دیگر نداشته باشم. 

-باید من رابا تمام وجودش دوست داشته باشد. 

-نباید به غیر از من چیز دیگری در ذهنش باشد. 

-باید از هر نظر مرا تامین کند. 

-باید تمام خواسته‌های من را اجرا کند. 

-باید من رابه ارزوهایم برساند. 

-باید زند گی راحتی برای من فراهم کند. 








“+8 

-باید همه خواستەھایم را انجام دهد. 

- باید هرآنچه را می گویم انجام دهد حتی اگر 
خواسته من نادرست باشد. 

بیشتر انتظارات غیرمنطقی و غیرواقع بینانه بالا وجه 
٦٦‏ ۷8۶+ 

بد دیگران مسوول خوشبختی» رفا ای 
دستیابی به آرزوها. احساس ارزشمندی و برطرف 
کردن نیازهای فرد هستند نه خود فرد. 

٭ یکی از طرفین باید تابع و مطیع دیگری باشد. 

# نیاز افراطی» شدید. غیرمنطقی به دوست داشته 
شدن و کانون محبت و توجه بودن. 

# نیاز شدید به فدردانی تایید شدن و تشر از 
طرف مقابل. 

٭ نی از شدید به جبران محبت‌ها توجه و 
فد اکاری‌ها. 

٢ٴٴ" ہہ‎ ١۹١٤١٥٤٢۶) 3٤٥۹٥١٥٦ 
ارزوھاء رنجش‌هارا دریابد بدون انکه طرف مقابل انها‎ 
زان کر‎ 

در هرحال, باور منطقی آن است که: 

هرانسانی‌مسوول 
ات" 
درجهاول این خود 
فرد است که‌باید برای 
دستیابی به اهد اف 
آ مات تھا 


جو ھا ا کت 
کے ےہ رٹ 
"0×" 
و خوشبخت کردن 
دیگری‌نیست»همسر 
می‌تواند در این زمینه 
٦‏ ۶ ۸ 

خواسته‌هاء 
7 ہہ "۷" 
این صورت هیچکس مت جه نخواهد شد که درذهن 
۶۸۰۰ کل 

هر ارتباط دو طرفه است. در هر ارتباط» هریک از 
رک تست ی رل 
و... برای دیگران فراهم کنند. نه این که یکی از آنان 
فقط دهنده محبت. احترام. توجه و... باشد و دیگری 
فقط گیرنده. چنین رابطه‌ای بسیار ناسالم است و در 
بلند مدت دوامی نخواهد داشت. 

ازدواج. استقلال درعین دلبستگی و ارتباط است. 
با یت رای ی ی 
می‌ماند. زوجین درعین حال که به کا فعالیت 
تحصیل. ورزش و ارتباط‌های (مجاز عرفی و شرعی) 
"۶۹۹ ۶ ان رت 
خانواده خود می گذرانند. به همین دلیل. انتظار این 
کم ےت سحصیت دی ی مسلط رد و 
یکی تابع و مطیع و دیگری مسلط باشد. امری اشتباه 


انگ 
اطلاعات ل HO‏ ۳۳۹۸ 


مفاورہ ختوادہ و ازدواک 


آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

بنجشنبه‌ها از ساعت ۰ الی ۱۴ با 
٢‏ شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 

سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


هدف از ازدواو) 


٭ دختری ۲۷ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی 
زبان‌انگلیسی‌هستم.مد تی است یکی از اساتیدم به من علاقه‌مند 
شده وقصد ازدواج بامرادارد. نمی‌دانم در مقابل درخواست او 
چه رفتاری باید داشته باشم؟ نطفا مرا راهنمایی کنید. 

٭ درباره او بیشتر توضیح دهید. 

# او ۲۱ ساله و دارای درجه دکتراست. شخصیت 
مثبت وقابل قبولی‌دارد وویژگی‌های رفتاری وبرخوردش 
قابل تحسین است. مدت چهار ماه است که به صورت 
غیرمستقیم با من درباره‌ی ازدواج صحبت می کند. 

٭٭# آیا اگر به شما به‌طور مستقیم و شفاف پيشنهاد 
ازدواج بدهد. قبول خواهید کرد؟ 

# نمی‌دانم. گاهی د چار تردید و شک می‌شوم. در 
هر حال باید خودم را آماده کنم نظر شما چیست؟ 

٭ با نظرتان موافقم. دروافع انچه در این بین مهم 
است. اک شما آماد گی روحی -روانی را در خود 
به‌وجود آورید. توصیه می کنم که شک و تردید را از 
خود دور سازید و مثبت‌اند یش و آینده‌نگر باشید. 

٤‏ تعریف و هدف شمااز ازدواج جیست ؟! 

٭ هد فم از ازدواج رسیدن به یک ارامش است. از نظر 
من.ازدواج یعنی رسیدن به تکامل. تشکیل زند گی مشترک 
ص٤۱‏ ؤ ؤَؤَٰؤ[َؤ ؤ ڑب + ار ۰۰۰ "۰ 
کسی او کا ۲ درباره‌ی ملاکھا ومعیارھای ازدواج 
انچنان که بایدء نمی‌دانم. لطفا در این موارد توضیح دھید. 

8 در مورد ملاکها و معیارهای ازدواج که 
می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. باید به نکاتی 
اشاره کنم که حتی فکر کردن و عمل به انها می تواند 
تضمین کننده یک ازدواج موفق و پایدار باشد. 

اساسا بر پایه‌های روان‌شناسی ملاک‌های زیر 
بسیار قابل توجه هستند: 

۱-توجه به اصالت و تربیت خانواد گی طرفین 

۲-دانستن میزان تحصیلات طرفین 

eT‏ سطح اقتصادی خانواده‌ها و هم‌سطح 
بودن زوجین 

۶-توجه به میزان درآمد ووضعیت شغلی 
خواستگار 

۵- توجه به سلامت جسمی و روانی هر دو طرف 

7- آشنایی و اطلاع از رشد و بلوغ عاطفی -فکری 
وروانی طرفین 

۷- آگاهی از نگرش و طرز فکر طرفین درباره 
ازدواج و زند گی مشترک 

۸-درنظر گرفتن وضعیت ظاهری و زیبایی طرفین 

۹ آشنایی و اطلاع از اعتقادات و نگرش مذهبی و 
و ٹڈ 

# بله از راهنمایی‌های شما متشکرم. 

8 پیروز و سعاد تمند باشید. 
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بالااخره مشسکل فربد و خانواده‌اش - که از اقوام 
سر گرد صادقی بودند = حل شد. همان روزی که 
محسین و استوار داشتند در این مورد مناظره می کردند 
[که در شماره قبل شرح آن را تقدیمتان کردم]به پدرزن 
آینده فربد تلفن زدم و عین حقیقت را برایش گفتم: 
"آقای شکری یک سوء‌تفاهم پیش آمده که هیچکس هم 
مقصرش نیست... به این شکل که؛ اقای صادقی موقعی 
به شما گفت که فربد می خواهد سند یک آپارتمان‌رو 
به نام د خترتون "شکوفه بزنه» که از مسایل خانواد گی 
همکارش سروان فربد ‏ اطلاعی نداشت. موضوع اينه 
که پدر فربد - که از افسران جوان و بسیار خوشنام پلیس 
است -واقعا این قصدرو داشت که سند اپارتمانی‌رو 
که قراره شسکوفه خانم و فربد بعد از ازدواج داخلش 
زند گی کنند. به عنوان کادوی عروسی به نام پسرش 
بکنه, فربد هم که عاشقانه دختر شمارو دوست داره. 
تصمیم داشست پس از اینکه پدرش اون کاررو انجام 
داد در مراسم عقد اپارتمان‌رو به نام شکوفه بکنه؛ اما 
سر گرد صادقی خبر نداشت که خواهرها و برادران 
فربد به پدذ رشان اعتراض کردن که چراباید به پسر 
کوچک خانواده آپارتمان بده و به اونها نده؟ اون پیرمرد 
هم از سر ناچاری یک تغییری در تصمیمش به و جود 
اورد و به پسرش قول داد که فعلا دو سه سال فربد و 
شکوفه توی اون آپارتمان بنشینند -بدون اینکە سند به 
نامشان خورده بشه - تا وقتی آبها از آسیاب افتاد نهایتا 
۳یا ۴ سال دیگه سند رو مستقیم به نام شکوفه بزنه! تمام 
ماجرای سوءتفاهم مذکور این بود» حالا سوای اینکه 
دوتاازهمکاران مابر سراین مساله باهم اختلاف دارند 
محسن و استوار فربد هم با سرگرد صادقی قهر کرده و 
با شماهم روش نميشه صحبت کنه و تصور می کنه شما 
و خانواده‌تون فکر خواهید کرد که او زده زیر قولش: 
حالا کلید حل این معما فقط دست شماست تا نظرتون 
چی باشه؟" 

آقای شسکری که از آن پیرمردان سرد و گرم چشیده 
زور گار بود چند انیه‌ای پشت تلفن سکوت کرد [که 
از شما چه پنهان من هم فکر کردم به او برخورده] اما 
سرانجام نفس عمیقی کشید که صد ایش به من هم 
رسید و بعد گفت: جناب کلانتر می دونین مشکل 
اصلی جوانان این دوره چیه؟ نمی‌دانم چرااین نسل 
فک م ی کنند آخرین راه برای حل مل کا صداقت و 
راستگویی است! صادقانه بهتون میگم که من تا این 
لحظه که شما حقیقت رو عریان و بی‌پیرایه به‌ من 
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گفتین. هزار تافکر کردم؛ که نکنه فربد منصرف شده؟ 
نکنه جوان دروغگویی باشه؟ نکنه پدر و مادرش با 
این ازدواج مخالفند؟ نکنه صادقی قصد داشته فربدرو 
پیش ما خراب کنه و... و... و دهها فکر دیگه که خودت 
می‌دونی جناب کلانتر فک ر وقتی راہ بیفته» چنان 
توهماتی رادر ذهن به وجود میاره کے می‌تونه یک 
جمعیت رو نابود کنه! با این حال من از شماممنونم که 
پادرمیانی کردین و با صداقت تما حقیقت‌رو گفتین. 
پس یک زحمت... نه» دوتا زحمت دیگه هم بکشین؛ 
اول اینکے از طرف من به فربد بگین من هرگز چشم 
طمع به مال دامادم نداشتم که الان تصمیمم عوض شده 
باشے لذا طبق قرار قبلی مراسم عقد در همان روز 
موعود برگزار ميشه و مراسم عروسی هم یکسال دیگه 
که دانشسگاہ شکوفه تمام بشه! و اما زحمت دوم مربوط 
به خودتان و آن دوستانیه که گفتین بر سر این مساله 
دجار اختلاف شدن؛ من رسماشماو ان دو نفر رابرای 
مراسم عقد دعوت می کنم و از همین الان هم میگم هیچ 
بهانه‌ای را برای نیامدنتون نمی‌پذیرم!" 

وقتی موضوع دعوت به مراسم عقد رابرای بچه‌ها 
گفتم استوار - که عاشق عروسی رفتن بود -بشکن زد 
و گفت: ایواله... یک عروسی افتادیم.. 

اما محسن که همیشه آینده‌نگر بود. پوزخند زد و 
روبه کریمی گفت: جناب استوار فعلاداری جیک 
جیک مستون می کنی و از فکر زمستون غافلی! بنده 
خدارفتن به مراسم عقد با جشن عروسی فرق داره؛ 
دست ‌کم بايد یک تکه طلا سر عقد به عروس و داماد 
۱ 

استوار که متو جه این قضیه نبود -درست مثل خود 
ہے CE‏ 

-البته من بادم افتاد که روز عقد فربدء مصادف 
است با چهلم عموی خانمم... و امکان داره نتونم به 
عقد برسم... 

با "۶ کہ ۶" 
اینکه او حرفی بزندء گروهبان پورهمت چشمکی به ما 
زد و رو به کریمی گفت: ببخشین استوار... ولی شما 
اصلامی دونین مراسم عقد فربد چه روزیه...؟ یااینکه 
بهتره بپرسم مراسے چهلم عموی زنتان چه تاریخی 
ئ2 

من و محسن دیگر نتوانستیم خنده‌مان را کنترل 
کنیم و استوار که تازه متوجه شد چه گاف بزرگی داده 
[تااز زیر خرج هد یه دادن به فربد فرار کند ]لب اش 


اماعات لل 9 رم ۳۲۹۸ 


راگزید و چون متوجه شد 
a‏ 
دیگر چیسزی راپنھان نکرد 
وباعصبانیت به پورهمت 
گفت: به خدا بیچاره‌ات 
تازگی‌ه ا خیلی داری به 
نک گ5 تید خت 
اشتباه می کنی... این منم که داغونت می کنم و... 
محسن و صادقی نیز از خندہ داشتیم منفجر می‌شد یم! 

0 

برای خرید ۲ سکه کامل طلا[ که یکی رابه عروس 
بدهیم و دیگ ری رابه داماد ]از همه بچه‌ها مقداری 
مساوی گرفتیم. اما محسن وقتی فهمید کمبود آن پول 
رامن برطرف کردہامء هر کاری کردم نتوانستم مانعش 
شوم که او نیز مانند من پول بیشتری از دیگران ندهد! 

ساعت حدود ۷غروب بود که من و مجنو 
استوار وارد خانه آقای شسکری شدیم. خانه‌ای یک 
طبقه که اگرچه کلنگی بود» اما زیبایی و اصالت از در و 
دیوارش به چشم می خورد. همانطور که از قبل هم در 
جریان بودیم. یک عقد کنان ساده بود و تعداد مهمانها 
نیز محد ود. به همین خاطر نیز می خواستیم یکی دو 
ساعت بنشینيم و بلافاصله پس از انجام مراسم بزنیم 
سرت ما 

نیمساعتی بود که آنجا بودیم. پدرزن آینده 
آفربد صمیمانه وباهمت ازما پذیرایی می کرد و 
دم به دم سفارش می کرد: "برای اقای ان میوه بگذار... 
برای مهمانان حاص من شیرینی ببرین... ازشون سوال 
گذاشته بود. فربد نیز وقتی فهمید ماامده‌ايم. چند 
باعث افتخارم شدین... استوار حرفش را قطع کرد 
رکٹ خودمونیم. ولی خد او کیلی خیلی خوش 
تیبی‌ها آقافربد...؟" 

فربد خواست تشکر کند که محسن رفت سراغ 

-راست میگه» ولی من جات بودم امروز و با همین 
تیپ و قیافه خوشگل یک عکس می گرفتم و بزرگش 
می کردم و می‌زدم توی اتاق... چون سه چهار سال د یگه 
طوری درب و داغون میشی که خودت هم خودت رو 
نمی شناسی!نے اینکه بگم خد ای نکرده خانمت بد 


خانم نگم... 





این را اسنوار گفت و من ومحسن انب 
که در این لحظه صدای گریه نوزادی که انگار در اتاق 
شتی فرارداشت یه گرش زوسلد این تیمساغت 
مه رت سس کامعلوم ھت 
یک نوزاد چند ماهه است به گوش می رسید. رو کردم 
به فربد و گفتم: این بچه که هلاک شد. مگه مادرش 
اینجانیست؟ هنوز فربد پاسخ نداده بود که خواهر 
شسکوفه یعنی خواهرزن بزرگ فربد که برایمان چای 
آورده بود گفت: 

ضووتق ماس ها اصا تست تا 
نیست... بچه همسایه و د یوار به دیوار ماست که از صبح 
همینطور یکدم داره ونگ می‌زنه! مادرش اتفاقا عاشق 
بچشه و فقط بخاطر او ازدواج نمی کنه... زن بیچاره 
جهار ماهه باردار بود که شوهرش - که راننده تریلی 
مردم بود - تصادف کرد و مرد. صاحبکار شوهرش 
هم مردانگی کرد و این خونه‌رو برای زن بیچاره رهن 
کرد مهری "خانم با اینکه حواستگارای زیادی هم 
داز نا اظ اک این سک ابر تا 
خیاطی شکمشون‌رو سیر می کنہ: اما حاضر نیست با 
کسی ازدواج کنه و.. 

دوباره صدای گریه بچه بلند شد. این بار محسن 
پرسید: ‏ خب شاید مادرش خونه نیست و رفته بیرود." 
زن آنه گفت و ادامه داد: امکان نداره... مهری خانم 
حتی وقتی تادم خونه ما میاد و می خواد مثلا نون با یخ 
بگیره» با اینکه یکدقیقه هم کار نداره اما بچەاش رو تنها 
نمی‌ذاره» اون وقت تنهاش بذاره و بره بیرون؟" 

ملق گریه بچه که دوبارهبلند شد استوار فکری 
را که در ذهن همه بود به زبان آورد: "حب شاید برای 
زن بیچاره اتفاقی افتاده؟" 

دلشوره در نگاه همه رنگ گرفت و آقای شکری رو 
هدر پررکش گفٹ: "سے کار استوار راست که 
برو دم خونه زنگ بزن ہبین قضیه چیه؟ " 

ووو کپ کته "کسی 
دررو باز نمی کنه... زنگ زدم درزدم... اما هیچکس 
جواب نمیده... عجیبه که تاصدای زنگ خونه بلند 
می‌شه» گریے بچه قطع میشے... خودم هم نگران 

من و محسن نگاهی به هم انداختیم و او نیم خیز شد 
و پرسید: ''برم سرو گوشی آب بدم کلانتر؟" 

خواستم خودم نیز همراهش شوم که خواهر بزرگ 
عروس با احترام تمام گفت: خیلی ببخشین کلانتر... 
عذر می خوام, فقط مواظب باشین سر و صدابه‌پا نشه 
و مراسم عقد به هم نریزه... پدر عروس اما معترض 
شد: آمکان داره یک بچه بمیره اون وقت تو نگران 
E‏ ۱ 

حرف آقای شسکری راقطع کردم و گفتے: اتفاقا 
خانم کاملادرست میگن... کافیه ما چند نفر که لباس 
فرم هم تنمون هست جلوی در خونه همسایه‌تون جمع 
بشیم. اون وقت ناخودآگاہ توجه همه اهل محل جلب 
ميشه و ما شرمنده میشیم... 

پد ر عروس تشسکر کرد و محسن رو به استوار - که 
فقط او از خانه و بالباس شخصی آم ده‌بود -گفت: 
"آقای کریمی کار خود ته... برویک سرو گوشی آب 
بده و برای اینکه تو جه کسی جلب نشے خودت رو از 





اقوام و فامیل صاحبخونه معرفی کن... 

اسستوار سری تکان داد و رفت پایین و ماهم از 
پنجره طبقه دوم نگاهش می کردیم. چند دقیقه‌ای زنگ 
زد وبه در کوبید ولی کسی جواب نداد. سپس باابن 
بهانه که پسرخاله شوهر مرحوم مهری خانم است به 
سراغ همسایه دست چپی انها رفت و چند جمله رد و 
بدل کرد که استواروقتی بر گنست بالا گفتگویش رابا 
زن همسایه اینگونه توضیح داد: از اون خانم پرسید م 
مهری خانم‌رو ندیدین؟" 

زن پاسخ داد: حتما توی خونه است که صدای گریه 
بچه‌اش میاد. وقتی بهش گفتم جواب نمی دهد» خودش 
هم چند بار زنگ زد و حرف مرا تایید و اضافه کرد: 

-اتفاقا حدودساعت ۱۱صبح [حدود ۴ساعت 
قبسل] که از نانوایی بر گشستم و طبق معمول براش نان 
خریدم و زنگ زدم تابهش بدم خودش درراباز کرد 
اما بر خلاف همیشه که از فرط تنهایی با زور اصرار 
دعوت می کند که من چند دقیقه برم تو و کنارش 
بنشینم امروز یک کلمه هم تعارف نکرد و در رفتارش 
هم چیزی شبیه به نگرانی وجود داشت که وقتی ازش 
پرسیدم چیزی شده گفت آنه "و خداحافظی کرد و 
وت و ۱ 

با حرف‌هایی که استوارزد نگرانی آقای شسکری 
هم بیشستر شد و کار مارا راحت کرد و قبل از اینکه از او 
اجازه بگيريم, خودش خواست که وارد ماجرا بشویم. 
بااین حال برای اینکه مجلس آنهابه هم نریزد. من و 
محسن از راه پشت‌بام خود رابه پشت‌بام آنها رساندیم. 
قرار بود ما آن بالا باشسیم و استوار دوباره برود و زنگ 
بزند. هنگام زنگ زدن من کنار هره ایستادم تا از طریق 
حیاط خلوت ان خانه یک طبقه صد اها رابشنوم اما 
سیت نالا تور گنر که فقط قسمت کر خکی از فاق 
هال رانشان می داد ایستاد و... که يکد فعه بطرف من 
آمد و درحالی که سعی می کرد آرام راہ برود تاصدای 
گام‌هایش به پایین نرود به من گفت: کلانتر باید بریم 
داخل خونه؛درست همان موقع که استوار زنگ زد. اول 
صدای گریه بچه‌رو شنیدم و سپس سایه یکنفر را دیدم 
E‏ آذیست روش 
دهن بچه [ که باز هم من فقط قسمتی محو از سایه بچه 
رادید م ]و بعد صدای گریه بچه یکمرتبه حفه شد... 
کلانتر من خیلی نگرانم برم داخحل؟" 

احساسم می گفت که نگرانی محسن بی مورد 
نیست. اما مشکل مجوز و ورود بود که باید از دادستانی 
صادر می‌شد. برای این کار دست کم یکساعت وقت 
لازم بود و این باموقعیت ان لحظه جور نبود. لحظه‌ای 
مکٹ کردم و سپس از طریق بیسیم با فرماندهی منطقه 
تماس گرفت و با شرح موقعیت موفق شدم مجوز ورود 
به منزل را بصورت تلفنگرام - از طریق تلفن منزل آقای 
شکری -بگیرم. 

این کارها حدود پنج دقیقه طول کشید تا سرانجام 
محسن با شیوه‌ای که قابل توضیح نیست. ففل در 
پشستبام راباز کرد و به آهستگی پایین رفتیم. از پشت 
شیشے در ورودی نگاهی به داخل انداختیم و از دیدن 
ان صحنه خشکمان زد؛ مردی حدود جهل ساله که 
کاماد او دما اس سط اتاق اسرد کی 
آنطرف تر زن جوانی -مهری خانم - که دست و پایش 


را با طناب به شوفاژ و دهانش را با تکه‌ای پارچه بسته 
بودند دیده می‌شد» و کنار دست مرد آن نوزاد چند ماهه 
قرار داشت که حالا علت گریه‌های وقت و بی وقتش 
را می‌فهمیدیم؛ مرد شیطان‌صفت کے برادر مهری 
خانم بود. به دلیلی که بعد | اعتراف کرد. هر چند دقیقه 
بکنار ان اسان بت وی از سکفقای ف 
کودک نوزاد می‌گرفت. یا اينکه نوک آتش سیگارش 
رابه پاهای ان فرشته معصوم و بی زبان می چسباند تا 
فکر می کرد زن پنهان کرده فاش سازد؛ در مرتبه اخر که 
کرد و مثل عقاب بسوی مرد یورش برد و دراولین 
واکنش چنان لگدی به دست راست مرد - که سیگار 
راداشت به بدن نوزاد می چسباند - کوبید که دستش 
شکست! بعد هم می خواست در جا خفه‌اش کند که 
من او را از هیجان کاذب دور ساختم: محسن متوجه 
سوختگی‌ها را بوسید و یکمرتبه بغض‌اش ترکید. 

مرد معتاد با اعتماد به نفسی عجیب معترض بود: 
'شماحق ندارن در مسایل خانواد گی ما دخالت کنین... 
من داشتم خواهرزاده‌ام را تربیت می کردم و... 

دراین لحظه که من طناب دست‌های زن را باز 
جنگ زد و مرد عربده کشید ومن به سختی زن را از برادر 
نامردش جدا کردم. مهری خانم سپس نوزاد خود رااز 
سوختگی‌های پسرک ۱۱ ماهه را مرهم گذاشت. 
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-برادرم از موقعی که معتاد شد انسانیت رافراموش 
که مجبور شدن ازش شکایت کنند و دیگه حق نداره 
پا توی خونه انها بگذاره... من هم تاموقعی که شوهرم 
زن ده بود بهش اجازه نمی دادم بیاد اینجاء حتی بعد از 
مرگ ان سے ا راهش نمی‌دادم... اما 
امروز اول تلفن زد و باقسے و ایے و التماس گفت که 
ترک کردہ و می خواد بیاد جبران کند... اما همین که 
داخل شد فھمیدم دروغ میگه و خواستم بیرونش کنم 
دست وپاودهنم رابست تابه خیال خودش منو 
شوهرم بهم داده بود. بهش بدم... هرقدر قسم خوردم 
و گفتم که اونهارو فروختم و گذاشتم دست یک تاجر 
خداشناس تا هر ماه بهم مقداری سود بده» تیمور نامرد 
شمارا خدافرستاد و گرنه این بچه تا نیمساعت دیگه 
مرده بودا 

9 

محسن تا ۲ماه تمام مخارج درمان پسرک نوزاد را 
عهده‌دار شد. اما پس از سالها هر وقت یاد آن شکنجه 





زند گی زډ د 


دا 


فی 


۰ 


است که ده هر حال وود 


ی خواحد 


% 


ت. ,دس سر بع بالا ړو و به خواسته خو 


مه 


۰ 


داب دنت نات 


0 


حمت ؤاد 








٠ 





درست 





امسال هم کنکور قبول نشدم... این رشته 
پزشکی برای من مثل یک غول شسدہ... چه 
گناهی کردم که باید وارث این لقب باشم؟! 
از سے نسل قبل. خانواده ما پزشک بودند 
ویس حداقل یکی از بچه‌هسای فامیل ایسن میراث 
رابه دیگری منتقل کرده. پدر پدربزرگم پزشک 
تحصیلکرده روسه بود... پسرش را از شانزده سالک 
فرستاد فرانسه تا درس طب بخواند. اما پدربز رگم علاقه 
زیادی به ادبیات داشت و به دوراز چشم پدرش رشته 
ادپیانت فرانسه رادتبال کرد وقتی بدرش از ماجراباخبر 
شد. آنقدر عصبانی و حشمگین بود که به فرانسه رفت 
و به زور او رااز دانشکده ادبیات درآورد و سر کلاس 
طب نشاند. 
پد ربزرگم» هر چند پزشک خوبی بود ولی خیلی زود 
خودش رابازنشسته کرد... پدرم و عموهایم همگی در 
رشته پزشکی تحصیل کرد ند امانسل بعد ی هیچ کد ام 
علاقه‌ای به پزشکی ند اشستند. بچه‌های عمویم به سراغ 
رورس یئ رفتند. بچه‌های عمه‌ام همه مهندس 
شدند و حالا اخرین امید خانواده برای از بین نرفتن لقب 
Sela Ae EES‏ 
نسبش خیلی می‌نازید» برایش بسیار مهم بود که من حتما 
پزشک شوم» چون تنھا پسر خانواده بودم که می توانستم 
فامیل اد ین خانواده را در دنیای طبابت زنده نگه دارم. 
اماچه می شود کرد! پزشسکی خواندن کار آسسانی 
نبود .من کے اصلااھل درس نبودم . فقط خدا می‌داند 
به چه سختی دیپلمم را گرفتم» ولی پدر بھترین معلم‌ها 
رابرایم گرفت تادر دانشگاه قبول شوم. سال اول رتبه‌ام 
وحشتناک بود... سال دوم کمی بهتر شد. هر چند دیگر 
از درس خواندن خسته شده بودم ولی به اصرار پدرم 
پارسال هم سخت درس خواندم. ام می‌دانم تا ابد هم اگر 
بخوانم نمی توانم در کنکور قبول شوم... 
ولی باور این قضیه برای پدرم وحشتناک بود. 
می گفت به هر صورت باید مدرک پزشکی ام رابگیرم 
دیر یا زودش مهم نبود! ۱ 
امسال هم که نتیجه‌ها آمد و من قبول نشسده بودم» 
پدر به معلم‌های خصوصی زنگ E‏ 
شروع کنند و مرابرای کنکور سال آینده آماده کنند... 





خدای من! مثل یک کابوس بود! دوباره همان کتابها؛ 
دوباره همان تست‌هاو همان درسها! اما این بار تصمیم 
گرفتم جدی با پدرم صحبت کنم. دیدم اگر ماجرابه 
> ص 

یک روز به مطب پدرم رفتم و بے او گفتم که دیگر 
نمی‌خواهم رشته پزشکی بخوانم. بهتر اسست به من 
فرصت دهد تا خودم را پیدا کنم. 
کرد. اما من دست‌بردار نبودم. شب سر شام هم مساله 
رامطرح کردم. پدرم حتی حاضر نبود به حرفهای من 
گوش بدهد. 

دلم گرفته بود. انگار دنیای غم روی سرم ريخته بود. 
کشوررا بگیرند دیگر حالم خیلی خراب شد. من اصلا 
اعتصاب غذا کنم. 

یسک کاغذ گنده برداشستم وروی آن نوشتم من در 
اعتصاب غذا بر می‌برم... و روی در اتاقم چسباند م 
روز اول به نظر همه مسخره می امد ولی وقتی تاشب لب 
بهم اصرار کرد صبحانه بخورم قبول نکردم. د یگر داد و 
فریاد مادرم بلند شد و برای دفاع از من به پدرم گفت که 
زورواجب‌ارراباید بگذارد کنار و اجازه‌بدهد خود من 
نسبت به اینده‌ام تصمیم بگیرم... 

پدرم که هیچ وقت در مقابل فریاده ای مادر تاب 
نمی‌آورد. سکوت کرد و پذیرفت که من ۲۴ ساعت بل 

پیروزمندانه» کاغ1 و قلم برداشتم که در مورد 
آینده‌ام بنویسم... اولش کار آسانی به نظر می رسید ولی 
وقتی نوشتم وپاره کردم و باز نوشتم و باز پاره کردم 
تازه فهمیدم هنوز نمی دانم در زند گی چه می خواهم. 
دلم می خواست ادامه تحصیل بدهم اما چه رشته‌ای؟ 
مس 0 1 هنری هم 
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بے این فکر افتادم که اصلاقید ادامه تحصیل را بزنم اما 
یکد فعه دلم گرفت و حس کردم نہ من واقعا دانشسگاه 
رفتن و درس خواندن را از صمیم قلب دوست دارم... 

دیگر داشتم کلافه می‌شدم. وقت به پایان رسیده بود 
و هنوز به نتیجه نرسیده بودم. ته قلبم می‌دانستم که علاقه 
خاصی به پزشکی دارم ولی شاید خستگی کنکور دادن 
هر اوک افو که 

بعد از چند روز تاخیر به سراغ پدرم رفتم و گفتم: 

-می خواهم پزشکی بخوانم. 

پدرم متعجب شده بود. گفت: 

- چطور شد که نظرت راعوض کردی؟ 

-برای اولین بار خودم نشستم و در مورد آینده‌ام فکر 
می‌خوانم و در کنکور شرکت می کنم ولی مطمئنم که 
نه شما... 

پدر هاج و واج نگاهم می کرد. شاید هنوز متوجه 
نشده درمن چ اتفاقی افتاده ولی من خودم می‌دانم 
که حالا دیگر به اراده خودم دارم این رشته را انتخاب 








مشاور خانوادگی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
حضوری از ساعت ۱۴ الى ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۳۲۵۰ 


پرسش ویژه 
)یا می توانم با کسی ازدواج کنم 
که شخصبتش راد وست ندارم 

چون بے دلیل علاقه زیادی که به من دارد این مساله 
و باهم نامزد کرده‌ايم. اما چون فکر می کردم در زند گی 
ظواهر تعیین کننده نیستند سعی کردم خواسته‌ام را 
مغلوب کنم. ظاهرش برایم جذاب نبود. طرز برخوردش 
بادیگران هم برایم منطقی نبود. یا محبت بیش از اندازه 
می کرد با اهمیت نمی داد. به من ساعت به ساعت کلمه 
دوستت دارم را عنوان می کرد. در صورتی که من دوست 
داشتم مرد زند گیم با گفتن این کلمه مرا در انتظار بگذارد 
تا گفتن آن برایم ارزشمند باشد. هميشه بارها و بارهاء 
به من گفته که خوب اسست (منظور خودش پسر خوبی 
ابست من ز سی 6 جروش ول هب ین صراعت 
به خودش گفته‌ام ابتسدا قبول کرده اما بعد از مدتی به 
شسخصیت خود بازگشته است و به این نتیجه رسیدم که 
به هیچ عنوان نمی توانم او را آنطوری که دوست دارم 
بسازم چون او همین است و بس. ما از هم دوریم (دو 
شهر مختلف) هستیم اما می توانم به اغراق بگویم بیش از 
پانصد بار با هم مشاجره و قهر داشتیم که بیشتر از طرف 
من بوده. احساس می کنم او را همین طوری دوست ندارم 
کوچکتر است ۲۴ سال دارد و خدمت سربازی را انجام 
می‌د هد من نسبت به او پخته‌تر هستم چون در خانه مد تها 
است که مسوولیت نگهداری والدینم را بعهده دارم و 
تنهایی خانه را با کمک و امید خدا می‌چرخانم. قرار است 
چهار ماه دیگر عقد کنیم او قرار است به شهر من بیاید. 
در صورتی که می‌دانم زند گی سختی را با او درپیش دارم 
از لحاظ فکری مادی اما باز فکر می کنم با پایداری و 
استقامت و تغییر فکر خودم و صبر می توانیم زند گیمان 
را بسازیم چون درست این مسائل را دارد اما او مرا 
دوست دارد و می‌دانم که چشم پاک و سالم است. شاید 
اخلاقش تند است و زود فضاوت می کند اما می‌دانم 
باعث مشاجرات بیش از اند ازه ما باشد نمی‌دانم اما این را 
می‌دانم که زند گی خوب راحت به دست نمی اید. حال 

به من بگویید می‌توانم ازدواج کنم یا خیر؟ 
ممنون از شما 
ن - شیراز 








پاسخ ویژه 
ں) تعاد ل واژه‌ای کلیدی است 
سرکار خانم ن از شیر از: 
فرصت و شناسایی 
دوران قبل از ازدواج را پشست سر گذاشته‌اید. البته 
این را مطمئن باشید که اگر علاقه قلبی به او احساس 
نمی‌کردید تاحالا که دوسال و نیم از آغاز نامزدی شسما 
البته دغد غه‌هایی که در ذهن شمااست کاملاعادی است 
وهر کس دیگر هم به جای شما باشد این دغدغه‌ها 
رااحساس می‌کند. اما مهم این است که پس ازپشت 
دوران برخوردهای شخصیتی. دوران مواجه شدن با 
خانواده‌های یکدیگر و سرانجام دوران اندازه‌گیری‌های 
کشا ریامدو حر کت خردراہرایٰ آبند: آغاز کل فما 
در جایی اظھار کردہاید که شخصیت او را نمی شناسید. 
اجازه دھید که بااین گفته شما مخالفت داشته باشم. این 
پسند یدن نیست. بلکه شخصیت او راد ر نقطه مخالف با 
شخصیت خود یافته‌اید جرا که اگر او را نبسندیده بودید» 
مطمئن باشید که در همان خواستگاری اولیه کار را تمام 
می کردید. اما اینکه شسخصیت او با شما منطبق نباشد هم 
یک پد بده طبیعی است و در ظاهر این گونه به نظر می رسد 
که شما اؤ را نمی پسند ید که این یک اشتباه ذهنی است. 
ماهیچگاه در ازدواج به دنبال آن نیستیم که شخصیت‌ها 
کی با زیر اکسی از یک یک باقتت بلک هذفت این ایت 
که شخصیت مامکمل یکد یگر باشند. یعنی آنچه که او 
کاستی دارد شما جبران کنید و آنچه که شما در شخصیت 
ہے ہے ی 
بهترین شرایط قرارمی گیرد. مشال را بدین گونه برایتان 
ذکر می‌کنم که اگر شما از صددرصد دارای ۰درصد از 
نیازهای شخصیتی باشید» آنگاه طرف مقابل اگر همان ۵۰ 
درصد باشد که هیچ تغییری در مجموع ایجاد نمی شود 
وشسماھر دو هم توآما تنها همان ۵۰درصد را دارید. اما 
اگر انشتان ۲۰ درضد از ×8ذ رصلنقی را که ش‌ها ندارید 
داش ان گاه یه ۰درصد شما اضافه می شود و رقم 
۰درصد توافق رابه جای می گذارد که رقمی بسیار 
سوءتفاهم 

شمادر جایی از رفتار او این اعتقاد را دارید که او در 
خحوشش می‌آید و اگر با کسی میانه‌ای ندارد با او رفت 
و آمد نمی کند. خیلی‌ها این گونه رفتار را صداقت نام 
گذاشته‌اند. حال اگر شما خود به گونه‌ای رفتار می کنبد که 
سعی می کنید درقبال همگان میانه‌رو باشید. این هم قابل 
انتقاد نیست و این هم حق شما است که با همه به گونه‌ای 
سازش داشته باشید. اما آنچه که در اینجا اهمیت دارد 
مجموع این دو رفتار به عنوان زن و شوهر است. درواقع 


دیگران رابه نمایش گذاشته‌اید و هیچکدام از دیگری 
تقلید نکرده‌اید و این همان تکمیل شخصیتھااست که 
از آن قبلا گفتم. 

در ضمن گفتن کلمه دوستت دارم رانمی توان به 
عنوان یک ایراد تلقی کرد چرا که او به‌رغم خود بر این 
E‏ ارات ات ھا 
کند درواقع انچه که شما باید دراین میان تفکیک کنید 
حصوصیات و علایق او است که باشماتفاوت دارد و 
ممکن است با نظریات شما وفق ند هد اما این بدین معنا 
ٹسےت که انی تز اا یک رز بل کی مشک ماسب 
ذاشته ناشیاد, 

او رانسازید -با یکد یگر بسازید 

درواقع شما اصرار دارید تا او را تبدیل به موجودی 
کنید که خود تان می‌خواهید. باور کنید که اگر فرض کنیم 
که چنین شود و او تبدیل به کسی شود که شماطراحی 
کرده‌اید آنگاه ننخستین کسی که زده شود شخحص شما 
خواهد بسود. درواقع عنصر غافلگیری و غیرمنتظره بودن 
در بسیاری از موارد شیرینی زند گی است و اگر قرار باشد 
که شما همه اعمال او را پیش‌بینی کنیدء آنگاه در طول ۴۰ 
پا ۵۹ سال نل مس که زد کے سار یه تالماعم 
خواهید داشت. 

گذراندن دوران سخت 

و سرانجام دعواها و مشاجره‌های شماهمانگونه 
که تاکنون هم مشاهده کرده‌اید» زند گی مشترک شما را 
تنظرر اپاس ا خط بر ا کر دم با که بت نان ها 
درواقع عواملی است که برای تصحیح مسیر زند گی برای 
هر دوی شمالازم بوده است. هر کدام که به نوعی منحرف 
شسده‌اید با همین مشساجره‌ها که درواقغ نوحی برقراری 
ارتباط هم می‌باشند به مسیر اصلی باز گشته‌اید و به همین 
دلیل هم هست که تاکنون هر دو دوام اورده‌اید و چهار ماه 
دیگر هم انشاءالله به خانه بخت می روید. 

حدس شمادرست است. زند گی اسانی نخواهید 
داشت اما این فقط برای شمانیست. هر زوج جوانی این 
روزها با مسیرسربالایی روبرو است و اتفاقا به کمک و 
پاری یکدیگر راحت‌تر این مسیرراطی خواهید کرد. 
پد یده‌ای به نام همین طوری دوست دارم و احترام قائل 
نیستم " وجود ندارد و دوست داشتن شما به نشانه احترام 
به او است و بس. در عصر کنونی تفاوت سنی شمابا او که 
یکس ال و اندی بزرگتر هستید. هیچ معنای خاصی ندارد 
وغیرعادی هم به نظر نمی‌رسد. اما خصوصیات او نشان 
می‌دهد که همان کسی است که به دنبال ان هستید. شما 
هر دو تنها پایه و اساس رادراختیاردارید و بقیه راباید 
بسازید. یعنی زند گی را توأما وبا شراکت باید آجر به آجر 
بسازید وبا توجه به سرد و گرمی که تاکنون طی کرده‌اید 
وباتوجه بے مقاومتی که هر دو درقبال ناسازگاریها 
داشته‌اید. من تردیدی ندارم که می توانید به یک زوج 
مناسب و مبارز در راه زند گی تبدیل شوید که اگر در کنار 
یکدیگر قرار گیرید. هیسچ چیز و هیچ کس قادر نخواهد 
اس ای را کل اه | ملا وان از 
رادارید واشتباه‌هم نمی کنید» ضمن آنکه تبریک و تهنیت 
مرا هم از هم‌اکنون داشته باشید. 


موفق و پیروز باشید 
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ماحراهای 
خواستگاری 


از: کوروش کاشانی 





بعد از فوت عزیز, خاله ثریا باید می‌آمد باما زند گی 
می کرد... دیگر توی آن شهرستان کوک هیچ کد ام از 
بستگانمان باقی نمانده بودند.عزیزاماتا آخرین روز 
عم رش حاضر نب ود دل از آن خانه کوچک بردارد. خاله 
ثریا هم به خاطر عزیز آنجا ماند گار شده بود. خاله بیچاره 
من همه عمر از پدر و مادر پیرش پرستاری کرده بود و قید 
شوه رکردن رازده بود. اما بعد از فوت عزیز مادر بهش 
اصرار کرد به تهران بیاید وبامازند گی کند.همه‌مااز آمدن 
بود. همه نوه‌ها حاط ات شیرینی در دوران کودکی با او 
داشتند. حالا اما زن میانسالی شده بود دلم می خواست 
خالی کردیم و به او دادیم. هر چند ما دوست داشتیم خاله 
جان فقط بنشیند و استراحت کند اما اواز همان روز اول 
شروع به جارو کردن و ظرف شستن کرد... کم کم همه 
و بعد ازظهر که برمی گشتیم» غذاهای خوشمزہ پخته بود 
و همه کارهای خانه را انجام داده بود. زن باسلیقه‌ای بود. 
انگار به خانه ما نور تازه‌ای داده بود. دیگر از سوسیس و 
کالب اس خوردن خبری نبود... کم کم اهل محل هم با او 
772٤76‏ نودند ودر همین کیر و دار حواست‌کارهایی 


در پیچ و حم 
داد گاه 


از: راشین مختاری 





همه اهل خانواده آمده بودند پیش پد رم تا پادرمیانی 
کنند و پدر به ازدواج من و جواد رضایت دهد... 

سه سال بود که همه می دانستند ماد وتایک دل نه 
صد دل عاشق هم هستیم و نه من حاضرم با کس دیگری 
ازدواج کنم و نه جواد حاضر است به خواستگاری دختر 
۵ی + 
می‌آمد. می گفت این پسر نااهل است. نان حلال نمی آورد 
خانه دخترم... 

همه این بد گمانی‌ها وقتی شروع شد که پدر فهمید 
چند سال قبل جواد زندان بوده... موضوع مال هفت سال 
قبل بود. وقتی جواد فقط ۱۶سال‌داشت.امابرای پدرم 
مهم نبود که چرا و چطور جواد به زندان افتاده... 

جواد تاوان یک اشتباهی که در جوانی کرده‌بود راباید 
سر م دادادر نو جوانی به تحر یی یی ار دوس تانر به 
یکی از مغازه‌های شهر دستبرد زده بودند. آن هم به این 
علت که صاحب مغازه را تهد ید کنند تاقرض خود رابه 
دوست حجواد بد هد!! 





وقتی عشق‌های داستانی 


واقعی شود 

برای خاله پید | می شد. هر چند همه مافکر می کردیم 
دیگراز سن ازدواج خاله گذشته اما انگار مردم اینطور 
نس با وک ها اس کار ام 
همه بهش خند یدیم اما دومی و سومی دیگر جدی شده 
بود. گاهی به صورت خاله خیره می شدم و می د ید م هنوز 
٢+8+٦‏ مان کک جال دی 
نباید شوهر کند؟! 

مادرم‌هم بدش نمی آمد خواهرش سروسامانی 
بگیرد و به خانه بخت رود خلاصه ما جد ی تر به 





این اشتباه منجر به دو سال جس شد... که جواد به 
خحاطر رفتار و اخلاق خوبش در زندان زود تر از موعد 
آزاد شد... اما این حکایت مثل یک لکه ننگ در پرونده او 
بود.حالا پد ر به هیچ عنوان حاضر نمی شد اجازه بد هد که 
جواد به عنوان داماد ش وارد این خانواده شود... 

خلاصه آنقدراشسک وزاری کردم که‌مادرم‌بالاخره 





خیلی زود متوجه این مخفی‌بازی‌ها شده 
بودم ولی به نظرم انقدر جالب می امد 
که دم نمی‌زدم. یکی دوبار که مادر 
متوجه شد. حسابی با خاله 
دعواکرد 





رد بدهیم بی آنکه موضوع را با او مطرح کنیم. 

این لجاجت خاله, دست ماراهم بسته بود و 
اپارتم ان روبروی ما چندین سال خالی بود. ساکنین 
E E E‏ را 
همسایه خیلی زود توجه مارا جلب کرد. خاله مرتب 
برایشان غذامی پخت و می‌برد. حواهرم را مجبور می کرد 
در درسهابه دختر همسایه کمک کند و خلاصه به هم 

یک روز به مادر گفتم: به گمانم این اقای همسایه. 
دل خاله مارا برده! 

مادر گفت: هیچ نگو... اگر ما این مساله را مطرح کنیم 
خاله‌ات مثل همیشه غوغا بيا می کند. 

کم کم مراودات خاله با اقای مسعودی» بیشتر و بیشتر 
شد. بعضی شبهاد عوتش می کرد به خانه ما بیاید . شب عید 
درخانه تکانی کمکشان کرد ود یگر تقریباهمه‌می‌دانستیم 
سری بین این دواست. اما همرچه صبر کردیم خاله یا آقای 
ہب دیس ات ارم تھے کف 

بالاخره یک روز د ختر ھمسایەدرددلش رابه خواهرم 
گفته بود. می گفت پدرش یک دل نه صد دل عاشق خاله 
۷ “9 9 0 ۵ 
موضوع رابا خاله مطرح کند. 

خواهرم هم موضوع رادر خانے مطرح کرد. مادرم 


نگاه پرخشم جواد چنان به من خیره 
باز جویی‌های پلیس نمام شد و 
جواد به خانه بر کشت اماد یگر 





مجبورشد کاری بکند. از بزر گهای فامیل خواست بیایند 
ویادرمیانی کنند.ان سب تا ۲بعد از نیمه شب صدای جر 
وبحث ازاتاق میهمان‌خانه می آمد تابالاخره توانستند 
پدرراراضی کنند. آن سب انگار خداوند هر چیزی را که 
می خواستم به من داده بو د. پد رم که رضایت داد. ماهم 
باعجله تد ارک بقیه مراسم رادیدیم. جواد..سریع رفت 
آپارتمانی اجاره کرد و عروسی مفصلی برایم گرفت... 
توی جشن عروسی همه حيرت کرده‌بودند که جواد 
چطور توانسته چنین عروسی برای من بگیرد؟ اهیچ کد ام 
از دخترها و پسرهای فامیل چنین عروسی نداشتند. جواد 
می خواست سنگ تمام بگذارد که به‌همه‌ثابت کند لیاقت 
مرادارد.اماچشم‌های‌حسادت وبخل به‌ما خیره‌بود. از 
همان شب پچپچ‌ها شروع شد. همان کسانی که برای سر 
گرفتن این وصلت پادرمیانی کرده‌بودند. با چشم تردید 
به مانگاه می کردند. زخم زبانها از همان شب شروع شد. 
زنهای فامیل بازبان پرزه رشان از من می پرسید ند که مگر 
جواد سر گنج نشسته که می تواند چنین خر ج‌هایی بکند ؟! 

هر چند معنی حرفهایشان را از همان ابتدا می‌فهمیدم 











اصرارداشت که این پیشنھاد فقط و فقط باید از طرف خود 
آقای مسعودی مطرح شود والاء خاله مثل هميشه جواب 
رد خواهد داد. از انجایی که من از اقای مسعودی درس 
خوشنویسی یاد می گرفتم و رابطه خوبی با او داشتم مرا 
داشستم بايد از یک مرد ۶۰ساله می خواستم که لطفا به 
خحواستگاری خاله بنده بیایید... 

کار آسسانی نبود. حاضر بودم ده بار برای خودم به 
خواستگاری بروم ولی این کار رانکنم اما دیگر ماموریتی 
بود که باید انجام می دادم. ۱ 

بالاخره به هر سختی که بود موضوع رابااقای 
مسعودی مطرح کردم و اوسرخ شد و سبزشد وقرمزو 
در انتها گفت: قصد ازدواج ندارد. 

باور نمی کنید چه حالی شده بود م. احساس می کردم 
سرشکسته شده‌ام. اما کار از کار گذشته بود. باعصبانیت 
دلخور شد. از روز بعد مادر مستقیم و غیرمسستقیم از 
خاله می خواست که دیگر به خانه آقای مسعودی نرود و 
0+" 

اما از آن روز تازه داستان جالب‌تر هم شدہ بود. چون 
خاله‌درسن ۵۲سالگی تازه مخفی کاری‌هایش شروع شده 
بود. به دور از چشم ما برای آقای مسعودی غذامی‌برد. 
سبزی پاک می کرد و گاهی هم توی بالکن می ایستاد و با 

خیلی زود متوجه این مخفی‌بازی‌ها شده بودم ولی به 
نظرم انقد ر جالب می امد که دم نمی زدم. یکی دوبار که 
ماد متوجه ا حسابی با خاله دعوا کرد. نمی توانست 


ولی ترجیح می دادم توجهی به آنه انکنم و به زند گی ام 
برسم. جواد آنقدر حوشحال بود که نمی فھمید دورو 
برش چه خبر است. 

او همه پس اند ازش رادر شب عروسی خرح کرده 
بود.باید بقیه زند گی مان رابا حقوق اومی گذراندیم. جواد 
در بازار باعمویش کار می کرد. از صبح تاشب مشغول 
کار بود و روزبه‌روز درآمدش بیشتر می‌شد» من هم سعی 
می کردم در مخارج زند گی قناعت کنم تابتوانيم سر و 
سامای »رد کی مان بد هم اما عاهل از ایس ودم که همه 
چشم‌هابه زندگی ما خیره شده و همه باشک و ترد ید 
به این قضیه نگاه می کنند. کم کم پچ پچ‌ها به گوشے رسید 
تااينکه یک روز همه خانه خاله‌ام دعوت بودیم بعد از 
میهمانی خاله متوجه شد گردنبندش را گم کرده و به من 
خبر رساندند که حتما جواد آن را دزدیده... 

نمی دانید چه حالی شسدم. دلم می خواست خودم را 
حلقه‌آویز کنم. مطمئن بودم که جواد دستش کج نیست» 
ولی دیگران این طور فکر نمی کر دند روز بعد خاله به 
من زنگ زد واز من خواست جواد راراضی کنم که 
گردنبند را برگرداند. خیلی ناراحت شدم. موضوع را با 
جواد که مطرح کرد م»انگار دنیاروی سرش خراب شده 
بود. باورش نمی‌شد چنین تهمتی به او بزنند... 
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کرده ولی فقط به او اصرار می کرد که دیگر سراغ این 
مرد بر ود ... 

یک روز دخترش بے خواهرم گفت که این دو 
نامه‌های عاشقانه برای هم رد و بدل می کنند ولی چون 
پدرم مرد بسیار حجالتی است و یک بار به شماها گفته 
قصد ازد واج ندارد خجالت می کا CE‏ 
بیاید و از طرفی چون خاله شماهم همیشه گفته حاضر 
نیسست ازدواج کند مانده معطل که چطور موضوع رابا 
ماد مان لا دا 

تازه فهمیدیم لیلی و مجنون در یک رودربایستی 
مانده‌اند و عجالت می کشند از عشق آتشینشان حرف 
بزنند. 

0-5٤‏ کرد آقای مسعودی زیادی 
شب به بهانه شب یلدا همه دور هم جمع شدیم و دختر 
اقای مسعودی سر صحبت راباز کرد و خواهر من هم 
سبزو آبی و مادردل به این عشق پاک و ساده غبطه 


خلاصے آن شب جواب بله رااز آن دو گرفتیم و 
یک ماه بعد خاله وسایلش راجمع کرد و به خانه اقای 
مسعودی رفت... 

حالا چند سالی از این وصلت می گذرد. خاله بیچاره 
من حالا مسوولیت دو خانواده را دارد. هم کارهای ما 
رامی کند و هم کارهای خانه خودش راولی در عوض 
روزبه‌روز بش اش تروشاداب‌ترمی‌شود.وقتی آن دو 
را کن‌ارهم می بینم, انگار عشقهای توی کتابها عینیت 
۱ 


جواد حسابی بهم ريخته بود. آنقد ر عصبی شده بود که 
سر من هم داد و فریاد می کرد. 

اماام ان از حرف مردم!احتی وقتی توی خانه‌مان 
نشستیم و دررابهروی همه بستیم باز دست‌بردار 
دزد خالی کرد و وقتی یلیس برای تحقیق آمده بود. خاله 
و شسوهرخاله‌ام به پلیسس گفته بود ند دزد هیچ کس جز 
جواد نمی تواند باشد. چون تنها اعضای خانواده از سفر 
Sl‏ 
آمد... دیگر خودم هم به شک افتاده بود م که نکند همه 
راست می گویند و من در غفلت بسر می برم. از جواد 
پرسیدم: واقعیت چیست؟ آیا این دزدی کار تو بوده؟ 

ن‌گاه پرخشے جواد چنان بے من خیرہ شد که 
چھارسستون تنم لرزید... بازجویی‌های پلیس تمام شد 
وجوادبه خانه برگشت امادیگر جواد سابق نبود. 
بد حلقی‌هايش از همان رو زشروع شد. دیگر انگار نه 
می توانسست مرا تحمل کند و نه خانواده‌ام را... شبهادیر 
به خانه م ی آمد و اهمیتی برای من قائْل نبود. ہہ 
هم یک روز گفت: بهتر است طلاق بگیریم... من شاید 
می‌توانستم بد گمانی‌های خانوادهات را تحمل کنم. اما 
شک و تردید تورانمی‌توانم... 

پافشاری کرد که از هم جدا شویم و امروز به داد گاه 
آمدیم تا طلاق بگیریم... 












بهلول و سودا گر 

روزی سودا کری بغضدادی از بهلول سوال 
نمود: شيخ بهلول من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ 

بهلول جواب داد: آهن و پنبه. 

آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و 
فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. این دفعه 
این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و 
هند وان انبار نمود و پس از مد تی کم تمام پیاز و 
هندوانه‌های او گند ید واز بین رفت و ضرر فراوان 
نمود. فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت 
در اول که از تو مشورت نموده گفتی اهن بخر و 
پنبه نفعی برده ولی دفعه دوم این پيشنهاد چه بود 
در 

بهلول در جواب آن مرد گفت روز اول که 
مراصدا زدی گفتی آقای شیخ بهلول و چون مرا 
شخص عاقلی خطاب نمودی من هم از روی عقل 
به تودستوردادم ولی دفعه دوم مرابهلول دیوانه 
صدازدی من هم از روی دیوانگی به تو دستور 
دادم. 

مرد از گفته دوم حجل شد و مطلب را درک 

شایعه بهلول 

ماموران ه ارون بهلول را گرفتند و پیش او 
بردند و گفتند: این ادم دروغگو در شهر شایع 
کرده که خلیفه دارفانی را وداع گفته‌اند. 

خلیفه با عصبانیت پرسید: 

بهلول جواب داد: 
ا 
که حتما ش ما مردہاید. و گرنه چسرا انھا جراءعت 
کرده‌اند و از حل خودشان تجاوز می کنند. 


بهلول و منجم 

شخصی نزد هارون امد و ادعای دانستن علم 
نجوم نمود. بهلول در آن مجلس حاضر بود و 
اتفاقا آن منجم کنار بهلول قرار گرفته بود. بهلول 
راو رال برد ایا رای بر در ها 
بو که دس ۱4 

آن مرد گفت: 

نمی‌دانم. 

بهلول گفت: تو که همسایه‌ات را نمی‌شناسی 
چطور از ستاره‌های آسمان خبر می‌دهی. 

آن مرد از حرف بهلول جا خورد و مجلس را 
کت 

فرستندہ: مرضيه مستعلی زادہ -بردسیر 





سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه رجایی شهر - بند زنان 


سعرق لح دل کرت بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تق وط 






دارید بفرمایید وگرنه من شرو عکنم. 


-بیست سال دارم و درحال حاضر چهار سال و چند 
ماه است که در زندانم! در یک خانواده سنتی کوچک به 
دنیا امد م. پدر ومادرم هر دو تهرانی هستند. پدرم نظامی 
بازنشسته و مادرم هم کارمند آموزش و پرورش است. 
ما پنج خواهر و یک برادر بودیم. البته الان دیگر برادری 
ندارم. زیر فوت کرده. من فرزند پنجم خانواده بودم. 

من بچه افسریه تهران هستم اما در یکی از شھرکھای 
جنوبی تهران بزرگ شدم. سالها قبل پدرم برای اینکه 
مادرم به محل کارش نزدیک باشد ما را به انجا برد. نقل 
مکان ما به آنجا همه چیز زند گی مرا برهم زد. من همان 
0ك ی ضرا کا می کو سر کہ یک 
شدن به او رانداشت ناگهان... حدای من چه بر سرم آمد. 
تا ۱۵ سالگی هیچ چیزی از عشق و عاشقی نمی‌دانستم. اما 
یک روز ناگهان... همه چیز از کمک کردن من به خواهرم 
در درسهایش شروع شد. او از من خواست تابه دوستش 
هم در بعضی درسها کمک کنم من هم قبول کردم. آن روز 
نزدیک غروب وقتی برادر دوست خواهرم برای بردن او 
به در خانه ما مراجعه کرد. خودم در رابه رویش باز کردم 
ونگاهمان در هم تلاقی کرد. همان یک نگاه برای به اتش 
کشیدن من کافی بود. تمام آن شب احساس سنگینی در 
قفسه سینه‌ام می کردم. دلم می خواست یک بار دیگر ان 
چشم‌ها ونگاهها را ببینم. روز بعد وقتی از مدرسه به خانه 
برمی گشتم با کنجکاوی و دقت همه جا را زیر نظر داشتم 
0 7ر هنیک ساد 
بود.نمی‌دانم چرااحساس کردم او هم انتظار مرامی کشد. 
باز هم نگاهمان درهم گره خورد. وقتی نزدیک او رسیدم 
او سرش را پایین انداخت و من زیرلب سلامی گفتم و 
رد شدم. شنیدن صدایش اتش درونم را شعله‌ور کرد. 
کاملامتوجه بودم که آغاز دوست داشتن است. من دیگر 
به انجام و آخر و عاقبت آن فکر نمی کردم. چون در حال 
تجربه احساس جدیدی بودم. . ر 

چند روزی گذشت تااینکه د قیقاد ر چهارشنبه اخرین 
روز سال وقتی برای جشن و شادمانی به اتفاق خواهرم به 
منزل دوستش رفتیم برادر او در یک فرصت کوتاه از من 
تقاضای دوستی کرد و من با روی باز قبول کردم چرا که 
برای چنین درخواستی لحظه‌شماری می کردم. نمی‌دانم 





دقا یف ی به اذان ظهر باقی بود که د ومین مد د جو را برای مصاحبه به دفت ر زندا نآو ردئد . مد دجو دختری 
بود ری زنق شکه خود راد رجاد رگل دا رزندان پوشانده بود . روسریمشکی به سر داشت .که د رتضاد با جهره 
سفید و د رخشانش جلوه بیشتری پید اکردہ بود. با طمانینه در مقابل منشست وآرام و زی رل بگفت: 

-می دانم برای مصاحبه امد ید . ک مکم دارم حرفه‌ای می‌شوم. هنوز یک هفته از امدن خب رنگا ران... 
نگذشت هکه با ز مصاحبه!اماایراد یندا رد من حاضرم. ر وال مصاحبه‌ها ینان راهم می دان م حالا اگ رشما سووالیی 


لبخندی زده به ا وگفتم م یتواند صحبت‌هایش را شرو عکند وا واینطو رگفت: 








همه سال ھا وفت عاقق سی شر ند | رر شخ یامن 
فقط این حالت راداشتم. گویی چشانم کور شدہ بود. هیچ 
چیز برایم اهمیت نداشت. به شدت دچار افت تحصیلی 
شدم. هر روزکه می گذشت بیشتر از قبل به او احساس 
نیاز می کردم هزار و یک دروغ سرهم می کردم و از خانه 
و مد رسه بیرون می‌زدم تا او راببینم. کم کم مادرم متوجه 
قضایا شد. سعی کرد مرا از ادامه این دوستی باز دارد 
اما دیگر خیلی دیر شده بود. مادرم وقتی متوجه شد که 
نمی‌تواند مرا متقاعد کنل که از این دوستی چشم پوش 
از راه دیگری وارد شد. می ترسید من انگشت‌نمای این و 
آن شوم و در آخرهم او مرارها کند و برود. اما من مطمئن 


و تگاهبا را ببینم. روز بعد وقتی از 
مد رسه به خانه برمی کل گشتم 








بودم او اینکار را نمی‌کند چون می‌دیدم همانطور که 
من دیوانه‌وار او را دوست دارم او هم همین احساس 
را به من دارد. هشت ماه از رابطه دوستی ما می گذشت 
که پدرم متوجه شد. بماند که چه قشقرقی به پا شد. اما 
نتیجه: هیچ | همه تعجب می کردند مادرم می گفت: «هنوز 
سر در نمی اورم این پسرک چه دارد که تو به خاطر او 
رودرروی همه ایستاده‌ای؟ تو همان دختر مغرور نیستی 
که به زحمت جواب سلام دیگران را می‌گفتی؟ بیچاره 
مدام می گفت: «آنها تو را چیزخور کرده‌اند وگرنه دختر 
من و این حرفها...»اما هیچ کد ام از طعنه و کنایه‌هاء دعواها 
و در گیری‌ها» حبس‌ها و تهدیدها موثر واقع نشد. عاقبت 
او به خواستگاری ام آمد. هنوز کلاس دوم دبیرستان بودم. 
پدرم اہ «حداقل درست را بخوان!» پسرک کت 
(در خانه خودم می‌خواند!» پدرم مخالفت کرد دیگر کار 
داشت به جاهای باریک کشیده می شد. همه می تر سید ند 
من با او فرار کنم و ابروی چندین و چند ساله انها رابه باد 
دهم. بالا خره دامادهایمان با پدرم صحبت کردند و او را 


رط لای رت عا ۳۸ رم ۳۲۹۸ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


متقاعد کردند تا با ازدواج ما مخالفت نکند. بالاخره پدر 
تسلیم شد. اما گفت باید در مورد انها تحقیق کند. چند 
روز بعد. یک روز مراصدازد و مفصل راجع به او صحبت 
کرد. گفت که پدر پسرک خحلافکار است و شاید روزی او 
ی و اس اس مھا 
من در جواب تمام صحبت‌های پدرم گفتم: (قرار نیست 
من با پدرشوهرم ازدواج کنم! به گناه پدر؛ گردن پسر را که 
نمی توان زد!» باز هم بااوساطت دیگران پد رازاین موضوع 
چشم پو شید و به ما اجازه ازدواج داد و من با مهریه‌ای به 
مبلغ سیصد سکه بهار آزادی پای سفره عقد نشستم. اما 
همان شب عقد کنان دعوا به پا شد. پدرم به اعتراض گفت 
که آنها نباید این آرایشگاه نامناسب را برای من انتخاب 
می‌کردند! و مادر شوهرم گفته بود که همین هم از سرش 
زیاد است و خلاصه دعواو درگیری و کار به جایی رسید 
که پدرم قید مراسم عروسی رازد و به همسرم گفت که: 
«چند روز بیشتر فرصت نداری! هرچه زودتر تکلیف 
همسرت را معلوم کن و این را بدان که خبری از جهیزیه 
هم نیست!) شوهرم وقتی این صحبت‌های پدرم را شنید 
همان شب بعد از مراسم جشن و پایکوبی مرا به خانه 
مادرش برد وگفت چند روزی آنجا می مانیم تا بتوانیم 
جایی برای زند گی پیدا کنیم. من بیست و دو روز با مادر 
شوهرم زند گی کردم. اما نه خودم و نه همسرم تمایلی به 
ماندن در آن خانه را نداشتیم. من با مادر شوهرم راحت 
نبودم و با هم سازگاری نداشتیم. شوهرم هم چون برادر 
مجرد در خانه داشت. دلش نمی خواست ما برای مدت 
طولانی آنجا بمانیم. بالاخره با فروش طلاهای من وروی 
هم گذاشتن پس اند ازهای شوهرم مقداری پول جمع شد 
وبا آن پول شوهرم جایی رارهن و اجاره کرد و یک دستگاه 
موتوسیکلت هم خرید تا بتواند به عنوان پیک کار کند 
و کمبودهای زند گی مان را جبران کنیم. سه - چهار ماه 
از دو اجان می کته او تا مانن کد اه 
بودم. از شوهرم خواستم اجازه بد هد ادامه تحصیل بد هم 
اما او قبول نکرد. درحالی که قبل از ازدواج اصرار داشتند 
من ادامه تحصیل بد هم! 

وقتی از این موضوع ناامید شدم از او حواستم حداقل 
اجازه بد هد در جایی مشغول کار شوم. اینطوری هم سرم 
ہے ا رس اس مرس و 
مخالفت کرد گفت ما رسم ند اریم زن کار کند! اما وقتی با 
اصرار و خواهش و تمنای من مواجه شد قبول کرد و گفت 
خودش باید محل مناسبی برای کار کردن من پیدا کند. 

همان روزها شوهرم یکی از رفقایش رادید و ماجرا 
را برایش گفت. او به شوهرم گفت که مادرش در یک 
شرکت ساختمانی کار می کند و می‌تواند از آن طریق برای 
من کاری پیدا کند! چند روز بعد او به سراغ شوهرم امد 
و گفت که مادرش چاق مناسبی برای من پیدا کرده! بعد 
هم توضیح داد که فردی برای پرستاری از مادرش نیاز به 
پرستار دارد. البته آنها پرستار شبانه‌روزی می‌خواستند و 
خودشان هم خانه و وسایل زندگی را در اختیار پرستار 
قرار می‌دادند وات تگھداری از ادر شان هم ماهی 
۰ هزار تومان وی پر ھا خوبی بود. 
به اتفاق شوهرم رفتیم و آن خانم و خانواده‌اش را دیدیم. 
زن مسن. اما سرپایی بود. فقط به یک نفر برای پخت و 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر. ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


تنظیم و نگارش: سیدہ فریبا زواره‌ای 


با پسرش که حدود پنجاه سال 
داشت و هنوزمجرد بود»زند گی 
به شوهرم گفتم که مخالفتی 
نکند. چون شرایط مالی خوبی 
نداشتیم. شوهرم ماهی ۰ هزار 
تومان درامد داشت که از این 
پول پنجاه هزار تومان آن بابت 
کرایه خانه می‌رفت و ما با ۳۰ 
اما اگر آن هفتاد هزار تومان به 
درآمدمان اضافه می‌شد با ماهی 
صد هزار تومان می‌توانستیم 
خیلی بهتر و راحت‌تر زندگی 
کنیم. حتی اگر می‌توانستیم در منزل انها ساکن شویم 
دیگر کرایه خانه هم نمی دادیم. اما شوهرم خیلی با این 
قضیه موافق نبود. او می گفت نمی توانیم چوب حراج به 
زند گی مان بزنیم و تا وقتی به این کار اطمینان نداریم نباید 
پلهای پشت سرمان را بشکنیم! بعد هم قبول کرد برای 
یک هفته آزمایشی به آنجا برویم و ببینیم آیا از پس کار 
روز بعد برای نگھداری پیرزن روانه خانه انها شدیم. پسر 
پیرزن اخلاق خاصی داشت دلش نمی خواست که غیر از 
من که سمت پرستار مادرش راداشتم کسی وارد آپارتمان 
شود. حدس من و همسرم این بود که چون آنها پولدار 
هستند نمی خواهند کسی وارد زند گی‌شان شود مبادا که 
آنجا می گذشت. آنها یک اتاق کو چک در طبقه پایین به ما 
داده بودند و ما شبها آنجابودیم. یک شب وقتی شوهرم به 
آنجا آمد متوجه شد پسر پیرزن مراب اسم کوچک صدازد. 
این دومین باری بود که او مرا انطور صدامی‌زد. شوهرم 
از این قضیه خیلی ناراحت شد. او تصور می کرد که حتما 
قصد و عمدی در کار است و ...این موضوع بد جوری او 
را ناراحت کرد و بالاخره طاقت نیاورد و به بهانه خراب 
گروشی آپ بدمل و مظن شوڈمٹکلی در کار تست افا 
همین موضوع باعث درگیری و دعوای آنها شد. ساعت 
حدود ۱۰ شب بود. دعوای آنھاابتدابافحاشی شروع شد 
و بعد کار به کتک‌کاری رسید. در این بین ناگهان مادر 
او وارد شد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که تعادلش برهم 
خورد و روی زمین افتاد. سرش به پایه تخت خورد و از 
حال رفت! پسر پیرزن که احساس کرد مادرش فوت شده 
به سمت ما حمله کرد شوهرم او را به گوشه‌ای پرتاب 
کرد. سوئیچ ماشین و دو عدد گوشی تلفن همراه او را 
برداشت و دست مرا کشید و ما از آنجا فرار کردیم و با 
ماشین مسروقه و گوشی‌های دزدی خودمان را به خانه 
از دستگیری متوجه شدیم که پیرزن فوت شده و من و 

اگرچه در ادارة آگاهی من هم قتل را گردن گرفتم. اما 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 












یک شب وقتی شوهرم به آنجا آمد 
کو چک صدازد. این د ومین باری بود 
که‌او مرا نطور صدامی‌زد.شوهرم 
از این قضیه خیلی ناراحت شد 


باردارم. پسرم در زندان به دنیا آمد. هار ماه او را دزد 
خودم نگه داشتم اما شرایط زندان برای نگهداری یک 
نوزاد اصلا مناسب نیست برای همین او را به خانواده‌ام 
دادم. الان چهار سال و اندی از این ماجرامی گذرد. شاکی 
می کند به ایران آمد و برای ملاقات ما به زندان آمد. من 
رضایت داد. اما چیزی گفت که تنم لرزید! او گفت شاید 
همه اینها نقشه برادرش بود تا مادرش رابه قتل برساند و 
به ثروت او دست پیدا کند! 
کنیم.موضوع رابه شوهرم گفتم اماقبول نمی کند. می گوید 
مبادا با شکایت ما او دیگر تن به رضایت ندهد. اگرچه 
الان هم امید چند انی نیست و لیکن شاید ... شاید یک روز 
دلش به رحم آید. الان شوهرم هم در همین زندان است. 
می خواهید با او هم مصاحبه کنید ولی مطمئن باشید او 
خیلی از مسائل را کتمان می کند یا دروغ می گوید. 

حالا که در خلوت زندان به حرفهای پد رم فکر می کنم 
می بینم چقدر اشتباه کردم. شوهرم مرد بدی نبود. من هم 
بد نبودم. اما هیچ کدام در شرایط ازدواج نبودیم. اگر من 
درسم را خوانده بودم حتما موقعیت‌های بهتری برای 
خودم اینجاء شوهرم انجاء بچه‌ام اواره. فردا هم معلوم 
نیست این بچه پد ر و مادر خواهد داشت یانه؟ من با پدرم 


ا ۵ 
الاعات لل 9 ۳۳۹۸ 





Email: F_ zavarei@yahoo.com 


لج کردم اما در اصل با خودم لج 
کردم و این بلا رابر سر خودم و 
زند گی ام آوردم. اگر من هم مثل 
بقیه خواهرهایم باعزت زند گی 
می‌کردم و با آبرو ازدواج الان 
برای خودم کسی بودم. جهار 
سال است دارم عذاب می کشم. 
مرتبا خودم را در محکمه 
عقل و دل محاکمه و محکوم 
می کنم. هر وقت در محکمه 
عقل محکوم می‌شوم خودم را 
توجیه می‌کنم که عاشق بودم 
و عشق درمان ندارد و هرگاه 
در محکمه دل محکوم می شوم 
را سرت ھت 
درس ر اتعا اد تکرام می‌دانم همه عا ای از 
یک انتخاب غلط است. کاش هنگام انتخاب انکشت مان 
روی گزینه برتر باشد نه بد تر! که یک عمر باید تاوان ان 
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کت 

(باعث تاسف است که دختر حوان و 
خوش سیمایی, ناگهان چنی نآتش به زن دگ یاش 
بزند . د ورا نن وجوانی وبل وغ د وران حساس یاست. 
فوران هیحانات واحساسا تکه به سختی م ی توان 
ی راین ستورال س رک لگا ماختیار زد. د راین راہ 
سرنوشت‌ساز, نفش پدر و مادر قش کلیدی و 
مهم یاست .اینکه پد ری نظامی و ماد ری فرهنگی 
نتوانستند دختر خود را مجاب کنند که حتی در 
صورت ی که آن پسر بهتری نگزینه ازدواج باشد. 
سن 9 | سالکی برا یاز د واج یک دختر خیلی زود 
است» حا ی تعجب دارد/ 

بد ت را زآن وقت یتسلی مش رايط می‌شوند نا گهان 
خود را از صحنه کنار م یکشند. انها با توجه به 
سن و سال و حرفه‌شان خوب می‌دانستند که یک 
نوعروس ۵ | ساله -اگ رجه ازدواج شاشتباہ ب وده 
-امانیا به حمایت همه‌حانیه دارد . ح قاین بو دکه 
ا زابتدا یا با ای نا زد واج‌مواففت نم یک ردند و یا بعد 
ا زآنکه ب هآن تن داد ند» چتر حما یت یگستردہای را 
ب رس ر زوج‌جوان با زم یک ردند تا بتوانند به پختگی 
لازم برای زن دگی برسند .آنها فقط چند ماه زن دگی 
مشترک را تجربه کردند و از روی ناآگاهی در 
دام یافتادند که عاقبت معلو م نیست سرن وشتشان 
چه خواهد شد .این ننیجه غفلت انهاست . 

اکنون نیز اگ رآئها را یه حال خود واگذارند 
شاید فردا اتفاق بدتری بیفتد و باز هم انکشت 
نداست و یشیمانی به دندان کر ند و بکویند ای 

اميد وارم این بار دير نرسند و با حضور به 
موقع و مد برانه‌شان راه را برا ی فردای ی بهتر هموار 
,ھ7 
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با تو جه به جذابیت بالای داستان این شسماره برخلاف تعهد رایج که قصه های بالای ۲صفحه مو رد بررسی فرار نمی گیرند.استثنائااین 
هفته صفحات مسابقه داستان نویسی به جهار صفحه افزایش یافته است. 


کمی بالاتر از آن پایین پایین‌ها... 


تازگی موضوع و چند سویه بودن محتواء داستان (کمی بالاتر از آن پایین پایین‌ها...) 
راء به گونه‌ای بارز و شاخص متفاوت و یکە ساخته است. تمام قوت این داستان گیراو 
بهیادماند نی بازمی گردد به واقع گرایی متکی بر تجربه نویسنده آن, «(هوشنگ انصاری». 
که بر پایه‌های قریحه. هوشمندی و طنزی درونی و تلخ از توانایی‌های لازم برای 


ایجاد لحن و زبان مناسب در جهت بیان داستانی شدہ رنج و حرمان با شیوه‌ای به ظاهر 
سرخوشانه. برخوردار است مد مر ہس سم کی وس تس 7 


به‌ساد گی نوشته اسست : «چهل و دو ساله‌ام و دیپلمه .و عو سس شب‌هاء دو | هوشنگ انصاری] 


ساعت می خوانم و مطالعه می کنم و دو ساعت هم می‌نویسم...» 





ای برای خحودش ربخت وبه طرف من آمد و گفت: 
(نمی خوآهی بدونی با کی صحبت می کردم.» 

همین‌طور که زل زده بودم به تلویزیون و صحنه‌هایی 
از یکی از سریالها را تماشامی کردم با بی‌میلی گفتم: 
(خب کی بود؟) 
(پد رم بود. با تو کار داشت.» 

گفتم: «کارش چی بود؟) 

جواب داد: «کار همیشسگی, گفت که فرداسر کار 
نروی و پیشش بمانی در ضمن این راهم گفت که دو 
هزار تومان ب یہت 
7و یو ریس و ای ات 
aT‏ 
گفت: «لازم نیسست جز خودت کس دیگری‌رو ببینی» 
یادت رفته که اون شب با پدرم گرم صحبت بودی و 
شیرین زبونی می کردی و برای همین موضوع با هم قول 
و قرار می گذاشتید؟» 

گفتم: (یادم هست. درسته؛ اما من از کجا می‌دونستم 
کف تو دهن پدرت نمی مونے و جریان پول دادن 
بسه من‌رو به همه قسوم و خویش‌هامی گه وآبروبرام 
نمی ذارہ!) 

همسرم که نشان می داد خیلی عصبانی شده گفت: 
(یادت هست که همان شب چقدر با اشاره چشم و ابرو 
حالیت کردم که با بابای من چنین قرار و مداری نگذا 
بترم من اده فقو نا سے کرد گانثت 
داره؛ جرا اون دوتا پیشش نمی مونند؟) 

پدرزن من از یک بیماری خاص مردها به نام (ورم 
۸٦٦ ۳‏ سر ؿ۶" 
رس سر و 
رادرمی‌آورد. و علاوه بر اینھاء چون از مرگ وحشت 
داشت. به تصور اینکه هر آن ممکن است ملک‌الموت 
همواره سعی داشت یکی رانزد خویش نگه دارد. که 
برای اد ین امر سه نفر راء د بعنی دو پسرش و بنده -دامادوش 
-راانتخاب کرده بود. از این سے نفر» پسر بزر گش بنا 





به گرفتاریهای شخصی و خلق و حوی خاصش حاضر 
به همکاری با پد رش نشد» پسر بعد ی هم بر سر ناچیز 
بودن دستمزد پیشنهادی ہار با اوبه توافق نرسید و مبلغ 
پیشنهادی پسررا هم پد ر نپذیرفت. پس عملا مرد این 
میدان من بود م» و شاید یکی از دلیل‌هایش این بود که با 
پدرزنم رودربایستی داشتم و نمی توانستم بر سر مقد ار 
پولی که به من می‌داد چانه بزنم و او هم از سر بی‌انصافی 
روزی پنج هزار تومان به من می‌داد. در صورتی که من 
با موتوسیکلتم مسافر کشی می کردم و می کنم و خرج 
دررفته روزی ده الی پانزده هزار تومان کاسبم. 

تامد تی دندان سر جگر گذاشتم و بااین که پولی که 
به من می داد واقعا ناجیز بود. محض رضای خدامد تی 
این کار را کردم تادو روز پیش که متوجه شدم پدرزنم 
به یکی دو تااز قوم و خویش‌ها گفته بود که فلانی بیکار 
است و خرج زند گیش رامن می دھے و بد تر از این 
دستمزد روزانه پنج هزار تومان راده هزار تومان گفته بود 
و درضمن گفته بود که به کسی نیازی ندارد واين کار 
را فقط برای رضای خدامی کند و دروغهای دیگری هم 
بافته بود. من هم بعد از شنیدن این حرفها قسم خورده 
بودم که دیگر نه پیش پدرزنم بمانم و نه پولی از او بگیرم 
و کماکان به کا شاد کی با برا کلت شنر ل شوم 
قضیه فیصله پید | کرده بود و دیگر صحبتی درباره کار با 
پدرزنم بے میان نمی آمد تا این که چند روز پیش صبح 
زود با صدای همسرم از خواب بیدار شدم و تا ابی 
به سر و صورتم بزنم ولباسم رابپوشم فرمایش‌هاو 
توصیه‌های صبحگاهی همسرم شروع شد که می گفت: 
افروز ھا اسھوسنی کی خر ڈار کی 23 
شب اومدی بریم برای بچەھامقداری میوہ و هله هوله 
بخریم یادت باشے که امشب با کمتر از دہ دوازدہ هزار 
ا 

بعد از اینکه دست و صورتم رابا حوله خشک کردم 
گفتے: (یعنی می فرمایید که اگر شب باد خل نه هزار و 
پانصد تومان خونه بیایم د خلم اومده بله؟) 

همسرم درحالی که دست به کمر زده بود» جلوتر امد 
وباغیظ گفت: «بله که د خلت اومده اصلاخونه راهت 
نمی دم باید بری و شب یه جایی غیر از خونه بخوابی.» 

وقتی که دیدم همسرم خیلی جدی و از موضع 
قدرت صحبت می کند چشمهايم را گرد کردم و به این 
ا ف 
کجا بخوابم؟ 


افلاواٹ ا کس گار ۳۳۹۸ 


مسوم درحالی که هنوز فیگور اربابی و رعب‌آور 
دست په کمر را حفظ کردہ بودء صدایش را بلندتر کرد و 
گفت:(چه میدونم؛ برو قبرستون! آره قبرستون بھترین 
جاس!) ۱ 

دراین اشفته بازار صد ای دخترم پگاه که از فریاد 
مادرش از خواب بیدار شده بوده درآمد و گفت:۱ (ہاہا 
ج ی بای ر کا تماما خی کر 
(باشه عزیز نازنینم تو اصلانگران نباش؛ شب حتما 
میام خونه.» 

تا آمدم از اتاق بیرون بروم» دوباره همسرم غرغر کنان 
گفت: «جریان پی دا کردن خونه یادت نره؛ چهارده روز 
بیشتربه فسخ فرارداد اجاره خونه‌مون نمونه!» و ادامه 
داد: «موتور که زیر پاته؛ هر جا بنگاه دیدی پیاده شو ببین 
شاید یه جایی گیرمون بیاد.» 

همان‌طور که به طرف در می رفتےم؛ ء گفتم: (به همه 
سپردم» به بنگاه‌دارهاء به دوسستام . کسی که نمی دونه 
ور گر رن بدونه) 
حیاط به کوچه بردم وروی جک قرار دادم وبا یک هندل 
کردم که درجا کار کند تا گرم شود. من هم از فرصت 
استفاده کردم و با دستمالی که در دست داشتم مشغول 
تمیز کردن تنه و سکان شدم که صدای بلند همسرم را از 
E‏ ہب سی دم مت 
ا 
کب هو "0ھ پر 
وبیاید پیش مصن!) مکثی کوتاه کرد و ادامه داد: (خوب؛ 
چی میگی ٥۹‏ _ 

از پشت ایفون گفتم:«والله نمی دونم» نظر تو چیە؟ 
خیلی بیشستر از اون چیزی که بابام می خسواد به تو بده 
کاسبی می کنی و در ضمن. پولی که پشتش حرف و 
حدیث باشه نمی خوام.» 

گفتم: «نظر من هم همینه» امروز می خوام رکورد 
ٌ۰ 
پاتو قم که یکی از چھاررا دای نزدیک پازار پود به راء 
ی یر وس 
و پنجاه دقیقه بود که سر چهارراه روی موتورم نشسته 
بودم و چشم دوخته بسودم به رفت و امد رهگذرها 
وبعضی وقتهاروبه رهگذری که از نزدیکی‌ام عبور 
می کرد می گفتم: (بیاموتور موتور فوری.» بعضی‌ها به 
طرفم نگاهی می کرد ند و رد می‌شدند و بعضی‌ها بدون 
کوچکترین اعتنایی به راه خود ادامه می‌دادند. 

کسادی بازار از یکسو و نامساعد شدن بخت از 





سوی دیگر تعداد مسافرهایی را که باموتوسیکلت تردد 
می کردند به حداقل رسانده بود. 

محسن سیاہ که تازه از راہ رسیده بود موتورش را 
کنار خیابانء کمی پایین تر از موتور من پارک کرد و 
همین‌طور که طبق معمول خندہ نمکینی بر لب داشت. 
به طرف من امد و بعد از احوالپرسی و چاق سسلامتی 
همیشگی‌اش گفت: «هوشنگ جان چه خبر؟ بالاخره 
خونه پیدا کردی یانه؟) 

کاملابی حوصله و دمق کمی روی موتور جابجا 
شدم و گفتم: «محسن جان می خواهی چه خبر باشه. 
دیگه قاتی کردم عقلم به جایی قد نمی دہ از یک طرف 
اجاره‌خانه‌ها سرسام‌آور شده که اگر اینطور پیش بره 
مجبورم بروم یک گوشه‌ای چادر بزنم. از طرف دیگر 
می بینی که وضع کار خیلی خراب شد» انگار نه انگار 
که امروز پنجشنبه اسست! الان دوساعته اینجا نشسته‌ام» 
هنوز یه مسافر گیرم نیامدہہ بد تر از همه فشار زن و بچه و 
غرولند اهل و عیال است که بار ادم می کنند.) 

همین طور که از فرط بی‌نوایی و فلاکت نخته گاز 
دا یسم ا تہ جرد ہیں 
مسافری مرابه خود آورد .مردی حد ودا چهل ساله و 
شیک پوش که کیف چرمی به دوش آویزان کرده بود. رو 
به من گفت: «می خواهم بروم میدان فاطمی. حداکٹر ده 
دقیقه آنجا کار دارم و دوباره برمی‌گردم همین جا. کرایه 
این مسیر چه‌قدر می شود ؟) از انجا که موتوسیکلت 
کرایه چندان مشسخصی ندارد و توی جیب‌هام شپش 
سه‌قاپ می ریخت: سرتاپای مسافر رابرانداز کردم تا 
ببینم چه کرایه‌ای مناسب حال و وضع اوست. 

مسافر ساکت ایستاده و چشم به دهان من دوخته بود. 
من هم سسریع چرتکه انداعتم که مسافرم جوان است و 
خوش تیپ لباسهای گران‌قیمت به تن دارد و بالای شهر 
می‌خواهد برود. با توجه به همه اينها رو به مسافرم گفتم: 
(شما دو مسیر دارید» رفت و بر گشت» هر مسیر دو هزار 
وپانصد تومان که روی هم می شود پنج هزار تومان.» 
مسافر گفت: «با اينکه می‌دانم کرایه این مسیر اینقدر 
نیست اما عیبی ندارد. من نمی خواهم از 
کرایه‌ای که می دھم ناراضی باشی.) نرمه 
لبخندی زد و با عجله سوار ترک موتورم 
شد و حرکت کردیم 

نصف راه در سکوت علی شده بد ون 
اینکه حتی کلمه‌ای ہین ما رد و بدل شود 
اگر انگشتان مسافر که گاھی از ترس پرت 
شدن از روی ترک توی گوشت کمرم فرو 
نمی رفت: فکر می کردم کسی سوار ترک 
موتورم نیست. 

رانی ‏ ار قاط تمالدہ توق که 
نطق مسافرم باز شد و گفت:«از کارو 
درامدت راضی هستی؟) با اینکه حوصله 
این سوال تکراری را که پاسخش نیز 
گرری ووا تست جرد اهر ار 
مسافرم هميشه دو نفرشان این سوال را 
از من می‌کردند.) برای اینکه مسافرم را 
ناراحت نکرده باشم گفتم: «البته که نه. 
ضس a‏ ۳ 
کار ھی کات از کار و در اف ان رام 
ٹیستند.) مسافر پرید تو حرفم و گفت: 





«چرا ناشکری می کنی؟ من شنید هام درآمد شمابد نیست 
و در ضمن...) 

من هم پریدم تو حرفھاش و گفتم: «شسمایه چیزی 
میشنوید اما نمی دانید که ماهر چقدر که دربیاوریم 
یک‌سومش قطعا سهم خود موتوره» بنزین و روغن و 
تعمیر گاه و استهلاک...) 
مسافرها هم که زرنگ و بی انصاف شده‌اند!» 
بی‌انصاف نیستم.» و ادامه داد:«حالا که اینطور شد تو 


و ادامه دادم: «فربانشان بروم 


امروز چند و با و تن می‌دهم 
اخرش یک حال مشدی بهت بدهم...» 
با شسنیدن پيشنهاد مسافرم لب" لبخند رضایت به لبم 


نشست که سعی کردم مسافر متوجه نشود و تو دلم گفتم: 
«خوب. آقاهوشنگ دیگه چی می خوای» د نبال یه مسافر 
خوب ولارج می گشتی که الان یکی‌ش سوار ترک موتور 
حود به.) 

به میدان فاطمی که رید یم مسافرم گفتم: (ھمانجا 
بغل آن کیوسک روزنامه‌فروشی نگه دار.» بعد از اينکه 
از موتور پیاده شد ادامه داد: «من تو اون ساختمان ده 
دقیقه کار دارم, شما لطفا زیر سایه این درخت منتظر 
باش تا برگردم.» 

مها اا کد نس احسات اعد 
مقابل من ایستاد و گفت: «راستی یادم رفت بگویم که اگر 
می‌خواهی پولی پیشت بگذارم تا خیالت راحت شود.) 

راستش نمی‌دانستم چه بگویم. یک دل می گفتم 
بگیرم» یک گوشه دلم می گفت اگر بگیرم ممکن است تو 
ذوق مسافر بخورد و... بالآخرہ تصمیم خودم را گرفتم 
و گفتم: «نه خیں خواهش می‌کنم! این چه حرفیه؟ شما 
بفرمایید به کارتون برسید. من همین جا منتظر میمانم.» 

مسافر با عجله به طرف ساختمانی که نشانم داده 
بود» رفت ومن روی موتورجاخوش کردم.رفت و 
آمد رهگذرها را تماشامی‌کردم که به فکر فرو رفتم و یاد 
حرفهای صبح زنم افتادم و لبخندی پیروزمندانه بر لبم 
نشست, چون می دانستم فقط با کرایه‌ای که از این مسافرم 








می‌گیسرم دهن زنم را می‌بندم. همین طور که تو فکر بود م 
و بقیه چاله چوله‌های زند گیم راداشتم مرور می کردم 
صدای درهم آميخته همهمه مردم و هق هق گریه مردی 
مرابه خود آورد. حوب که دقیق شدم دیدم یکی دو 
مامور راهنمایی و رانند گی یک موتورسوار حدودا پنجاه 
ساله را متوقف کرده‌اند وبا تلاش و کوشش صبورانه 
سعی می کنند او را از موتور پیاده کنند تاموتورش راطبق 

هر لحظه به تعداد مردمی که گرد ان موتورسوار و 
مامورها جمع شده بودند اضافه می‌شد. ازد حام مردم 
به جایی رسید که دیگر موتورسوارو مامورها در میان 
جمعیت دیده نمی‌شد ند اما همچنان صدای گریه آلود 
زدم. بعد از مدت کوتاهی تقلاو دست و پازدن بالاخره 
خودم رابه وسط دایره جمعیت رساندم» مثل اينکه پا 
قدم من برای مامورها خوب بود. چون بالا خره توانستند 
علیرعم مقاومتی که پیرمرد موتورسوار می کرد او را 
راباسماجت دودستی و محکم گرفته بود و ان رارها 
نمی کرد. 
سی انا لت as‏ ا ڈیگری 
از وسط جمعیت با فریاد گفت: «اگر موتورشو بگیرید 
سو ہی و ہہ ہہ ےی 
شوی به که فتی ای 

پیرمرد که هنوز ترکبند موتورش را محکم در دست 
گرفته بود. خسم و ناامیدانه آن راول کرد و درحالی که 
اشکش درآمده بود و صورتش مثل لبوی تنوری سرخ 
شده بود. رو به جمعیت گفت: «من تخلفی نکرده‌ام که 
که دیروز بعد از این که یک ادم از خدا 
بی‌خبر کلاهم را از روی موتورم دزدید 
دیکه پولی نداشتم که برای خودم کلاه 
ایمنی بخرم این چند رغازی هم که از 
مساف رکشی با این موتور فراضه درمی اورم 
که بخواهم یک کلاه تازه هم بخرم!) 
از دهن پیرمرد بیرون آمد. دودستی زدم 
تو سرم و یاد مسافر خودم افتادم که بايد 
منتظرش می‌شدم تا بر گردد. با سرعت 
رویای پولی که می خواسستم از او بگیرم 
یکباره مثل حبابی شد که توی سرم ترکید. 
همین طور که دمغ کنار جد ول خیابان 


بقیه در صفحه ۵۶ 





پیروزیکه سی 
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بدنبال 
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دارد, پیروزی بر تا دائ یاست 


@ تایلئون بنا بارت 




























شانس از نوع ۱۸۷۲۳ 

بعضی انسانها مثل ماهی مدام از دست عزراییل 

سر می خورند و فرار می کنند و آنقدر خوش شانس 

هستند که اگر بد ترین بلاهای اسسمانی هم نازل 
شود سر هر کس بیاید سر اینها نمی اید! 

0 :1 7 د۳" 
می‌فرمایید. در بازیهای آسیایی دوحه بر سر یک سوار کار 
نگون‌بخت کره‌ای آمد و هیکل دویست کیلویی اسب روی 
کر ای ار را کر 
TT‏ 
جزو همان دسته افرادی است که ذ کرش 
در بالارفت و اگر نگارندہ شماره تلفنیء 
SS‏ 
سےک بر خی شیاطین مدل ۲۰۰۷!طرح 
دوستی با او می ریخت, بلکه کمی از 
ك 
SS‏ 
خبرن‌گاری که کف گرگی بازیکن 
| ابومسلم مشهد توی صورتش خورد و 

۹ کلی معروف شد و برنامه نود هم نشانش 
"داد و اسمش راهمه روزنامه‌ها نوشتند 






ار 
| دعوت به کار شد. بلکه به اب و نانی 
برسم و وضعیت حساب بانکی‌ام از 
ات با رارکت ترتع 


پشیمانی ! 

TD TT‏ ےت تب 
ندارد اما دراینکه این شادی از جه راهی به دست بیایدء شک و شبهه و جود دارد. 

تصویری که ملاحظه می فرماییدء متعلق به ایستگاه سامانه نساط شهرداری 
ارسالی آقای فرامرز کوراوند است که گویا به علت ازدحام بیش از حد جمعیت و 
.ات 5ے ےت 
شادی وسرخوشے و زبانم لال حرکات موزون! پلیس جمعیست رامتفرق کرده و 
احتمالاً کاسے کوزه اجراکنند گان مراسم نیز توسط بعضی حضار به تاراج برده شده 
است! و می‌ماند آن یک نفری که روی نیمکت روبروی جایگاه ناغافل چرتش رده 
و نتوانسته بهره کافی و وافی را از برنامه‌های آموزنده و نشاط آور ایستگاه مذ کور ببرد 
E ۷۶۶٥٣‏ 
نادم و پشیمان خواهد بود! 
































پولهایمان را چطور آتش بزنیم؟ 

پول زياد داشتن جزو دردسرهای همیشگی و تمام نشدنی بشر در کل تاریخ 
بوده است! گرچه حفاظت از اسکناس در برابر بلایای ارضی و سماوی نیاز 
به داشتن تخصص و تجربه آنهم به مقدار فراوان دارد. لیکن خرج کردن آن» 
از عهده بچه‌های کود کستانی هم برمی‌آید و تجربه ثابت کرده امروز روز اگر 
تراول چک پنجاه هزار تومانی رادست بچه پنج ساله هم بد هی ظرف ۳۰ثانیه با 
دردست داشتن کارت شناسایی معتبر ان راخرد کرده و باقی‌اش راهم به شما 
Se‏ 

تصویری که ملاحظه می فر مایید» یکی از جانانەترین روشهای آتش زدن پول 
بەشمار می رود و کسانی که تعطیلاتشان را به سواحل کیش و بندرعباس می روند 
می‌توانند برای آتش زدن پولهایشان به مدت یک ساعت جت‌اسکی اجاره کرده و 
ضمن گاز دادن و ویراژدادن روی آبهای نیلگون حلیج فارس» بسته بسته اسکناس 
هزار تومانی خیر اموات مالکان جت‌اسکی کرده و از زند گی به نحو شایسته‌ای 
لذت ببرند. فقط باید مواظب باشند که عضلات کمر و عصب سیاتیکشان براثر بالا 
و پایین پریدن رگ به رگ نشود. که در آن صورت زمینه برای آتش زدن کل پولهای 
مازاد بر نیاز شخص موردنظر در حسابد اری بیمارستان فراهم خواهد شد! 


ابن شیشه را هم بشکن! 

در روزگاران قدیم که قوت غالب تلفن عمومی‌ها دوزاری (و بعد ها پنج زاری!) 
بود و البته بعضی‌هایشان پول را قورت می دادند و بانامردی هر چه تمامتر تماس 
را برقرار نمی کردند! فرد تلفن‌زننده مجبور بود در یک اتاقک زردرنگ بی‌قواره که 
کف ان هم همیشه پر از ات و اشغال بود. چند لحظه‌ای بایستد و به اجبار این شرابط 
رقت‌بار را تحمل کند . تنها مزیتی که این باجه‌های تلفن عمومی داشت. این بود که 
لا سار متس نات 
و ماد رش وهر خود دعوایشان مت رده مارم رن و مشت‌های گره کرده و 
لگدهای رها شده بود که به میان شیشه‌ها می‌رفت و... جیرینگ! 

دوست عزیز آقای محمود جعفری کوهبنانی برایمان عکس یک تلفن عمومی 
سالم مانده از گزند افراد عصبانی را ارسال کرده و از اینکه شیشه‌های این تلفن مورد 
حسد مها ال دار ل 
کا 

۷ SS 
سفید حاضر در عکس از آن دست افرادی‎ 
است که علیرغم داشتن تلفن همراه حاضر‎ 
نیست. از ان استفاده کل و به حدس قوی‎ 


محض صر فه جو د ہی است که از ناو گان حمل و 

نقل عمومی (ببخشید تلفن عمومی!) استفاده 
همرآهش دیرتر تمام شود. هر چند که با وجود 
فراوانی و ارزانی سیم کارت اعتباری, نگارنده 
هم هوس کرده ۲-۳ خط دیگر هم ابتیاع کرده 


از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo.com 





ترافیک موه ممنوعد 

افسوس که ماه مبارک رمضان هم در سرازیری 
قرار گرفت. برعکس سریال های تلویزیونی ماه 
رمضان که به اوج تعلیق خود رسیدہ اند و هر کی 
که دوتاچشم داشستہ دو تای دیگر هم از نفر 
پھلو دسستی اش قرض کرده و این شب ها دارد 
چھارچشمی سیر داستانی سسریال ها را تعقیب و 
گریز می کند. 

مناحات خواجه ایوالای امسالی: خداوندا اگر 
ابن افیا راھ ددا لوس ایا ساب و 
جالب بودی؛ چه می شدی اگر نام هرماه» رمضان 
می بوڈی؟.... 

پارازیت: این روزها بعضی از روزہ داران از فرط 
گرسنگی و تشنگی, به شوخی زیرلب می گویند: 
اللھم غشنی........خدایاغش و ضعف کردم! 

چهار مجموعه تلویزیونی رمضان امسال چنان 
باعث جلب توجه عموم مردم هميشه در صحنه شد 
که با پیامک های مردمی خود زود تر از ما به استقبال 
طنزآمیسز از آنها رفتند. مردم می گفتند: هکس زن 
داشته باشد و «شکرانه»ی ان رابه حانیاورد و به 
دنبال (میوۂ ممنوعه» باشد؛ جنان در (اغماء) فرو می 
رود که آخرآلامر«در یک وجب خاک» چالش می 
کنندا........( باید منتظر باشیم و ببنیم صحت و سقم 
این پیش بینی چشم بسته را). 
". این چهار مجموعه تلویزیونی».سوای درس 
اموزی های سازنده و اثرگذاری فردی که دارند» 
۲ حاصیت جنبی و جمعی هم در پی داشتند و 
دارند که خیلی مهم و قابل توجه می باشند. ملاحظه 
بفر مایید: 

ا-ضربه فنی غول ترافیک: این ترافیک به ظاهر 
ی گنی ال ات ا لے > تست 
چشسمگیری از حجم سنگین آن بکاهد. با پخش این 
سریبالها-و به خصوص دو مجموعه اغماء ومیوه 
ممنوعه جنان دجار کاهش دران ساعات پخش 
می شد که شاید جناب شهردارهم باورش نمی شد 
یا اگر هم شد به ما منتقل نشد. 

۲- کسادی بازار دیش:بنابه گفتۀ بسیاری از 
منابع موثق پاغیر موق آگاه يا فوقش نااگاه در 
فا سر ایا یی تید اک عفد 
دان ھا ہے کباش مانت ان( ہے علمک ها 
قطان ای با الاس فل جانا انطادومائل: 
بودند که مردم به ناچار آنها را پشت بامهای منازلشان 





استنتاج اجتماعی - کاربردی: سازمان ترافیک 
شهرداری تهران و همچنین نیروی محترم انتظامی 
اگر کماکان مایل به کاهش میزان ترافیک سطح 
خیابان و دیش های پشت بام هستند؛ به عوض هر 
گونه عملیات ضربتی بجاو بموقع که صد البته 
در جای خودش لازم هم هست -مقداری از بودج 
خود رابه صدا و سیما بدهند. مسوولان محترم 
صداو سیماهم قول می دهند که نه فقط برای یک 
ماه بلکه برای هر ۱۲ ماه‌سال. چنان سریال های 
خوش ساخت و قشنگی بسازند که آنورش ناپیدا. 
پول اگر باشد؛ جرا فقط یک میوۂ ممنوعه ساخته 
شود؟....می شود به اندازۂ یک باغ میوهُ ممنوعه 
درست کرد.آنقدر که با ترافیک میوهۂ ممنوعه مواجه 
شویم.حیف که فقط «علی عو و داریم. باید 
عرض می کنم. 

بیت میوه دار: 
تنگ چشمان نظر به میوه ۷ 

دو و سی ہا 

توضیح ادبی: گاهی اوقات ادم چشمش که به 
میسوۂممنوعە می افتدءمثل «حاج یونس)نە تنهاوزن 
راازدست می دهد که قافیه راهم می بازد. خدا آخر 
و عاقبست ھمۂ ماراختم به خیسر گرداند.(لطفا آمین 
شدیدا بل 


گفتاردرمانی کوشنر 

برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه چندی 
ا در ے اض راماسی عا را 
عنوان کرد که جنجال‌برانگیز شد و در خارج کشوں 
بجز رژیم صهیونیستی»احد الناسی از ان حمایت 
نکرد. در داخل خود فرانسے هم این اظھارات 
بند تنبانی با واکنش منفی مقامات عالی‌رتبه سیاسی 
این کش ور مواجه شد و حا اھ 
وزير خارجه فرانسه فهمید که خارج زده است. فلذا 
سریع‌السیر به غم خوردن افتاد: 

پرسش سیاسی: 
چرا کوشنر زند حرفی ۱ 

که بازاید به ایران غم مخور 

در همین راستا؛ جناب کوشنر که با تمام وجود 
فهمید یک گاف سیاسی بزرگ داده است. بلافاصله 
برای عذرخواهی و ابراز پشیمانی (غلط کردن سابی) 
درخواست سفر به ایران کرد. وی این اعلام آمادگی 
برای سفربه ایران را در مصاحبه‌ای با روزنامه 
فیگارو مطرح کرده است. 

در حاشیه خبر: یک منبع موثق ن‌اآگاه در این 
زمینه اعلام کرد که شاید اختصاص ۱۰۰ لیتر بنزین 
سفر از اول مھ به خودروهای داخل کشسور در 
انخاذ تصمیم وزیر خارجه فرانسه در سفر به ایران 
یتر فده بات کت ات کان نطب از 
سوی یک منبع آگاه در زمینه صدور کارت هوشمند 
سوخت. به شدت تکذیب و عنوان شد که بنزین به 
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آقای کوشنر تعلق نمی گیرد. باید از هدر رفتن الکی 
بنزین جلوگیری کرد. 

پیشنهاد اد بی -سیاسی -د رمانی: 

ا نیست حالا که آقای کوشنر متوجه 
نادرست بودن سخنان ستیزه‌جویانه اش عليه ایران 
شده (و احتمالا بر اثر سوختن یک جاییش -مثل 
دل -به حاطر تفاهم شکل گرفته میان ایران با آژانس 
بین ‌المللی انرژی اتمی بوده است)؛ اجازه بد هند که 
به ایران سفر کند. در این سفر می توانیم یک دوره 
کلاسهای فشرده گفتاردرمانی برای وی تدارک 
ببینیم. دراین کلاسها اگر بتوانيم همین مورد زیر رابه 
ایشان آموزش بدهیم؛ منبعد دیگر سخنانی نخواهند 
گفت که مجبور به عذرخواهی تلفنی (از اقای د کتر 
علی لاریجانی) و مصاحبه مطبوعاتی شوند. 

مورد اول: 

قبل از زدن هر حرفی, یک دور کامل (در جهت 
حرکت عقربه‌های ساعت) زبان خود رادر محفظه 
ی که ا 

مورد دوم. 
نکته‌ای کان جست ناگه از دهان 

همچو تیری دان که جست آن از کمان 

و 

حرف‌های گنده‌تراز ده ان نباید زد. برای 
اندازه گیری دهان» خط کش‌های عقلانی مخصوصی 
هبتر 

توضیسح پایانی: تا بیش از سا حاضر 
مورددارنشده است. از همینجا مطلب رادرز 
می گیریم. مابقی موارد رااگر آقای گوشنر به ایران 
آمدند. به‌طور حصوصی واگر شد پشت درهای 
بسته» توی گوش خود ایشان خواهیم زد... ببخشید؛ 
خواهیم گفت. (از بس اشاره می کنند مطلب‌تان دراز 
شد که حواس برای ادم نمی‌ماند.) 


طنز بر عکس 
مجلس را به صورت رایانه ای برگزار می کنیم 
و اگر شورای نگهبان به مدل رایانه ای این 
وزارتخانه اعتماد ندارد؛مدل مورد نظر خود 


را برای برگزاری انتخاباتی رایانه ای به وزارت 
کشور ارائه کند.) 


هم آمده که سرعتش از بس بالاست . 
حتی دقایقی قبل از پایان انتخابات هم 
می تواند نتایج را اعلام کند؛ که البته ما 
تحقیق کردیم دید یم از بیخ شابعه است! 
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جزایر کار اثیب هم... 

دردنبال معرفی مخانه‌های زیباودرمناطق 
خوب این بار سری به جزایر دریای کارائیب 
می‌زنيم و درواقع در این ملافات جزبره 
سنت لوسیا را که خود کشوری خودمختار 
هم محسوب می‌شود موردنظر قرار داده‌ايم. 
سک ار را ار ای ها ی .ےت 
زیبای سنت لوسیا واقع شده که جزیره کوچکی در دریای کارائیب به وسعت ششصد 
کیلومترمربع می‌باشد درحالی که جمعیت ان هم در حد ود یکصد و هفتاد هزار متر تخمین 
زده شده است. این جزیره همانگونه که قبلا گفته شد. خودمختار اما عضو کشورهای 
مشترک‌المنافع بریتانیا و تحت الحمایه انگلستان محسوب می‌شود. این جزیره‌ای توریستی 
است و درواقع اب و هوای خوب در طول دوازده ماه سال و سواحل زیبا باعث جلب 
۹٥‏ ۹۹۹ ۹۹ ۶ ۰ اک را را رو ارات 
چهار اتاق خواب می‌باشد. کف خانه به تمامی از مرمر ترک ساخته شده و بالکن‌های سنگی 
دراین خانه منظره‌ای بسیار زیبا را از دریای کارائیب در مقابل خود دارند. لنگ رگاه برای چند 











آنچه که در تصویر مشاهده می‌کنید» سیلابی که یک مامور در برابر آن قرار دارد 


نیست. بلکه در تصویر آب یکی از دریاچه‌های چین (تائی‌هو) را مشاهده می کنید که 
مانند بسیاری دیگر از دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در کشور چین با شکل عجیبی به نام سمی 
شدن است. مواجه شده‌اند. آب در این مراکز مهم آبی در چین به شکل عجیبی به رنگ 
سبزد رآمده که نشان از سم موجود درآب می‌دهد. این سم در آب دریاچه‌هاو رود خانه‌ها 


قایق به‌انضمام استخر شنا و دو خانه مجزا برای میهمانان از ملحقات این خانه می‌باشد. و درحین آغاز کار بسیاری از مواد غذایی درون آب بویژه میگو و ماهی قزل‌آلا را از ہین 
مساحت زمینی که به خانه تعلق دارد. در حد ود دو هزار متر می‌باشد که در مجموع 0 برده که به نوبه خود رستورانهای پکن و شانگهای را با مشکل مواجه کرده است. ضمنا سم 


چهارصد و پنجاه متر از آن زیربنا رفته است. اما نکته جالب این است که با مناظر زیبا و ه 


ساخت بسیار مستحکم و طراحی خارق‌العاده و همچنین با وسعتی که از آن ذکر شد. این 
خانه تنها به مبلغ شش میلیون دلار به فروش می رسد که بسیار مقرون به صرفه است. 





بر ای دوستداران اتو مبیل‌های اسیورت 

سرانجام انتظارها برای دوستداران اتومبیل‌های اسپورت بسر آمد و آنچه که زمانی 
اتومبیل محبوب برای امثال تونی کورتیس. راک هود سن» پرنس موناکو و نیکلاس 
کیج که ان را از یک ایرانی مقیم لس انجلس خریداری کرده بود بشمار می‌رفت. مدل تازه 
خود راروانه بازار کرده است. سخن از مازراتی است که هنو زهم پس از ۱۰ سال از اغاز کار 
این نوع اتومبیل یکی از بهترین‌ها در میان اتومبیل‌های اسپورت به‌شمار می رود. همانگونه 
که در تصویر هم مشاهده می کنید» مازراتی جد ید 72 ٘ ٔ ٭ ۹ ''ئۂ““ 
کیلومتر در ساعت می‌رسد ضمن انکه با همه این سرعت. سرنشینان در داخل اتومبیل 
خرن ترش رات ای اش بل سر را لس 
است که اندازه دایره ان نزدیک به ۰ سانتی‌متر می‌باشد. موتور ۶/۵ لیتری این اتومبیل 
دارای قد رتی معادل سیصد قوه اسب بخار است که به دلیل همین 
قل رت تصرف ارب در حد رد یا دہ موم رای هر ئا 
در ده نوع رنگ و چرم از نظر درون اتومبیل, به بازار 
عرضه شده که به قیمت یکصد و جهارده هزار د لار 
در بازار اتومبیل به فروش می رسد. البته برای خرید 
مازراتی سفارشی از قبل و یک انتظار یکساله نیز لازم 
است تااتومبیل به دست خریدار برسد. 
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eT‏ مم مت 
آنھادر معرض آب‌های آلوده به سم قرار گرفته ضمن آنکه پوست بدن آنها به سرعت به 
رنگ قرمز تغییر شکل داده» دچار خارش‌های شدیدی نیز شده‌اند. از این‌رو کارشناسان 
و ماموران اداره آب در چین با لباسهای ویژه که بدن آنها را حمایت می‌کند. داخل آب 
شده تا با نمونه‌برداری از آن» در آزمایشگاه, از نوع و گونه سم در آبهای داحلی چینء 
آگاه شوند. چینی‌ها مشکل سم‌آلوده شدن آبهای داخلی خود را بسیار جدی می‌دانند 
چرا که با جمعیتی نزد یک به ۱/۵ میلیارد. نمی توانند از منابع اب. بویژه اب شیرین خود 
چشم پوشی کنند. البته هنوز با قاطعیت نوع سم و دلیل یادلایل ان برای کارشناسان چینی 
و چند کارشناس خارجی که برای کمک به چین رفته‌اند. مشخص نشده اما حدس 
اکثریت قریب به اتفاق انهاء ورود اضافات و فضولات صنعتی و شهری به داخل این 
منابع است که میزان ان با توجه به کثرت جمعیت بندری زياد شده که اب را هم تبدیل 
به سم کرده است. البته قبلا چینی‌ها به صورت مرسوم از این منابع برای پاکسازی قرار 
دادن زباله‌ها و فضولات استفاده می کردند. اما مقدار ان به حدی نبود که بتواند مولکول 
آب را تحت تاثیر قرار دهد اما اکنون این میزان به قدری افزایش یافته که آب دریاچه‌ها 
و رودخانه‌ها از مولکول تشکیل‌دهنده آن سمی شده که به نوبه خود. تمامی آب رابه سم 
کی 39090 ده 
O‏ 0 ° 

نکته مهم اینکه این آخرین سالی است که مازراتی به شکل و طرح کنونی عرضه 
می شود و طراحان برمبنای سلایق کنونی و در ضمن با توجه به مصرف سوخت و 
همچنین وضعیت محیط زیستی حراج اتومبیل کوچکتری را از شش سال پیش تر مد نظر 
قرار داده‌اند که این مدل تازه از حدود یکسال دیگر یعنی اوایل سال ۲۰۰۹ به بازار عرضه 
خواهد شد. یکی از تغییرات اساسی در مازراتی‌های آینده قابلیت موتور خواهد بود که از 
هشت سیلندر به شش سیلندر کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین مد یران امورمالی به د نبال 
آن هستند تابا کاهش در قیمت آن و رساندن قیمت آن به زیر یکصد هزار دلار مازراتی را 
ار درا 9+ ۶۹۹9 9 ار 
قابل ذکری مواجه کنند. 















بلند تر ین برج دنیااصاحب 


و کور د شد ۵ است 
برج دنیادرحسال حاضر برج «تایپه |0۰ 



























در تایوان‌است که ۵۰۹مترارتفاع آن 
می‌باشد اما باز هم هم‌گان می دانند 
که برج دوبی در کشسورامارات که سال 
آینده ساختمان آن به پایان می‌رسد. به 


Ll 9‏ 
زار 
paa‏ اک لس عرش 


1 1 
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ll 
شرکت طراح و سازنده برج دوبی هفته‎ 


1 


۱ 


2 ۳) 


برج دوبی همانگونه کے در تصویر 0 
هم مشاهده می کنید هنوز درحال 0 


میزان ارتفاع آن‌رابه صورت پایان 
یافتےء همچون یک راز حفظ کرده 
است و ارتفاع نهایی آن رافاش 
نمی‌کند. اما آنچه که شایع شده 
ارتفاع برج رادر بالاتر از هفتصد 
متر قرار می‌دهد که این ارتفاعی 


قطع نیاز به اندازه‌های ایمنی 
دارد که تاکنون در ساختمانها 
yy‏ 






در غیر ابتصورت جان 
7٣0‏ تا ۰ 
برج در معرض خطر 
حتمی قرار خواهد 
ا 


آنچه که در تصویر مشاهده می کنید» جلوه‌های ویژه در یک فیلم سینمایی نیست. بلکه 
تصویری از عار تک E‏ 
خارق‌العاده‌ای در این غار ۲۹۰ متری در منطقه چیواوا در مکزیک. آنهم در رشته کوه نایکاه 
کریستال‌های عظیم‌الجثه‌ای را قرار داده است که چشمان آدمی را به خود خیره می کنند. 
درواقع درغارهای دیگری در کره زمین کریستال‌ها به مقد ار انبوه‌تری هم یافت می‌شوند اما 
حد اکثر اند ازه انها از یک متر تجاوزنمی کد امادر کوئواد ی لوس کریستالوس (غار کربستال 
به زبان اسپانیایی که زبان رسمی کشور مکزیک می‌باشد) اندازه این کریستالهای خارق‌العاده 
غارهای کریستال در همه نقاط جهان در دامنه کوههای اتشفشانی شکل می گیرند و دلیل 
بوجود آمدن کریستال‌ها هم آمیختن مواد مذاب. آب و سایر مواد با یکد یگر است. اما همین 
قرار داشتن این گونه غارها و بویژه غار کریستال مکزیک در عمق کوههای اتشفشان, باعث 
شده که به جهت خطرناک بودن آنها از بازدید عموم و بویژه توریست‌ها از این گونه غارها 
جلوگیری شود اما تقاضا برای بازدید از این پدیده خارق‌العاده. همچنان درحال افزایش 
هنوزدولت مکزیک و کارشناسان نتوانسته‌اند تا شر ابط امنیتی و ایمنی که هزاران بازدید کننده 
8٦٣٦‏ ئ۹9 ود اور 





با ار اه او ره 
فرهنگی که مورد استقبال فراوانی 
هم قرار گرفته تئاتسر خیابانی 
۶٦‏ ۶۷۷ ار 
همانگون» که در تصوی رهم 
کر 
فرانسه و اتریش بر گزار شد البته 
اروپادر قرون وسطی و همچنین 
در عهد رنسانس دارای پدیده‌ای 
شبیه به تئاتر خیابانی بود که به 


۵متر بلند ترین برج دنیا می‌باشد. ۾ شکسپیر)رواج بسیارداشت.اما 
تفاوت عمده تئاتر جدید خیابانی با 
۶۹۹١۶۰۰١٥‏ ها 
ساختن است و شرکت سازنده آن ه کنونی نیاز به طراحی صحنه ندارد و 
ˆ درخیاب ان‌ویابام خانه‌های‌ناتمام‌و 

با درحال سا مان بر کرار مي‌شود. 
از ویژگی‌ه ای دیگر تثاتر خیابانی در 
و 
خیابان آغاز و همراه‌ با جمعیتی که 
خارق‌العاده می‌باشد که به‌طور | به تماشای آن ایستاده بسوی‌دیگر 
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تناتر خیابانی - فر هنگ جد ید 
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د) شهادت و خاکسیاری اسرا 

بعضی از عزیزان ازاده به دلیل اینکه توجهی به بیماری 
و مجروحیت آنهانمی‌شد در نهایت مظلومیت به شهادت 
می رسیدند و شهد شیرین شهادت را نوشیدند. پیکرهای 
پاک این عزیزان آزاده‌رادر غریبانه‌ترین شرایط ازاردو گاه 
خارج می کردند ویکی از اسرارابه عنوان نماینده برای 
خاکسپاری می‌بردند. این نماینده باید یک نفری نحودش 
بیگراین شهید راشستش و می‌داد» کفن می کرد و او رابه 
خاک می سپرد. 

یکی از عزیزان آزاده اهل دزفول بود. در یکی از 
حملات موشکی بعثی‌هابه شهر قهرمان‌پرور دزفول» 
تمامی اعضای خانواده وی به شهادت رسیده بودند و طی 
کا ااا ان ما کر دار اوو وها 
اردو گاه تصمیم گرفتے بود ند برای ابراز همدردی باوی 
مراسم ختمی بر گزار کنند.البته عراقیھاباتجمعات آزاد گان 
شد یدابرخورد می کردند آنروز نمایند گان صلیب سرخ 
برای بازدید به ارد و گاه آمده بودند. من یکی از نگهبانهایی 
بودم که بای د مراقبت می کردم که غافلگیر نشسویم و در 
صورت آمدن نگهبانهای عراقی به آسایشگاه»د وستان را 
مطلع کنم تامبادامراسم رابه هم بزنند. در آن شرایط یکی 
از نگهبانهادر حال آمدن به سمت آسایشگاه بود که هر 
لحظه فاصله‌اش با من کمتر می شد. جمعیت قابل توجهی 
از آزاد گان از بندهای دیگر برای شر کت در مراسم آمده 
بودند. ماند هبو دم که چه تصمیمی بگیرم این وقفه‌ای که در 
اعلام وضعیت قرمز داشتم سبب شد تافاصله من بانگھبان 
خیلی کم شود در حالی که نگهبان در چند قدمی من قرار 
داشت. نمی دانم چطور شد که وضعیت اضطراری اعلام 
نکردم و متوسل شدم به این آیه شریفہ: (بسمالل الرحمن 
الرحیم و جعلنا من بین ایدیهم سداو...»زمانی که این آیه 
راتلاوت کردم سسرباز عراقی درست رو درروی من قرار 
گرفت نع کامللست بازیا اسارٹکا کمتر از دوم یود 
که یکمر تبه مسیر خود را تغییر داد وب رگشت ومابدون 
هیچگونه مانعی مراسم را به پایان رساندیم. 

رد فرار از اردو گاه 

خیلی‌هابه موضوع فرار فکر می کردند خداوند 
مرحوم حاج آقاابوترابی رابیامرزد این عزیز نظرش این 
بود که اگر ما بتوانیم به صورت جمعی فرار کنیم و فردی 
جانماند بهثر است جرا که شایسته و جایز نیست که 
عده‌ای بروند و عده‌ای در اردوگاه بمانند و مورد شکنجه 
و آزارو ظلم بعثی‌هاقرار بگیرند. همانگونه که در سال 
7 777ف واه ری زس رات 
عراقی فرار کرد. بعد از او عراقیھا شرایط زند گی اسرای ما 
رابسیار سخت کردہبودند. و اقای ابوترابی این امر رااز 
نظر شرعی جایز نمی‌دانستند. 

0 شهدای غربت 
مادر عملیات اسپرشد یم گروه‌مادر کمین دشمن 








عزیزان شسهید مادستھایشان رابسته بودند. پس این نشان 
می داد که آنان اسیر شا ند که پس از اسارت به شهادت 
رسیده بودند. وقتی که پیشروی صورت می گرفت شهدا 
راناظر بودیم که دستهایشان بسته بود. دوستانی که در 
عملیات‌های مختلف اسیر شده بو دند می گفتند بچه‌هایی 
می‌رس‌اندند و آن تعدادی هم که مجروح بودند درصدد 
مداوایش ان برنم ی آمد ند وقتی که آن‌هارابه پشت جبهه 
منتقل می کردند می گفتند:ما آنقد ر مجروح داریم که 
دیگرنمی توانیم به وضع شمارسید گی کنیم به‌هر حال 
دوستان درارد و گاه خود شان بايد به مد اوای خود شان 


0 خانواده در اسارت 

سرداررضایی در زمینۀ خانواده‌اش گفت: زمانی که 
من اسیرشدم فرزند یکساله و ۲ساله داشتم. از قطعنامه 
گذشته بود که من به میهن اسلامی باز گشستم. اما مبادله 
سراسری اسرایکس ال و اند ی بعد از قطعنامه‌ صورت 
گرفت یعنی در سال ۶۹ ومن دراواحرسال ۶۷آزاد 

الک سال از ام ارت ت یبال ۱۳۶۴ ضا 
سرخ کمیسیونی تشسکیل داد و نمایندہ عراق هم درآن 
نے کٹ کری کر ان میس ن اتال مار ی از اراد کان 
مجروح‌اولویت « ۸ شناخته شد یم که باید به کشورمان 
تحویل داده می‌شدیم. 

کار مبادله متوقف شد و هیچ اسیر مجروحی مبادله 
نشسد.ایران به صورت یکجانبه درهمان سالهای ۶۴ 
مجروح عراقی رابه کشورشان تحویل داد.ولی عراق هیچ 
اقد امی انجام نداد و حتی ظالمانه تعد ادی از مجرو حان که 
حالشان وخیم بود به شهادت رسید ند. و درنهایت ما ۷ماه 
عافد رک کر ۳۵ اکر ا تسار ارد رکاھیا 
در بغداد جمع‌آوری شدیم. 

به هر حال مارابه فرود گاه بغداد آوردند. روز سوم 
بهمن سال ۶۷ق رآن‌هایی آورده‌بود ند که به هر کدام ازاسرا 
هد یه بد هند. خبرنگاران مختلف وارد منطقه شده بودند. 
من قبلابه دوستان گفتم که قسرآن راتحویل نگیرید اوخ 
حکومت ظالم و کافر اسست و تاکید کردم مصاحبه نکنیم 
چون حرفهای ماراعینامنعکس نمی کنند و طور دیگری 
انعکاس می دھند و نیروهای شيعه ممکن است در عراق 
تضعیف شوند. این اتفاق افتاد وهمه‌این کار راانجام 
دادند.ما با هیچ یک از خبرگزاری‌ها حتی خبر گزاری‌های 
داخلی عراق هم مصاحبه نکردیم. فارسی زبانهای عراق 
مارادوره کرده بودند و می گفتند باماصحبت کنید. 
بگویید که رفتار ماباشما خوب بوده و بگویید که با شما 
بدبرخوردنکردیم .بگویید که شمارادرمان کردیم در 
صور کی مس هرز بو اما فی دا سیم که 
أ هااا اما ا ار عقاو ےگ کر 
استوار ماندیم و به گفته آنهاعمل نکردیم. 

قرآن را بوسیدیم و گذاشتیم زمین و این حرکت برای 


مه 0 
الا۔ات نم سی (۴۶)ر, ۳۳۹۸ 


از: علی‌اشرف خانلری 
قسمت دوم و آخر ٦‏ 


همه تعجب‌آور 6 
شود اک هل ایشا را 
نمی گرفتیم ممکن 
بود تبلیغات سوء 
بکنند و بگویند که ما 
نجرس هستیم ولی 
ماقران رابوسیدیمو 
اعلام کردیم که قران 
برای ما عزیز است 
اما کتاب خدارااز 
دست ظالم و دشمن قرآن نخواهیم گرفت. 

هنگامی که به ایران آمدیم به هتل اسستقلال رفتیم تة 
روزنیز در هلال احمر که سابقا کمیته اسراو مفقودین و 
درزیرپل سید خند آن قرارداشت شت آمدیم .درآنجاحضور 
چشمگیر خانواده معظم شهدا و مفقود , ین قابل توجه بود 
و از ما استقبال گرمی به عمل آمد. 

درهتل استقلال بودیم که خانوداه من متو جه امد ن‌ من 
شده‌بودند و خودشان رابه هتل رساندند. دوستان به‌ من 
گفتند مازورمان نرسید جلوی آمدن آنهارابگيريم اما شما 
طوری رفتار کن که اگر وضعیت شمارا با وضع مجروح 
وعصامی بینند برایشان سخت نباشد و مشکلی پیش 
نیاید.واین خیلی سخت بود.بالا خره انسان احساس 
وعواطف دارد. اینکه بعداز #سال فرزندت راببینی» 
فرزندی که کو جک بود. و حالا رشد کرده و اکنون قدرت 
نداشته باشی او رادر آغوش بگیری و برای جلو گیری از 
ایجاد شوک و ناراحتی از این کار خودداری کنی. همین 
برحورد. وقتی من وارد خانه‌ام شسدم پس از آن به اکثر 
شهرستانهاسر کشی کردم و بیش از ۰اماه وقت گذاشتم 
یعنی خانه‌ای نبود که در شهرستانها نروم و سر کشی نکنم 
ودلجویی نکنم.واقعیتهایی را که وجود داشت مبنی بر 
ی و ای ر یه و 

تعدادی ادرس دوستان رادراردوگاه داخل کاغذ 
«لفت» که توتون راداخل آن می پیچند در ۱۳-۱۲ برگ 
نوشتم وبرای کم حجم شدن و نوشتن اسامی بیشتر نام 
شهر و استان را در ابتدامی‌نوشتم سپس اسامی اسرای 
آن شر رادر مقابلش می نوشستم به همین خاطر آدرس 
کامل هیچکدام رانمی‌نوشتم سپس انرا در یک پلاستیک 
پیچیدم و آنرازیر زبانم گذاشتم در همه مراحل طی 
۳روزی که در عراق بود یم حتی به هیچیک از بچه‌هایی که 
اھ ودی رادم و تشرط اط را مات می کردم 
بعد که به تهران رسیدم انراباز کردم و الحمد لله صد مه‌ای 
ندیده بود. البته اسامی هم در ذهنم بود. 

برای اعلام اسامی به هر شهرستانی که می رفتم به هلال 
احمر مراجعه می کردم و باارائه حکمی که از سوی نمایند ه 
ولیفقیه داشتم باهمکاری هلال احمرآن شه ر وبا حمایت 
ہو یتو یر پا او رس 
آنهایی هم که مفقود بود ند باز هم ما برای خانواده آنھانیز 
حرف برای گفتن داد شتیم و به دیدن آنها هم می رفتیم بعضا 
در هر شهر چند روز اقامت داشتیم. 











گر به دنبال رنگین کمان می گردی امارنگ هادرد را 
برایت به ارمغان می آورند. 

اگردنیایست تغییری نمی کند وهیج پایانی درنظرت 
وجودندارد» 

اگردر جستجوی آفتابی اما تنها شب رامی بینی» 

اگر تمام اطرافیانت لبخند می زنند ولی تنها کاری که تو 
می توانی بکنی انعم کردن است» 

گر از همه اینهاوقتی زندگی تورابه پایین می کشد 
حسته شده ای 

در آن هنگام از پشت قطرات اشکت به عجایب این زمین 
نگاه کن 

به زیبایی یک گل که همچون مخملیست در دستت 
هوای اطرافت و بوی خرمن علفهای تازه را استشمام 
کن ۱ 

بچه های شاد در پارک بیگناهی بازی انها را ببین. 
تصور کن همراه پروانه ای در هوا معلقی و 

ميان درختان به این سو و آنسو می پری» 

زمزمه های دریا یا گرمای نسیم تابستانی را به یاد آور. 
به طعم تکه شیرینی فکر کن هنگامی که روی زبانت 
اب می شود 

یا نغمه پرندگان صبحگاهی هنگامی که با آوازشان به هر 
سور سے 

ہے اد از رس ظا رفاس کور ری مورت کف 
نرمی نوازشسش را احسساس کن هنگامی که به آرامی بر 


سور ا و ی 3 
خوبی های درونت را جستجو کن 
بر ایت نکاه نکن سوت وا بال یگیں 





فکر نکن زند گی چه چیزهایی به تو بدھکار است »به 
چیزهایی بیندیش که تو باید به او بذهی. 
فردارافراموش کن آنگاه‌می توانی زند گی راشروع 
بنابرایسن روزگاری را که در آن زند گی میکنی با هدایایی 
که می توانی ببخشی متبرک ساز 

وان ر کیو ای مک کے را نا اذ 








فهمیده ام 


فهمیده ام که نباید به گذشته نظر کنی مگر به نیت 
عبرت گرفتن. 

فھمیدہام که باید به گونہ ای زند گی کنم که اگر کسی 
سخن نادرستی در مورد من مطرح کرد هیچکس حرف 
او را باور نکند. 

فهمیده ام که خوب بودن خرجی ندارد. 

فهمیده ام که بیشتر چیز هایی که باعث نگرانی من 
میشوند هر گز اتفاق نمی افتند. 

فهمیده ام که بعضی اوقات کاری که انجامش یک 
لحظه وقت گرفته , یک عمر آدم را به دردسر می اندازد. 


فهمیده ام که مهربانی از کمال مهم تر است. 

فھمیدہ ام که مادر هر برخوردی هر چند کوتاه از 
خود تاثیری بر جای می گذاریم. 

فهمی‌ده ام که حتی وقتی از دردی رنج می برم لزوما 
نباید مايه رنج دیگران شوم. 

فهمیده ام که آدمها از هر رنگ و نژاد و سنی که باشند 
به عشق نیاز دارند. 





فهمیده ام که زند گی گاهی اوقات یک شانس دوباره 
به انسان مید هد. 

فهمیده ام که نام نیک بزرگترین دارایی انسان است. 

فھمیدہ ام که هر شب باید دعا کرد. 

فهمیده ام که بیشتر آدمها صادق اند. 

فهمیده ام که همه آدمها وقتی لبخند میزنند جذاب 
و ےی .ے 

فهمیده ام که اد مها به ان اندازہ خوش بخت می شوند 
که اراده کرده باشند. 

فهمیده ام که چیزهای ساده معمولا بیشترین رضایت 
راارعایس کل 

فهمیده ام که باید برای چیزی که به آن اعتقاد داری» 
مبارزه کنی. 

فهمیده ام که دوست داشتن و مورد علاقه بودن 
ور گ ری نک SS‏ 

فهمیده ام کے روزها طولانی هستند ولی زند گی 
کوتاه است. 

فهمیده ام که میتوان تنها با فرستادن یک کارت ساده. 
روز یک نفر را شاد کرد. 

فهمیده ام که کاری که شما انجام مید هید تابلوی تمام 
نمای وجود شماست. 


مخت وق ال الوا که نم فا 2ات وا 


باز کنی.هدایای بلورین يا فلزی زود کهنه و ساییده 
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می شوند اما من هدیه بهتری برایست دارم. این یک 
حلقه است که می توانی به انگشست کنی.این حلقه با 
نور خاصی می درخشد و هیچ کس نمی تواند آن را 
از تو بگیرد؛ھیچ کس نمی تواندآن را نابود کند.تو تنها 
کسی هستی در این جهان که می توانی حلقه ای را که 
بسه تو می تھے بی همال طور که وقتی به من تعلق 
داشت من فقط ان رامی دیدم.حلقه تو اقتدار جدیدی 
به تو می دهد.هر وقت آن را به انگشست کنی می توانی 
خود را بر بال همه پرند گان بنشانی می توانی از درون 
چشمان طلایی آنان ببینیمی توانی باد را لمس کنی که 
بر چهره مخملین آن ها می وزد.می توانی لذت فرا رفتن 
از دنیا و دلوایسی های آن را بچشی.می توانی تا هر وقت 
که بخواهی در آسمان بمانی.تا نیمه شب یا تا هنگام 
طلوع خورشید و وقتی احساس کردی که دوست داری 
دوباره به زمین برگردی »پرسش هایت پاسخ های خود 
را یافته اند و نگرانی هایت از بین رفته اند. مانند هر 
چیزی که نتواند با دست لمس شود یا با چشم دیده 
شود.هدیه تو نیز هر چه بیشتر از ان استفاده کنی.بیشتر 
رشد می کند و قوی تر می شود.اوایل باید فقط وقتی 
زیر آسمان هستی از آن استفاده کنی و به پرند گانی 
بنگری که با آن ها پرواز می کنی.اما بعدا اگر خوب از 
آن استفاده کرده باشی» می توانی با پرند گان پرواز کنی 
بی آنکه آن ها را ببینی و سر انجام در خواهی یافت برای 
این که بتوانی تنها بر فراز آرامش ابرها پرواز کنی دیگر 
نے به حلقه نیاز داری و نے به پرنده.هنگامی که ان روز 
فرا رسد تو باید هدیه ات را به کسی بدهی که می دانی 
از آن خوب استفاده خواهد کرد.کسی که باور دارد که 
تنها چیزهایی اهمیت دارند که از حقیقت وشادی سا 
خته شده اند و نه از اهن و شیشه.. آمروز خواستم ان 
چه را از دوستانمان»پرند گان آموخته ام به تو بیاموزم. 


من نمی توانم نزد تو بیایمء چون اکنون نزد توهستم.تو 
کوچک نیستی.چون رشد کرده ای,و در گذر زند گی 
های بیشمار بازی کرده ای.مثل همه ی ماءبدان که 
زلد کی کر فان فقط برای شادی و سر گرعی ست 
تو سالروز تولد نداری.چون ھمیشه زنده بوده ای؛تو 
هرگز متولد نشده ای و تو هرگز نخواهی مرد.تو فرزند 





انسان هایی که آن ها را پدر و مادر می نامی نیستی.تو 
شریک ماجراجویی هستی در سفری درخشان برای 
ادراک انچه هست.مطمثنا هر هدیه ای از جانب یک 
دوست آرزویی است برای شادمانی تر و این حلقه نیز 
چئین است. پرواز کن. ازاد و شادمان بر فراز تولد هااز 
میان هستی ها تاابد الاباد.وما میتوانیم اکنون و هر زمان 
که بخواهیم با هم دیدار کنیم.در میان جشنی که هرگز 
پایان نمی پذیرد. 





در ہرردئٹ از صفحات کناب زند گی 
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پدر به جای پاسخ» فقط سر تکان 80 
تکان دادن‌ها که اصف معنی‌اش را خوب می‌دانست. و 
سم مم 

آصف دست پدر را رها کرد و با چشم دنبال آمنه 
Ns E‏ 
TT‏ 
کت و شلوار و کراواتی» و زنها؛ بی روسری و چادر و با 
لاس هایی بد لد نما 

۵9 ۹ ای 

آصف پی آنکه بپرسد. پاسخ TT‏ 
گرفت. سر بر گرداند تا ببیند کی راهنمایش بوده؟ فلور 
بود. با موهای «فرفری» بلوند و ناخنهای لاک‌زده قرمز 
و لباس د کولته. 

-سلام زن داد اش... 

آصف سلام را گفت و رفت که برود طرف اتاق 
گوشه‌ای. که باز فلور طرفش دست دراز کرد: 

-هنوزم بامن دست نمید ی...؟ 

"۶۷۶۷۶۷۶ ۷ یتم 
کرد و به طرف اتاق گوشه‌ای راہ افتاد. خیلی از غریبه‌ها 
پیش پایش بلند شدند. و او فقط سر تکان می‌داد. داحل 
9'۷٣۴‏ )۶ )۶*۶ ×× 
که کیٹا 

- به موفع آومدی برو ببین این دختره دیوونه چه 





در قسمت گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه ٠‏ آغاز 
می‌شود* حا جآقا : شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داد ه. صاحب ٣‏ پسر و یک دختر به نام «آمنه) 
می‌باشد . پسر بزرگ شآرمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب ید ر هست . 
دچار مشکل ھستند. پور ھی رد پسر بزرگش «آرمان) می‌شنود که «در دربا ر کار م یکند) آزردہ خاطر 
می‌شود. . از سوی دیگ رآصف که با کمک برادرش آرمان که شخصی بانفوذ است وارد ارتش شاه شده» 
با تنها خواه رشان آمنه صمیمی می‌باشد. ا به یاد میآورد که ۲ سال قبل هنگامی که آرمان می‌خواست 
نامزدش را به خانه بيا ورد چه اتفافاتی افتاد و ماد رش با د ید ن فلور رل ارم - سکته م یکند و در سکته 
بعدی نیز می میرد. به این ترتیب صف که دوره تکاوری را م یگذراند به پادگان می رود و حدود یک ماه 
بعد وفتی به خانه برم یگردد متوجه می شود که مراسم عق دکنان آمنه در حال برگزاری است. آصف وفتی 
مد مب مم مم 


با براد رک وچکشان (اصف) 
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SS‏ ول مان دار 
آپروریزی میندازه» من مطمئنم که از تو حرف‌شنوی 
داره. الان بیشتر از یکی دو ساعته که اردلان و فامیلش 
را ری رس کرت  +‏ ەە ہہ او 
سر هم کردیم. برو زودتر بیارش بیرون اصف. 

اصف سر نکان داد و بر سبد: 

-اردلان کبه؟ 

-داماد دیگه... حیلی بچه گلی است... خداواسه آمنه 
خواسته تحصیلکرده پو لدار» خانواده‌دارو...و حلاصه 
همه جی نمو مه... 

ژؤ- 0 سیگاری از جیب درآورد و با اتش آرمان 
روشنش کرد و: 

کی هست؟ از کجا اومده... 

شک ۹ 098+" 
م۳ ۱ 

این را اریا گفت. و ارمان ادامه داد: 

0ٰ ۰۰ ٌ ٌی٥۵‎ 

آصف نگاهی به آریا کرد وبطرف اتاق رفت. در قفل 
بود. دهانش را کنار قفل آورد و با صدایی 
مرش سونل و داحل اثاف نود گفت: 

- س TT‏ آبجی منم... ٣‏ 8 08 


آرام که پشت 


اھ 


هنوز حرفش تمام نشده بود که در باز شد. دست 


کی 
اطلاعات گل ۳۸ رو ۳۲۹۸ 


نے ا و اصف را داخل کشید و در را دوباره 
بست. نگاه اصف که به صورت یف کرده آمنه نشست 
فھمید ۸۸۵ھ" بیخود نبوده. دوباره خیرہ ام 
شد که چشمانش سرخ سرخ» رنگش زرد و دست و 
بایش اشکارا می‌لرزید. اصف هول کرد و با اضصطراب و 
دلشوره پرسید: 

-چی شده آمنه؟ این چه قیافه‌ای... جریان چیه؟ 

آمنه هق هق کرد وبا بغض گفت: 

- نجات بده داداش... آاصف کمکم کن... نجاتم 
بل ۵... 

بغض گلوی آصف راپنجه کشید. لبش را گزید.روی 
زمین نشست و آمنه راهم پابه‌پانشاند وسه -چهار سوال 
بعد راء اول پرسید: 

-چرانمی خوای زنش بشی آمنه.. ٦‏ 

۱ تا‎ TS 
آریاو اجبار -آرمان باید بپذیرد که پد ر هم مخالف است‎ 
وآخرسر:‎ 

> داداش ا جطوری بھت بگم؟ من متاع 
معامله‌ای شدم که ۳ داره انجام مید ۵... می‌فهمی چی 
میگم؟ آریا قول منو به یکی از همکارانش همین اردلان 
-داده تا پد راردلان‌هم کار آریارو راہ بندازه... می‌فهمی 
آصف چی میگم؟ 

اصف فھمید این را پیشترها هم فھمیدہ بود که اریا 
برای رسیدن به منافع خودش و برای اینکه به اهداف 
خودش برسد. همه جر را معامله می کند. آصف همه 
۹٤٦‏ می‌دانست. اما فکر نمی کرد که او بر 

سر ناموس اش و تنها خواهرش حر 


دیگر نیازی به پرس و جوی بیشتر نبود. سر خواهر را 
۹١١٦9 ۹ 9 -+,+,)‏ تک 
وباخونسردی گفت: 


- خب چرا گریه می‌کنی؟ هنوز که طوری نشده؟ 
۶٦۳۷‏ اس ال که دار ۲۰ 

آمنه 8 را پاک کرد و جواب داد: 

- گفتم به خدا یک هفته است که دارم میگم نه 
صدبار گفتم ولی کد امشون به حرف من گوش می کنند؟ 
باهر جفتشون صحبت وحتی التماس کردم.اما اونها فقط 
میگن تو نمی فھمی!بھشون گفتم باید آصف باشه. گفتن 


آصف شاید تایکسال دیگه هم نیاد... گفتم به حدا هزار 


بار گفتم نه... 

آصف از جا برخاست و خندید و گفت: «نه 
آبجی‌جون... نه گفتن راه و رسمی داره که الان یادت 
مید م. 

و بعد با چشمان غضب کرده از اتاق بیرون رفت. 

آصف با خونسردی رو به خواهرش گفت: 

-نه آبجی جون... «نه» گفتن که به همین ساد گی‌ها 
ll a,‏ .. همین الان خودم بهت ياد 
مید م چطوری ) نه» بگی تابه گوش همه -حتی اونایی که 
دوست ندارن بشنون -برسه... 

آصف این را گفت و غضب کرده از اتاق بیرون آمد. 
قبل از همه آریا بطرفش آمد و با اعتماد به نفس پرسید: 

- قضیه حل شد اصف؟ ایوالله... می‌دونستم فقط 


زبون تو حریف سرتق‌بازی‌های اد بن دختره است؟ 








و بعد که سکوت برادر کوچک را دید. بی‌آنکه 
کور و ی TE‏ 
ادامه داد: «(پس جرا نمیاد بیرون... تو که باهاش حرف 
کی و ا ہا 

yT‏ ا کہ 
بود تا حواس همه به او جلب شود. زل زد توی صورت 
آریا و هنوز حرفی نزده بود که آرمان به دو برادر نزدیک 
شد و از آن که کوچکتر بود پرسید: 

- چرا جوابش‌رو نمیدی آصف...؟ آریا داره ازت 
۲٤ھ‏ ۱ 

آصف چشم دواند وباردیگر پدرش رامیان جمعیت 
یافت و نگاهش رابه او دوخت. گویی پدر در پس نگاه 
پسر چیزی رامی‌یافت! و موقعی که ابروهای گره کرده او 
٦‏ ی 
امه که گویی فقط منتظر «فتوای چشمهای پدرش) بود 
-به آرامی - طوری که طبیعی جلوه کند برای پیرمرد 
EC‏ 

- چراعین مجسمه وایسادی و نگاه می کنی... مگه 
نمی‌شنوی چی میگم؟ آمنه قبول کرد یا خودم برم توی 
اتاق با شلاق راضی‌اش کنم؟ 

این را اریا پرسید تا جرقه ای که لازم بود به باروت 
خشم برادر کوچک زده شود و... 

دست گذاشت روی سینه اریا و با همه وجودش 
فرباد کشید: (نه....) 

پژواک«نه» صف خانه رالرزاند وقبل ازاینکه‌برادرها 
واکنش نشان بدهند بانگاه دربین جمعیت «کسی» را که 
شبیه «دامادها» بود یافت وراه افتاد و یکراست به طرفش 
آمد. انگار عیلی‌ها حس کردند چه خبر است که چند 
٤‏ ۶ رای را 
عروس باز شود! 

اف حص ده ی دص 
ای 
کراوات زده کرد و ہلا 

- آقاداماد شمایین؟ 

مرد جوان آنقدر سرد و گرم چشیده بود که اصلا از 
این برخورد خودش را نبااعت. با تأنی سر بلند کرد و 
بی‌تفاوت‌ترین نگاه را به چشمان او ریخت و با لحنی 
سرد و تحقیر کننده گفت: 

- هر چند که من به هیچکس اجازه نمیدم باهام 
TT‏ 

آصف اماء آیینه تمام نمای آریا را پیش‌رو می‌دید. 
اگر حتی امنە از او نفرت هم نداشت و جوابش موکول به 
نظر اصف بود. با همین برخورد اردلان» همه چیز برای 
آصف تمام شدہ بود! 

اردلان هم - انگار - حس کرده بود که همه چیز 
خراب شده که خواست دور اخر بازی را مفت نبازد که 
آنطور بی‌پروا و یکدنده پاسخ داده بود... 

دو جوان رخ به رخ هم نشسته بودند. نگاههایشان 
دریده بود. و آشوبگر تا بالاخره آصف حرف را زد و 
بازی راادامه داد: 

-بله امر واجبی هم بود که میگم خد متتون؛ خواهر 
من یعنی امه باشماعروسی نمی کنه! حالا شمابفرمایین 





که امر دیگه‌ای دارین که من خدمتتون برسم یا اينکه 

انگار از اسمان گرد مرگ بر خانه یاشیدند. سکوتی 
تلخ و هولناک همه جا را پر کرد. گویی همه مدعوین 
آن جشن عروسی تبدیل شده بودند به تماشاگران 
یک تراژدی هولناک که نفس در سینه‌ها حبس و منتظر 
سکانس بعدی بودند که همگی چشم شده بودند. یک 
چشم به اردلان داشتند و دیگری به اصف تا فینال این 
دوئل راببینند! 

اردلان خنده کوتاهی کرد و از جابرخحاست. نه‌فقط 
به آصف» که حتی به آرمان و آریا هم که می‌خواستند او 
رات کا ید لی ساط که اد اناد ر ۸ 
در خانه که رسید. یک ردیف از ميهمانها - که پیدا بود 
خانواده‌اش هستند -با عجله و به صورت نامنظم از جا 
بر حاستند و همراه اردلان از در خارج شدند... 

حياط که از غریبه‌ها خالی شد و فقط ماندند دایی‌هاو 
فامیل رسید و پشتبند آنهاء آرمان یکباره منفجر شد: 

-مرتیکه نفهم.... این چه آبروریزی بود راه اند احتی 

جشمان اصف به اند ازه‌همه صو رتش از حد قه بیرون 
زد؛به رنک خود. بره‌های بینیش می لرزید» صدای نفس 
فریاد همه عمرش راسر داد: 

- تو چیکاره این خانواده‌ای که واسه من و بقیه 
می خوای تصمیم بگیری؟ 

ارمان هاج و واج اصف رانگاه کرد... 

- تو چیکاره هستی که این غلط های زیادی‌رو 
نشان می‌داد و بعد به سوی آصف خیز برداشت. آصف 
می دانست که بهتر از این موقعیت نصیبش نخواهد شد. 
رفت و... بعد یکمرتبه دست آریا سس۱ هواقاپ زد و 
/ او اد +9 ۹۷۹ 
به سمت نرده‌های بالکن آوردش و حتی به ناله‌های آریا 
توجه نکرد و دورخیز کرد تا وسط حباط پرتابش کو 
طوری که استخوان‌هایش له شود و انتقام سالها عذاب 
O‏ 

-آصف... 

لی لرزان بد لرزه بر اند امش اند اعت. دستش 
روی هوا خشک شد. همه می‌دانستند که روی حرف 
پدر - حتی اگر بگوید بمیر - حرف نمی‌زند. اگر آریا 
رابه زمین می کوبید. تمام عقده‌های دیرین و مخصوصا 
ظلمش بر امنه را تلافی می کرد اما اگر او را به حیاط 
می‌اند اخت حرف پدر را زمین زده بود. چند ثانيه به 
٥۹‏ بر ای کر 
بشنود گفت: «دفعه بعد می کشمت؛ و سرانجام هرطور 
بود خشمش را فرو خورد و برادرش را جلوی پایش 
زمین اند اخت و بعد فریاد زد: 

-به ارواح خاک ماد رمون اگر آقاجون‌نگفته بود اینجا 


اضلاعات ل i‏ ۳۳۹۸ 


شھیدت می کرد م... 

آریاء اما حالا دیگر نفس هم نمی کشید. انگار باور 
آنچه می دید مشکلش بود. اینکه با آریا درگیر شود و 
دوتا کشیده بزند و اصفت کوتاه بیاید به این عادت کرده 
بود اما تا ان روز اصف را انطور ندبده بود. از جا بلند 
شد و دستی به موهایش کشید و مثل کودکی که از برادر 
بزرگش طلب حمایت کند» به برادر بزرگش نگاه کرد. 
٥‏ ما که کر دا هد ۲ ۳ ۰ ۲ 
فلور به سوی در خروجی راه افتاد. فلور که گویی دیدن 
کس ی تب ری ی ل رد 
٥٣‏ را ارات ار ی ہہ ۶" 
سپس دوشادوش آریا ایستاد و درحالی که مثل هميشه 
صورتش از خشم سرخ شده بود. رو کرد به اصف و 
حرفش رازد: 

-قلدر شدی» آره؟ گردن کلفت شدی؟ آدم شدی» 
هان؟ بسیار خب» نکنه گول لباست‌رو می‌خوری 
بدبخت ؟ مطمئن باش همان کسی که توانست به ساد گی 
این لباس رو تنت کنه از اون ساده‌تر از تنت درمیاره -اگه 
این کاررو نکردم جلوی همه کسانی که اینجا وایسادن و 
شاهدن, میگم -اگر تورو خلع لباس نکردم مرد نیستم 
اگه اون درجه‌هارو از روی شونه‌هات نکندم هیچی 


0 


آصف روی یکی از صندلی‌ها افتاد و با حشم فریاد 
ِ 

-هر کاری خواستی بکنی بکن... ارد کرو از آب پخ 
می‌ترسونی؟ کدام بی‌همه چیزی گفته بخاطر تو به من 
درجه‌دادن؟ جون کندم تابه اینجارسید م... پس هر کاری 
sS‏ 

رنگ صورت آرمان کبود شده‌بود. پشت سرهم پلک 
می‌زد. نفسش بالا نمی امد. از روی خشم سری تکان داد 
وسیگاری آتش زد و تا جلوی دررفت و فریاد کشید: 

- بسیار خب» نشونت میدم یک من ماست چقدر 
کره مید ه... با من یک به دو می کنی حالا نشونت مید م که 
درسته خودت به اینجا رسیدی, اما کس دیگری می تونه 
نابودت کا 

اصف خوب می‌دانست که آرمان قدرت انجام 
تهدیدش رادارد. و اواین رادوست نداشت. تازه امروز 
لباس تنش کرده بودند. پس از آن همه سختی کشیدن 
و دو ماه سگ دو زدن, توی بیابان زند گی کردن» روزها 
ما ی جاک کر حر مامت 
آموزش بود. و حالا که می‌بایست دوره مخصوص را 
ات ی تا تک ١۷۶۷۷۷۸۹۰۶۰,‏ ۶ت 
اد رح نیسحت 
نیست. اما این راهم دوست نداشت کہ به پایش بیفتد که 
یکباره مغزش روشن شد؛ به خودش آمد و برادر بزرگتر 
را له ی د صل اد د: 

E 

آرمان تا حالا با اسم کوچک از طرف آصف صدا 
نشده ۷۶۹+4١‏ کت دا اصف 
کت 

- بالاخرہ داداش به آقاجون گفتی کجا کار 
مس 


ادامه دارد 





یک یازع رایز 


و2 


جودی 


ما ایمان 


۵ 


مسیسصیء 


٠ 


شآ نایمان یکه ما را خوبتر وخوشن رکند 


٭م-حجازی 





داستان زن دگی بیژن فهرمانلو» سمکتالیست ملی پوش سال های دور 





٭ بیوگرافی قهرمانلو را برای خوانندگان بازگو 
کنید؟ 

## بیژن قهرمانلو هستم و حدودا 16 سال سن دارم و 
بازنشسته شهرداری تهران. اکنون در شرکت ایلیا به عنوان 
مدیرعامل انجام وظیفه می کنم. این شرکت برای ادارات 
دولتی» دانشگاه‌هاء مسسات مختلف وابسته به دولت 
شرکت نفت و پتروشیمی راه‌اندازی شبکه‌های رایانه‌ای 
راانجام می‌دهد. ب در فد راسیون بسکتبال هم با برادر 
عزیزم جناب آقای محمود مشحون همکاری دارم و عضو 


هیأت رئیسه فد راسیون هستم. 
5 محله‌ای که در آن بزرگ شد بد در کدام منطقه 
تھران بود؟ 


#٭#٭ خیابان امیریهء خیابان ابوسعید فعلی کوجه 
بھرامی. دوران نوجوانی» دوران بسیار خوبی بود. ای 
٭ با بسیاری از قهرمانان که صحبت کردم. بیشتر 
و این محله‌ها - منظورم شاپوں امیریه راه‌آهن. 
سے افا ر ها ھررات کا م فلا 
و رشد و نمو بسیاری از قهرمانان بوده است و به این 
تمام فروشگاه‌های لوازم ورزشی در امیریه جمع شدہاند 





بسکتبلیستی/که مهره ار جند منطفه تهران نید 


گفت و گو: داوود غرانوش 


بنایراین جوانان قدیم و جدید با تهیه لباس‌های ورزشی 
از این فروشگاه‌ها خود بخود به سوی ورزش و انگاه 


قهرمانی کشیده می‌شوند. 
٭ ورزش بسکتبال را از چه زمانی و از کدام مدرسه 
آغاز کردید؟ 


۴ از همان کودکی وقتی می دیدم که عده‌ای دارند 
بسکتبال بازی می کنند. علاقه‌ای شد ید به این ورزش پیدا 
کردم. این علاقه باعث شد تا به طور جدی از کلاس اول 
دبیرستان رهنما؛ ان را دنبال کنم. در ان تاریخ - -دبیر 
ورزش ما مرحوم میرفخرایی بود و بعدا آقای نیکو بودند. 
هردوی‌این عزیزان دراین ورزش استاد بودند وشاگردان 
تسار را تخو امیس کال از اق دادن 

٭ افتخارات شما در بسکتبال ابران چه بوده است؟ 

٭٭ حد ودا ۱۵ سال -از سال ۳۵ تا ۵۰-عضو تیم‌ملی 


٭ پیشکسوتان و 7 
ھ قد یمی‌های بسکنبال 


آمو زگاران خوب ما 


ے 


۱ برا یآیندہ هستند. 











بسکتبال ایران بودم. ضمناً 4۵ تا ۰ بازی ملی داشتم و 
و... حضورداشتم. 

٭ سیر تکامل قهرمانلو به عنوان یک بسکتبالیست 
ملی چگونه بود؟ 

## ابتدا کاپیتان تیم سیکل اول دبیرستان رهنما بودم. 
کشورمان انتخاب شدم. از انجا که در باشگاه نیروی 
هوایی تمرین می‌کردم بعد به باشگاه ورزشی بوستان 
در تمرینات تیم جوانان ایران همراه مرحوم ماهتابانی 
عدل» محمود مشحون ناد رکاشانی و مازیار (آقاکو چک) 
تمرین می کرد یم که بعد از یک سال برای بازی در تیم‌ملی 
بزرگسالان ایران انتخاب شدیم. 

٭ زمانی که شما ملی‌پوش شد بد. با چه امکاناتی 
تمرین می کردید؟ 

٭امکانات و یابود جه‌ورزش به‌شکل وصورت فعلی 
وحود نداشت. بنده با سایر بازیکنان تیم باشگاه بوستان 
بنده درست به یاد دارم که جناب آقای شاه‌حسینی وقتی 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ریاست تربیت‌بدنی 
کشور رسید. از گذشته تاریخ سرپرستی باشگاه بوستان 
ياد شان بود و تا حدودی مشکلات بازیکنان رابانظر آقای 
جبارزاد گان رفع می کردند. ضمنا بازهم به یاد دارم که به 
آخر بازی‌ها - چه در داخل و پا چه در خارج آن‌ها را 

٭ یعنی کفش و لباس و یا گرم کنی که مال شما بودء 
پس می داد بد؟ 

#۴ نه -از ما می گرفتند! چون می گفتند همیر یک 
گرم‌کن در چندین بازی تیم‌ملی سر مسابقات حضور 
می یافتیم. اما الان وضع آنقدر خوب است که برای هر 
بازی بازیکنان تیم‌ملی مقابل حریفان» چند ین دست کفش 
و لباس و گرم‌کن جلوی دست بچه‌ها است» تا آن‌ها 
احساس کمبودی ند اشته باشند. 

٭ الگوی شما در ورزش بسکتبال چه کسی بود؟ 

٭ در زمان ما الگوی شاخصی برای ورزش بسکتبال 
به آن شکل که مد نظر شما است. وجود نداشت. تعدادی 
از قهرمانان که در المییک شر کت کرده بودند و حتی اگر 





غلو نباشد بعضی از بازیکنان زمان خود ما الگو برای 
بسکتبالیست‌ها شدند که می توانم در پست گارد آقای 
لی ان و دوست فا کان 
مس فا زا 
قابان مازباروانلباوش ای 

٭ مقابسه ورزش بسکتبال کنونی و گذشته رادر چه 
چیزی می‌بینید ؟ 

#8 این مقایسه بهیچوجه نمی‌تواند کامل و صحیح 
باشد.به این جهت که اولا جایگزین شدن ماد یات در وضع 
حاضراست که در گذشته بھیچ عنوان و جود نداشت.عرق 
باشگاهی و تیمی از همه چیز مهمتر بود و دوستی بین 
بازیکنان یک باشگاه و علاقمندی آن‌ها به هم به قدری 
زیاد وشدید بود که ان‌ها هیجوفت بخود اجازہ نمی دادند 
که از باشگاه و دوستان خود دور شوند و به جای دیگری 
بروند.دوما اکنون شوت‌های ۳امتبازی از دور پوئن بسیار 
ارزشمندی است برای بسکتبال» در صورتی که در زمان 
گذشته - منظورم چند سال قبل است - شوت‌های راہ 
دور ۲ امتیاز بیشتر نداشت و چنانچه وضع فعلی و امتیاز 
۳پوئن درگذشته می‌بود. به تصدیق بسیاری از قهرمانان 
گذشته تیم ملی ایران می توانست از بسیاری از تیمھا امتیاز 
فراوان کسب کند و پیروز از میدان خارج شود. البته در 
وضع حاضر نمی توان منکر استعداد و پشتکار بازیکنان 
_خصوصانوجوانان و جوانان بود مسوولان فد راسیون هم 
واقعا تا جایی که امکان دارد ازهیچ کمکی فرو گذار نبوده 
و نیستند. بارها بنده خود شاهد بوده‌ام که اقای محمود 
مشحون ریاست فدراسیون به عوامل دستور داده‌اند که 
بهترین غذاها و میوه‌ها برای تغذیه اعضای تیم‌های ملی 
بسکتبال-در رده سنی‌های مختلف -تهیه و دراختیارشان 
5ه فو تا نان کمیو دق اا ل 

٭ اگر همین الان به شما بگویند کاند یدای ریاست 
فدراسیون شوید, قبول می‌کنید ؟ 

# نه. زمان ریاست آقای شاه‌حسینی برورزش 
کشور - اوائل انقلاب - ایشان بنده را خواستند و امر 
فرمودند شما رئیس فدراسیون بسکتبال این هم حکم 
شماء بروید کار کنید. قبول نکردم. قبلا نیز بنده عهده‌دار 
مربی گری تیم ملی» دبیر فد راسیون و.... بوده‌ام. اکنون در 
حال حاضرهیچکس رابهتر و کاملتر از آقای مشحون برای 
ریاست فدراسیون سراغ ندارم. 

٭ گفتید بازنشسته شهرداری هستید. مشاغل شما 
قبل از بازنشستگی چه بوده است؟ 

۴ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, بنده در معاونت 
و قائم‌مقامی شهرداری‌های مناطق مختلف تهران کار 
می کردم. مد یر کل خدمات عمران شهرداری بودم و... 
پس از انقلاب نیز شهر دار منطقه ٩‏ شهردار منطقه ٦‏ و 
مشاور عالی شهردار تهران. نماینده شهرداری در وزارت 
باز رگانی» تربیت بدنی؛ اطاق اصناف و.... بودم. 

* مگر تحصیلات شما در رشته عموان و شهرسازی 
بود که شهردار شد بد؟ 

8 بنده لیسانس ریاضیات و فوق‌لیسانس مهند سی 
بهسازی دارم. به همین جهت در کارهای عمرانی 
شهرداری از تخصص خود استفاده کرد م. 

٭ از خانوادهاتان بگوئید؟ 

8 همسرم دارای فوقلیسانس زیست‌شناسی است 
وبا تمام گرفتاری‌های ورزشی و کاری بنده ایشان نهایت 
تالاش خود رابرای تربیت ۲ فرزندم علی و شادی برعهده 








تیم برگزیده بسکتبال ایران به همراه اصغر احساسی مربی آن در دهه ۳۵ تا ۴۰. بیژن قهرمانلو نفر دوم 
ابستاده از سمت چپ با شماره ۷ مشاهده می شود. 


دارد. پسرم مهندس مکانیک است و دخترم نیز لیسانس 
کناید ار ارد 

٭ آن زمان که در شهرداری سمت داشتید و با 
در فدراسیون مصدر کار بودید. کسانی سد راہ شما 
می‌شد ند با خیر ؟ 

#8 الحمد لله هیچوقت هیچکس چه در زمان تصدی 
شهرداری‌های مختلف و فدراسیون بسکتبال - سد راہ 
بنده تشد ند ویا«در کارم» نگذاشتند. تا جائیکه به یاد دارم 
هم مردم مناطق و هم مد یران شهرداری‌هااز نحوه عملکرد 
ات ا افطل و ی ین تقو و نداد 
خد مات من در شهرداری‌ها دریافت کرده‌ام. 

٭ رمز موفقیت شما در کار و ورزش چگونه بود تا 
الگوبی باشد برای جوانان؟ 

#۶ خحدمت در ورزش امروزه کار ساده و اسانی 
نیست. بخصوص وقتی که تیمھا مقام‌های ارزنده‌ای 
را به دست اوردہ باشند. در ورزش توجه به تمرینات 





محمود عدل -شمارہ ۱۰ -در آن سال ها بھترین بازیکن بسکتبال 
ایران بود و از نظر اخلاق نیز نمونه. او یک ورزشکار واقعی بود. 


اضلاماٹ اش HO‏ ۳۳۹۸ 





وگفته‌های مربیان باید بسیار جدی گرفته شود و بنده در 
ساعات مختلف شخصاً هم کارهای تکنیکی را برای بهتر 
شدن انجام می‌دادم. اما در کاں همین رویه را ادامه دادم. 
همین ھی نے تال ابرآنبهالمییک گی ۲۰:۸ 
نشان از کار و تداوم مدیریت رأس فدراسیون است. آقای 
مشحون رابه عنوان یک مد یر خوب قبول دارم و خود نیز 
سعی کرده‌ام تا در تمام کارهایم نظم و انضباط راسرلوحه 
قرار دهم. جوانان باید به طور کلی انضباط و احترام به 
بزرگترها را جدی بگیرند و کارهای محوله را به درستی 
انجام دهند. 

خاطره‌شیرین بنده‌ازبسکتبالاین‌بود.درسری‌لانکای 
فعلی -سیلان قد یم -در مسابقات آسیایی چند جانبه مادر 
فینال توانستیم تیم هند رابا شکست مواجه کنیم و قهرمان 
ان دوره مسابقات شویم. درست یادم هست که اخرین 
پاس را آقای مشحون از قد بلند ترین بازیکن هند گرفت و 
به من داد و بنده نیز آنرا گل کردم و برنده شدیم. 

اما خاطره تلخم» تصادم در زمین بسکتبال بین بنده و 
نادر کاشانی بود که منجر به در رفتگی کتفم شد که همین 
صدمه موجب شد تا مانند گذشته نتوانم به بسکتبال ادامه 
دهم و روند قهرمانی‌های خود را افزایش دهم. 

نها مطلبی راکهمیتوانم از باب یک د اس یی کال 
بگویم این است که فعلابسکتبال ایران بامد یریت مشحون 
قهرمانی‌ها کسب کرده‌است امامی توانم بگویم که افزایش 
بود جه فد راسیون توسط سازمان تربیت‌بدنی بايد مورد 
نظر قرار گیرد تا مسوولان فدراسیون بتوانند از وجود 
جوانان این مرزوبوم استفاده بهینه کنند. روزی رابه خاطر 
دارم که حدود ۰ نفر علاقمند به بسکتبال با میانگین 
قد ۲ سانتی متر از سالن بسکتبال مجموعه ازادی جمع 
الد کسی ک ما ار سا را کاک د ای 
مشحون به بنده گفتند؛ بیژن چطور می‌توانم یک هفته 
تغذیه آن‌ها را تهیه کنم. اگر به فد راسیون بسکتبال بود جه 
لازم و کافی داده شود بنده قول می‌دهم که پیشرفت‌های 
بسیار بیشتری رادر بسکتبال ایران شاهد خواهیم بود. 


یکانه 


دوست من در 


مم 


٠ 


دنا کاب است 


و نيازم به ج زاو به دب 


مم 


ی یست 


زبر نظر: محمدرضا مهد یزادہ 


بوی گل و نسیم صبا می توان شدن 
گر بگذری ز خویش چھا می توان شدن 
شبنم به آفتاب رسید از فتاد گی 
بنگر که از کجا به کجا می توان شدن 
چوگان مشو که از تو خورد زخم بر دل 
تا همچو گوی بی سر و پا می توان شدن 
دوری ز دوستان سبکروح مشکل است 
ورنه ز هرچه هست جدامی توان شدن 
'صائب "در بهشت گرفتم گشاده شد 
از آستان عشق کجامی توان شدن 
ات 








5 ک ته و 
دل ۳ 


من مسج 
میس 
ہم 
از این فریاد 
تا ان فریاد 
سکو تی نشسته است 
لب بسته در دره‌های سکوت 
سرگردانم 
من می دانم 
من می دانم 
من می دانم 
جنبش شاخه‌ای 
از جنگلی خبر می دهد 
و رقص لرزان شمعی ناتوان 
از سنگینی پا بر جای هزاران 
جار خاموش 
در خاموشی نشسته‌ام 
درهم شکسته‌ام 
وت 
دلبستەام 


احمد شاملو 


اطلاعات 4 ار ۳۲۹۸ 


ومرگ رافراموش کن _ 
آن‌سان که او تو را به یاد نمی آورد 
ا 
مدادی که الفبا را نوشت 
دستان کوچک خود را پیدا نکرد 
اما 
اگر مردگان نیز می دانستند حقد ر عزیز شده‌اند 
زود نمی کان 
عزیز شدن. یوسف می خواهد 
و طاقتی که از کوہ باشد 
تا جاهها را پر کند 
این کلمات که سر گیجه ند اشتند 
باور کنید 
از مصر تا کوفه راھی ٹیست 
فقط حرف مشترکی... 
نه! 
این راهم کنار مرگ بگذارید 
شما کوهنورد نمی خواھید 
مهد ی محمد حسینی 


هميشه ان طرف ترها صد ای مهربانی هست 
۔_ به روی جاده‌ها راز عبور این و انی هست 
هميشه آن طرف ترها کسی آواز می خواند 
همیشه آن طرف بانگ نجیب عاشقانی هست 
اگرجه در قفس افتادن ما اتفاقی نیست 
برای پر زدن‌ها صبح باز آسمانی هست 
جهان نامهربان با چشم‌هامان نیست. می دانم 
که در دفترچه ا ا لت 
هميشه عشق بعنی: گفتگو کردن به آسانی 
هميشه عشق بعنی: با دل تو همزبانی هست 
مبادا پر شوی از لذت آیینه‌ها و عشق 
که بعد از هر بهاری راز دلگیر خزانی هست 
اگر خواهی جو اسکندر شوی اسباب آماده است 
تو می‌خواهی اگر رستم شوی تر و کمانی هست 
سفر کن ها! مترس از جاده و دشواری راهش 
که در گرمای این صحرا اميد سایه‌بانی هست 
شعبان کرم‌دخت - بابلسر 





دو غزل از محمد مجد 
آشنا! 
تو راعاشق بی‌ریا می‌شناسم 
بیادر کنارم. تو را می‌شناسم 
تو ای گوهر مکتب علم و عرفان 
خداراز راہ شما می‌شناسم 
نه من. بلکه دنیاست محو حمالت 
جهان راو هر چه در او می توان دید 
ز آغاز تا انتها می‌شناسم 
مشو پشت عطر گل یاس پنهان 
توراای شمیم صبا می‌شناسم 
اگرچه دلت را گرفته غباری 
من ایین ایینه را می‌شناسم 
بيا در کنار دل خسته من 
تو را پیرو انبیاء می شناسم 
همدم ستارہ! 
با طلوع سپید صبح تنش 
می شکو فد بهار از بد نش 
همره شعر ناب جشمانش 
با شرایی ز نغمه‌های سه‌تار 
با نسیم از ترانه می گوید: 
۱ زلف پرچین و پرشکنش 
حسن یوسف شکفته از بد نش 
می شوم همد م ستاره صبح 
بسیارند اگر به دست یش 
زندگی را دوباره حاری کرد 
رود سبز بهار در وطنش 
نور می ریزد از ترانه مجد 
جون غزلهای مرشد قرنش 


از مجموعه شعر "بخوان به نیت باران "سروده 
هوشنگ بهداروند 
دفترجه سکوت 
با بغض خود به جام غمم سنگ می زنی 
دفترچه سکوت مرا رنگ می زنی 
گاهی به جان اينه سوگند. دیروقت 
چون ساعتی به خواب شبم زنگ می‌زنی 
بر بوم ذهن خسته من بامداد اشک 
نقشی شبیه مصحف ارژنگ می زنی 
این روزها که می گذرد. مثل رود کی 
انگار هی به چنگ دلم چنگ می‌زنی 
با تیر و با کمان نگاه عجیب خویش 
گنجشک خاطرات مرا سنگ می‌زنی 











۱ دروع 
قلب اينه دوباره لک زده است 
باز یک نفر به من کلک زده است 
بی وفا به عشق و الفت و صفا 
پشت پا به عهد مشترک زده است 
شیشه دل مرا د شکسته | قت 
7 کت انہک زد ٥‏ سے 
پا به روی غنچه‌های تر گذاشت 
و لگد به بال شاپر ک زده است 
روی سنگ‌فرش کو چه باغ دل 
خون سرخ عاشقی شتک زده است 
ا این دروع لعنتی به عشق 
جون همیشه رنگ تار شک زده است 
محمد رحیمی - رامهرمز 


های آدوی 


معصومه نادی - تایباد 
ارسال کردن پیاپی شعر مشکلی از شما حل نمی کند. به 
جای نامه‌نگاری مطالعه کنید تاوزن ملکه ذهنتان شود: 
به دل گفتم سکوت کن تابمیرم 
نمی خوام تار پودم‌رو ببینم 
به عشق گفتم به دست غم اسیرم 
بيا با من وداع کن تا بمیرم 
ابوالفضل زنگانه - علی آباد کتول 
باید همچنان بخوانید وبنویسید تافلمتان صیقل 
را را 8 ره 
ورد اشکال دار د: 
به یاد آمد من آن حرف پدر را 
که گفتا وقت مرگ این خبر را 
پدر می گفت از درد زمانه 
از این دنیای پرعذر و بهانه 
که ای جانم نترس از این زمانه 
ق, , +09 
درسەبیت فوق اشکالات عد یده‌ای و جود دارد که معلم 
ادبیاتتان می تواند یکی -یکی انھاراتوضیح دھد. 
کت و ۹ در 
سروده‌های شمااگرچه دوبیت است. اما دوبیتی با 
رباعی نیست. چون بر وزن دیگری است. 
مینوش کرمی - اصفهان 
در شعر سپید اگرچه وزن نقشی ندارد. اما نباید طنین 
وآهنگ رااز آن گرفت وگرنه به نثر روزنامه‌ای تبدیل 
می‌شود. جنانکه سروده شما: 


خسته‌ام از ... 
خسته‌ام از اينهمه د یوار و د یوار 
از توقف پشت این درهای بسیار 
از غم انسان و رنج لقمه‌ای نان 
از تلاش بی‌سرانجام دو دلدار 
از نبرد نابراہر از ستمگر 
از نگاه بی گناھی بر سر دار 
از صفیر ناله نی‌های زخمی 
از نفیر جانگزای مرد بیمار 
دیده می دوزم به سقف خاطراتم 
سوسوی تنها چراغ و این شب تار 
خسته‌ام از این سکوت بی ترانه 
واژه‌ها در خواب و ذهن خسته بیدار 
همرهان انجمن‌ها هم زبانها 
از جدایی‌ها بگویم یا ز دیدار؟ 
تاجری بازار شعرش داع داغ است _ 
من چه حیرانم در این اشفته بازار 
زهرا بوالحسنی (زهره) 


نامه‌ها تان را خواند م» متشکرم. 
سمه سلیمانی بابادی. اهواز -محبوبه شاکری» 
اسلامشهر -سعید مسلمی» کرج ۔نازنین بلواری» 
تهران-پروانه ور یش اہ 

تقد یم به روح برادرم 
رفتی 
بھارم را خزان کردی و رفتی 
مرابی ھمزبان کردی و رفتی 
بگو ای مه‌لقا از ما جه دیدی 
که ناگه رخ نهان کردی و رفتی 
بهجت السادات قد سی زاده - تهران 


کجاست؟ شب 
آن صبح دل‌انگیز پاییز یک کوچه‌باریک و تاریک 
که پنجره‌ها ات 
خحند ید ند چراغ ستاره را 
و نور در اتاق پاشیدند؟ ‏ روشن می کنم 
نت و نام تو را 
اینەای که مدام روی دیوارهای شب 
تورانشان می‌داد؟ می‌نویسم 
ناهید عباسی - کرج محمد احمدیان -رفسنجان 
می دانی 
می‌دانی که 
خی ام کاس 
اما هنوز 
در آلبوم خاطرات تو 
کودک مانده‌ام 
باز هم 
به سراغ دلم بيا 


علی سینا محمد پور -بندر گناوه 








١و‏ فلم و دانش ذو 


0 


د دشر قرفی 


۰ 


دا حبوان ند اسشت 


مار سل ر است 





آرش پارساپور ۱۵ساله از تهران 


۰« ی بو 

03 

-هی! این سئوال اولم بود! 

-اره... اما خیلی از سئوالا هست که جواب 
ندارن. 

-ا؟ مگه می شه؟ حتی اگه به جون من مربوط 
بشه؟ 

-آره. حتی اگه به جون تو مربوط بشه... تو 
دستکاری کردی! 

- دستکاری چی؟ اون داشت خودشو 
میکشت!باید میذاشتم این کاروبکنه؟ پس چرخه 
حیات جی ؟ 
خودته» آره تو درست میگی. اما اگه منظورت 
چرخه جهانه. . تو شگوند یش ! 

-اصلابگو ہبینم ...اون کجاست؟ 

-جهنم 

-جهنم رفتن کار ھرکسی نیست! 

-مگه جه شکلیه؟ 


-جنگ درونی اونجا خودشو نشون میدہ. 

۔پس خو د کشی جی ؟ شاید مجبور بوده؟ 

ار شا نك 

-پس دلیل جهنم رفتن چیه؟ 

-ھر چیزی رو که فکرش نشه به سرت بزنه... 
اگه می‌فهمیدی که چه جوری نری که جهنم 
نبود. 

-می خوام بر گرد م. 

-اینجا خوبه. 

-میاد پیشت! 

-نه! این کارو باهاش نکن! اشتباه کردم! 

-اشتباه؟ سر جون ادمیزاد؟ 

-آره...سر جون آدمیزاد! 

ولی فرشته بالهایش را جمع کرده بود و 








نوشته: سینا - بند رگناوه 


امروز ی ی به شیراز بروم: 
yg‏ 
به دخترم (سپیده) می‌نگرم. درست شبیه‌ی مادرش 
است با آن یک جفت چشم سیاه. سیاه سیاه» مثل دو 
تیله‌ی سیاه» توی صورت سپید! رنگ و رخسارش مرا به 
هام ردان تک ساب ات سر 
کت کت س9 ۱ 
یت رم ین 

-ببخشین سر کار؟ 
ساکم را به دست دیگرم می‌دهم. جلوی یک خانه‌ی 
آجری که در آبی رنگ آن رو به جنوب باز می شود دختر 
جوانی ایستاده است بایک سینی که جند بشقاب حلوای 
روی آن به هر رهگذر گرسنه‌ای چشمک می‌زنند. 


-به چه مناسبت؟ 

داد اشم سربازه» رفته 
جبهه. حلوای نذری پخته‌ايم 
تا او به سلامت بر گرده» 
بفرمایید بخوریدا 

یک کاسه‌ی کوچک حلوا 
برمی دارم و انگشتم را توی آن فرو می‌کنم و به دهانم 
می‌برم. یکهو, بدون انکه قصد خاصی داشته باشم به 
چشمان دخترک خیره می‌شوم. یک جفت چشم سیاه 
SS‏ 
e‏ 
قلبم می افتد. چند لحظه به صورتش زل می‌زنم! می بینم 
که او هم به من خیرہ شده است! از روی شرمند گی سرم 
را پایین می‌اندازم که ناگهان صدای روح‌پرور او مثل 
صدای قناری‌های باغات شیراز مرا به خود می‌آورد! 

-شماهم جبهه میرین؟ 

- تازه می خوایم تفسیم بشیم. تا ببینم توی چه 
لشکری می‌افتیم ولی جبهه رو شاخشه! 

- داداش من جبهه‌ی سوماره. میگه خیلی جای 
سختیه! 

 ,>ص-ص‎ ۰ٰ 9  + ِ-.ِ 

-خودم و مامانم با کمک هم... 

- چطور حلوارادم در آوردین؟ 

-مامانم گفته چون داداشت سربازه. به سربازهایی 
که میخوان برن پارکینگ تعارف کن چون اون‌ها هم مثل 
داداشتند. خانواده‌هاشون نگران اونهان! 

ديدم که وقت می گذرد و بايد به دنبال اتوبوس 
تهران بگردم. برخلاف میلم مجبور هستم که بروم! قبل 
10۶ سر 


دختر لحظه‌ای مکث می کند. در نگاهش شرم موج 
مر مه ان بل ۰ ردیل رادار مب ار د: 

-(سیمین). 

-چه اسم قشنگی! 

ری 

-من هم (سینا ۱ 

-حالا کجامی‌رین؟ 

-می خوام برم گاراژ اتوبوس‌ها و از آنجا برم تھران: 
باد گان. 

-به سلامت. 

-ازبابت حلواهم خیلی ممنون. انشا ءاللّه که برادرت 
به سللامت بر گر ده. 

0 

ساکم را برمی‌دارم و کلاه سربازیم را تا روی 
چشمانم پایین می کشم و می‌روم. ولی خیلی سخت 
است که از او جداشوم. قلبم سخت می زند و می خواهد 
که به عقب بر گرد م و دوباره او راہبینم. چشمان سیاهش 
بد جوری مرا جذب کرده و قلبم راتکان داده است!ولی 
عقلم به من نهیب می زند: -«زشته پسر» خحجالت بکش!) 
امادلم بد جوری به تاپ تاپ افتاده است. سرانجام» سرم 
رابه عقب برمی گردانم. خد ایا چه می بینم او هم ایستاده 





است و دور شدن مرا می‌نگرد! چشمانم که از دور به 
دید گانش می‌افتد. لبخندی شیرین می‌زند. دلم بیشتر 
می زند ولی باید بروم! 

صدای زنم است که مرا صد | می‌زند: 

"سینا ماشین را بیرون آوردی؟ 


-رفته بودم توی فکر! 
-چه فکری؟ 
-سیمین ؟ 
0" 
-می‌دونی آمروز چه روزیه؟ 
-اره. بیست و پنجم اسفند ماه. 
- درست بیست سال پیش در چنین روزی حلوا 
پخته بودی ياد ته؟ 
قلبم رابه طپش می‌اند ازد... 


کو یں 
-یکی)زآثاردیدن یشیرا زکه جز و میراث فرهنکی 
این شه راست. 
۲ -حد ود بیست سال پیش ن رمینال شیرا زد رمحلی 
قرا ر داش تکه ب هآن پا رکینگ م 0۶ 





نوشته: فرزانه مومبنی گرمسیری - رامهرمز 


دو ماه پیش شوهرش با حالت قهر از خانه بیرون زد 
وی رای رما سر اداد جرد 
بود ولی حالا دیگر چیزی نداشت. پدر و مادرش جند 
سال پیش در یک تصادف مرده بودند و 
او حالا تنها بود. خانواده شوهرش در 
شهرستان زندگی می‌کردند. هر چند 
اگر هم اینجا بودند هیچ کمکی از 
انها ساخته نبود. دو شب بود که بچه‌ها 
گرسنه می خوابید ند. زن وقتی بچه‌هایش 
را با آن لبهای آویزان می‌دید. آتش 
می گرفت. از کجامی آورد تا بخورند ؟! آنقدر 
مغرور بود که نخواهد جلوی همسایه‌ها د ست 
دراز کند. به همسایه‌ها گفته بود: «شوهرش به 
ماموریت رفته». بچه‌ها که خوابیدند راہ می‌رفت 
و اتاق را متر می کرد. اعصابش به هم ریخته بود. 
ا 
نیمقد تنها گذاشته بود. یکھو یاد ان دو قالیچه قدیمی 
صبح انها را خواهد فروخت» به هیچ دردی 
تھے خوردند» در زیرزمین فقط خاک بود که نثارشان 
می شف ینف نود که کسی قدیعی ود ولی ار 
کسانی پیدامی شدند که انها هم از سر ناچاری و نداری 


افتاد فردا 


OOO 

خورشید طلوع کرده‌بود. زن فرزند بز رگش رابیدار 
کرد و گفت «که به بازار می رود).ازاو خواست که مراقب 
بچه‌ها باشد و از خانه که بیرون زد تردید به سراغش آمد. 
شوهرش قالیچه‌ها را خیلی دوست داشت. یاد گارعزیز 
جانش بود ۲ e‏ 
شفه‌اش می کرد. زن دردل چنا فحش نتثار مردش کرد و 
به راهش ادامه داد. حالا که شوهرش از خانه بیرون رفته 
بود همان بهتر که قالیچه‌ها هم نباشند. در دلش گفت 
اگر او به فکر بود مارا تنها نمی گذاشت. بچه‌ها گرسنه 


نوشنه: غزال صفا - ۱۶ساله از تهران 


-آقامحسن پس پسر گلت کجاست نمیاد چشممون 
به جمالشون روشن بشه؟ 

درا دا سا اسان تک تا رت 
مشغول درس خوند نه الا خد مت می‌رسه. 

کا ۱ رد وود جک رد 
ہے اک رر مت 
نگیرہ عوضش بره کنار مهمونا بشینه. دلش واقعا برای 
9 و 9 ار 
بیرون آومد. به نفسی تازه کرد وبه حل مساله مشغول 


همین يه بارو برسون که هیچی نخوندم. 
گفت و محمد پاسخ داد: 


قالیچه‌ها را به بازار برد. مرد محتاجی آنها را هفتاد هزار 
به طرف خانه راہ افتاد. سر راهش خرید کرد. به خانه که 
رسید بچه‌ها از خوشحالی نمی‌دانستند جه کنند. اشک 


هفته بعد مرد به خانه باز گشت. هنوز باهم قهر بودند. 
فرزند بزرگ که بغضش شکست همه سختی‌هایشان 
را برای پدر تعریف کرد. مرد شرمنده سرش را پایین 
رت فا فا ها 
روزهای آخر مادر مجبور به فروششان شد. مرد سرش 
را بالا گرفت. پرسید: کدام قالیچه‌ها؟ زن جوابش را 
داد و منتظر سیلی شوهرش شد. مرد همان طور که 
چانەاش می‌لرزید با هیجان و ترس و وحشت گفت 
که ان قالیچه‌ها عتیقه بودند و برای خانواده انها ارزش 
خاصی داشته‌اند و آن قالیچه‌ها میلیو نها تومان می‌ارزید 
بعد دستش راروی سینه اش گذاشت. انگار قلبش گرفته 
بود و زن به این فکر کرد که تقصیر کدامشان بود که ان 
سرمایه را از دست داده‌اند؟ 





-پس دیروز چی کار می کردی؟ 

- مهمون داشتیم نتونستم بخونم... ناسلامتی شب 
مدان دا 
طرفش آمد: 

-محمد قربون مرامت. همه سوالهارو جواب دادم. 
TS‏ 


مس ار کرت نا 
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*+عاطفه حجابی -از تبر یز 

«گدای» شمارا خواندم. حرف نوو جدیدی در خود 
ند اشت؛ چرا که‌همگان می‌دانند که متکد یان و گداهایی 
که ما در سطح شهر می‌بینیم» فقیر واقعی نیستند. لذاوقتی 
قرار است یک قضیه‌ای را که برای همه واضح و مبرهن 
ات سر 999989181880009 "۷۶٢۷‏ 
ماجرای دومی را محور داستان فرار بدهی که خواننده 
با توجه به «اپن سوژه» متوجه منظورت در «آن سوژه» 
شود يا اینکه نوع نگاه نویسنده بايد به شکلی نو و بکر 
باشد که خواننده متوجه تکراری بودن سوژه نشود. 

#۴ فرامرز کوراوند -از؟ 

آقافرامرز خیلی چاکریم؛ آنقدر با کلماتت حال 
داده‌ای که جرات نمی کنیم ‏ قطعه‌ات را نقد کنیم!! اما 
چاره‌ای نیست جز اینکه اولا از لطف و محبتت تشکر 
کنم و بعد برویم سراغ «دیوانه» ٣٦‏ ار 
قشنگ بود قشنگ و تقریبا بکره اما افسوس که در پنج» 
شش سطر پایانی قصه ان را تبدیل به یک پندنامه 
اال دیا ات ای یت ای تراد 
نویسندہ نباید از خوبی -یاحتی بدی -شخصیتھای 
داستانت تعریف کنی»بلکه خوبی وبدی آنهاراخواننده 
باید از رفتار و اعمال شخصیت‌ها دریابد! یادت باشد 
اگر خواستی آن رادرست کنی. کمی جذابیت هم به آن 
٦٣‏ ۹۹۷9۹۶۹ ۷۶۹" 

#ماشاءالله فرمانی - بیجار 

داستان «او می‌رفت...» را خواندم. از این جهت که 
یک«قصه حسی)بود.نمره‌سوژه‌راگرفتی اصولااینطور 
CE‏ 
خوب عواطف خواننده را تحت تاثیر قرار دهد و به 
SS‏ ١.۔‏ 
نمی‌کنم تا کشاشین حرفه‌ای سوژه‌ات را کش نروند)!! 
ا 
TS‏ 
۱-محمد چرادچار آن مشکل شده بود؟ ۲-چه اتفاقی 
ها ماد 8 8 808+889 ۷۷۶۷8" 
برای او داشت برساند؟ ۳-و از همه مھمتر؛ ایا رحیم 
مرده بود؟ یعنی مادر دچار توهم می شود که شوهرش 
رامی‌بیند ؟ دوست عزیز اینها همه سوالاتی است که در 
ذهن خواننده نیز به وجود می‌آید! 

فاطمه کاظمی - تهران 

7 نثر شسته و رفته و قشنگی داشتی. سوژه 
قصه‌ات مشکل داشت. تا جایی که ما می‌دانیم» سوسک 
را ازشت و کثیف و چندش آور و موذی و.. ۰ می خوانند 
اما... اصلا از نعودت می‌پرسم؛ اگر یکی از دوستانت 
به شما بگوید: «یک سوسک دیدم که خیلی پرابهت 

د» | یا بهش نمی‌خند ی؟ می دانم که می خواستی با این 

توصیف ذهن خواننده را به سویی دیگر منحرف کنی» 
9١١٢١٠٠٢٠١٠١٠١‏ 
نادرست نباید کار شود. 
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ھی م احساس بیھو دکی کنیمء دربارہ زن دگی می اند یشیم 


“٭اکاد مرا 





۰ 7 4 ۰ ۰ ۰ مه ۱ 
ساخت پیش دبستانی غیر مقاوم! 

با انت ۲۵ سال از تاسسن امه زشگاه هن 
شهرستان جهرم می گذرد اما متاسفانه همچنان فاقد 
امکانات آموزشی ورفاهی و ساختمانی مقاوم در مقابل 

O 
غیر استاندارد در حیاط آموزشگاه موجبات نارضایتی‎ 
مسوولان و کارکنان آموزشگاه فراهم آمده است. این‎ 

۰ س2 ۱ 
وانت سرویس مدارس! 

منطقه حمیری از توابم شهرستان ایرانشهر سیستان 
دختر و پسے دبیرستانی برای رفتن په مدرسه باید در 
اساسا تا 

سرویس آموزش و پرورش در سخت ترین شرایط 
را 

آرامش فکری» روحی وروانی دانش موزان 
بهترین عامل موفقیت انها است. خوب است. 
مسوولان منطقه فکری به حال ایجاد شرایط بهتر برای 
تحصیل دان ش آموزان منطقه حمیری بکنند. 

چندی قبل و در یک اقدام قابل تحسین. شهرداری 
و شورای اسلامی شهر بم. یکی از خیابانهای این شهر 
رابهنام زنده‌یاد نبی الله دهقان "خبرنگارسازمان 
خبرگزاری جمهوری اسلامی نامگذاری و با این اقدام 
دین خود رانسبت به زحمات آن خبرنگار فقید و 
جامعه خبرنگاران ادا کردند. 

لازم به ذکر است. مرحوم "نبی الله دهقان خبرنگار 
ازاد خبر گزاری جمهوری اسلامی دربم بود که در 

اوبه همراه ید رو مادر و چهار نفر ازاعضای 
خانوادہەاش در زلزله ویرانگر پنجم دی ماه سال TAY‏ 
ذر کلثشت 
خشنودی ورضایست عموممردمقدرشناس این 
شهر است. اميد که همواره شاهد اینگونه اقدامات 
خد اپسندانه در شهر زلزلهزده و مصیبت‌دیده بم 


۳ 
٠ 


باشیم. 


تسریع در جابه‌جایی مسافران 
شهردارتهران‌ومسوولان‌ش کت واحد اتوبوسرانی 
به د لیل سهولت در جابه‌جایی مردم. اقد ام به راه‌اند ازی 
مسیر تندرو در خیابان آزادی تهران کردند که این مر 
باعث شده مسافران سریع تر به مقصد برسند ان 
کار جای قدردانی دارد و تسلاش و خدمات ارزنده 
این عزیزان بر کسی پوشیده نیست جا دعای خر 
علیاکبر فرقانی 
خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
قطار فر سو ده 
قائم‌شهر یک شهر کار گری‌بوده و به‌طور جد 
مظلوم واقع شده است! 
قطاری که از قائم‌شهر به تهران می‌رود و یابه عکس. 
فاقد امکانات درخور توجه است.واگن‌هادرب و 





مسافت قائم‌شهر تا تهران رابا زمانی فوق‌العاده طولانی 
سس مہ دی ہیں 
تحت هستئل هیچگونه سهمیه‌ای ندارند. 

رسید گی می کند؟ 


عباس توکلی شهمیرزادی 


مبارزه با بی‌سوادی 

شهرستان نیکشهر فاقد مرکز جامع بی‌سوادی 
است. نبود این مر کز یکی از مشکلات مهم روستای 
جوزدر است. 

سه روستا از توابع شهرستان نیکشهر مثل روستای 
جوزدر و آبگیشان و زردان‌با ۲۱۰ خانوار نیازمند 
مبارزه با بی‌سوادی هستند. 

اهالی این روستاهاامید وارند. مسوولان دراین 
حرص اا اا بی گی 

ھمچنین در جوزدر نیکشهر سیستان و بلو چستان» 
قیمت کپسول گاز چھار برابر و کرایه دربستی‌هاو 
یت د او کی ےی رن اس 

مردم فقیر نقاط دورافتادہ کشور که از درآمد کافی 
برخوردارنیستندء چگونه باید بار گرانی راتحمل کنند. 
آیا بهتر نیست مسوولان به این وضع رسید گی کنند. 

امبرمحمد دهقان - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کبریت‌های بی خطر 
کیفیت کبریت کارخانه‌ای که قد متی ۰٩ساله‏ دارد» 
توکلی کبری‌ ھابی که در بازاراسست راموردامتحان 
ا بے 
آرمان عابد -خبرنگار افتخاری اطلاعات : هفتگی 
مناطق نمو نه گر د شکری 
هیشت وزیران مناطق نمونه گردشگری در 
استانهای بوشهر و چهارمحال و بختیاری را تعیین 
۱ 
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت گزارش داد 
گردشگری, منطقه عباسک راد راستان بوشهر و پیرغار 
ده چش مه و سیاسرد بروجن راد راستان چھارمحال و 
بختیاری به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین کرد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - بوشهر 
4 ۱ ۰ ۹ 
سغر ؛ سحت و بر د ر د سر 
چند ی پیش مسافرتی به چند شهر کشور عزیزمان 
می رساند: 
۱-اسفالت جاده ساوه. بویین زهرابسیار خراب 
سنك انست. 
٦صسور‏ غط سے قت لوان فو ٹیر بت درست 
مقابل شهر زنجان, تکه‌ای از آسفالت کندہ شده و 
جاله‌ای بهو جود آمده است. خلاصه طرف راست 
خحودروی ماداخل این جاله افتاد و منجر به از بین 
شده باشد! 
تساو ار لصوم شبار ک ہازی کوچکی کار 
بهداشتی با تعد ادی اند ک و صفی طولانی و پرداحت 
وجه نقد وجود دارد ادا یا تا رر افغاندار 
است که احتیاج به چند سکه از مسافران دارد؟ 
البته‌این وضعیت در برخی شهرهای دیگر هم 
وجود دارد!! 
۴-و بالاخره هر کجای طبیعت خدا که پای انسان 
به آنجا رسیدہ متاسفانه زباله به چشم می خورد. 
با تشکر - اعتصامی از اصفیهان 
زباله‌ها و گربه‌ها 


شاهین شهر با خیابانها و جمعیت کم یک شهر تمیز 
ویاکیزه‌است.متاسفانه ا زموقعی که شهرداری دستور 
سو N E‏ 
رفتگران انها راببرند» شهر خیلی کثیف شا :اسا ر 
کوچه‌هاپراز گربه‌وبوی‌بد زباله‌است. به نظر می رسد 
وقتی به‌د رخانه‌هامی آمدند وزباله‌هارامی‌بردند.وضع 
یو ای ویجوع 


ls eS 
شاهین‌شهر تمیز باقی بماند.‎ 


فاطمه تیرانداز - خبرنگار اطلاعات هفتگ 
رادار = ج ر بجر 
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ها رت ی و ی ا ا 





پپام‌های رایگان شما 


سروش بازخو 





5 
8 الھام عزیز, دنیا را برایت شاد شاد و شادی راہرایت دنیادنیسا آرزومند یم و 
موفقیت تحصیلیات را تبریک می گوییم 
#۴ به وسعت تمام آسمانها دوستت داریم و قدر زحمات و محبتهایت را می‌دانیم. 
تولدت مبارک بهترینم دوستت دارم عزیزدلم 
مهدی و مهسا و همسرت نسرین دهقان - اند يشه کرج 
۴ زهرای عزیزم. اول مهر سالروز تولدت رابا تمام وجودم به تو زیباترین فرشته 
دنیا تبریک می‌گویم حدیقه واشقانی فراهانی - تهران 
0 برادر عزیزم سعید جان» موفقیت تو در کنکور ۸۶مبارک. آرزومند پیشرفتهای 
آتی تو هستیم مسعود و لیلاه صدراو کسری - تهران 
۴ مسعود عزیزم تک ستاره‌ای که معنی عشق رادر تو یافتم» شکوفا شدن ۳۲ 
شاخه گل رز بهار عمرت رادر اول ماه مهر تبریک می گوییم 
همسفر زند گیت لیلا و فرزندانت صدراو کسری - تهران 
۴ محمد جان, روز تولدت رابا یک دنیا عشق تبریک می گوییم. از صمیم قلب 
دوستت داریم مهد ی و معصومه - تهران 
5 همسر زند گی ام مرتضی جان, ه رگز به دنبال کسی نبودم که بتوانم با او زند گی 
کنمء بلکه به دنبال کسی بودم که نتوانم بدون او زند گی کنم. ۱۹ مهر سالروز شکفتن 
وجودت مبارک. عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک همسرت شکوفه 
5 سحر عزیزم یک سبد گل یاس تقدیمت می کنم و روز تولدت یازدھم مهرماه را 
تبریک می گویم بنفشه اسد الله زاده - تهران 
5 محمدرضای عزیزم می گویند نوشتن چون ساده زیستن زیباست من هم ساده 
می نویسم با اعماق وجودم دوستت دارم تولدت مبارک 
همسرت الهام رئیسی - تهران 
٤‏ شنم جان خواهر عزیزتر از جانم دوستت دارم به وسعت دریاها و به بلندای 
کوهها به سرسبزی دشتهای پهناور و به سپیدی برف 
خواهرت نسرین داربزین - تبریز 
پد رتان حسین نوید - تهران 


دایی عادل و زن دایی فرانک 


5 شکوفه‌های زند گی ام تولد تان مبارک 


080 ارسال و 


شتن امضا با نام فامیل الزامی 


عختلین و سار السار - ابندابی تا بعد ار FT‏ 
ٹپ ٩.‏ ك سوقت الات لے و رور شاق پیش فده طوانط ی ند ون فر اتی 
2 ازو شاف قسقپاس سق یردیسے RE‏ هس ہی و شوه خيب الاجم EI‏ [ ۱۱۲۲ 
یک بام فور و مارت 52000۴ با ید مکااعهہ رم و روان ایلیسی 
۶ رزيم های لتقغری و جاقی ٥اظل>ضا-مں‏ (پااعتان پس گرققن پر+اکتی! 
>٤‏ فاا لرلن! : قرزان و دلتان. اتر انکر تس ہر والسشسطاصنی عو قلعت و | 


iE aaa 


یا ۱[ 
راشتماق رایگان۶۳ صفعہه ای ر 


۔ 
و ی ان ۲۱ 


علقین ۰ ۳ ۲ ۱ ۳ ۱ ماں ای ار ار اف ریف — ۳ ۳ ۲ بر » با پقیار - 


پدر و مادرت بهروز و پریسا - بندرعباس 
شمارا از یزدان پاک خواستارم و همیشه بیادت هستم 
بهروز حید ری سراحی - بند رعباس 
5 خواهران عزیزم پریا و پرستو امیدوارم که سال جدید تحصیلی رانیز با موفقیت 
ار 


قد 


اا کا تهران 
۶ پدر مهربانم ای زیباترین گل عالم: زیباترین روز روزی است که جهان وجود 
پرمهرت را حس کرد. بیستم مهرماه اغاز شصت و سومین سالگرد میلاد مبارک و 
دخترانت: مریم -مینا -مھسا و دامادهات امیر ومسلم و نوه‌ات پریسا - شوشتر 
امید وارم همواره دلشاد و سلامت باشی 
تن خواهر عزیزم الهام جان, از محبت‌های بی‌دریغت سپاسگزارم. دوستت دارم و 
امیدوارم هميشه دلشاد و سلامت باشی 
5 مادر مهربانم و پدر عزیزم دوستتان دارم و امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده 
باشید فاطمه کاظمی - تهران 
5 خواهرزاده عزیزم کامیاب جان امید وارم که در سال تحصیلی جدید نیز موفق 
باشی دوستدار شما فرامرز کوراوند - تهران 
خد سحرجان پیوند پاکت با عزیز نازنینت مبارک همواره خوش و خرم و شاد و 
شیرین باد خاله طاهره و دخترخاله‌ها - نوشهر 
۶ سمانه» قد تمام دنیا دوستت دارم و تمام آرزوهای خوب را برای تو می‌خواهم 
خلیل اکبری -اهواز 
#۴ ای زیباترین واژه زند گیم. تازندہ هستم می خواهم در تمام لحظه‌های زند گیم 
میلاد نجاتی - لنده یاسوج 
۳ سمیه جان» نامزد عزیزم» یک سبد گل یک عالمه شکوفه‌های بهاری پیشکش به 
توء تولدت در ۲۰ مهرماه مبارک باد محمد سلیمانی بابادی -اهواز 
خد مت شما و همسر محترمتان تبریک عرض می کنم 
پریسا داوری - شلزار شهر کرد 


با من باشی و تا ابد عاشفانه دوستت دارم 


اولیہن تتن ترمیم مو در ایرات 


زیر تظر متخصص ترمیم مو از گاتادا * 7 
آهران> خبانان ولي غضر۔ جنپ سنا آقر بلنا - علق سوم و 
TA‏ فيرش شش 








ماهبا 


ن ھ گاه از 


آب یب ون افتن 


¢ 


مه 


ده خو اهند قهمید 


که اساس زند کی آنها آب بوده است 


مه 


داشد 





ىہ حستہۃ ھتہ حصتہۃ N‏ تہ mm mm‏ سہ حتۃ سیت حتہ سصت تہ mm‏ حۃ mm‏ سط بت 
اسامی برند گان جدول ہے ات۳ زین عزیرانی که هر مامت رل کلمات و معله را صرح جل کرذہ و 

سن ے ہے ےت 0 به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به 

زھرا حوس سحن ار هرد قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
1اطب ای کاب ۱ 


۱ | جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال 





آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 


خواهد شد شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۸۵۸ تماس حاصل نمایند 
E E‏ تنا تا انا الا اتا تلا 155 


۷ ۵ ۱۴ ۳ 1۲ ۱۱ ۳ ٩ ۸ ۷٢ 


تا E E‏ تا تلا 155۳۲ 
افقی: | ۳ ۳ 
ا-بیماری دیابت -منسوب به طب -برای مهرزدن 
لازم است ۴-محل نگهداری غلات بخصوص گندم - 
روانپزشک -لایه درونی کت و شلوار ۳- از ضمایر -زبان 
اصلی را گویند -ضربه بااسرانگشت -یک ورق کاغذ ۳- 
کرانه» ناحیه -دریغ‌انگیز -دستگاهی برای پخش صدا که 
با تکرار منظم صدا آن را خوش طنین می کند ۵-صریح و 
آشکار -بخشش -مایع حیات -درخوررساندن -آنکه 
دارای طبیعتی بخشنده است ۷-نا زک و ظریف -دلالت 
کند بر استثنه مگر بجز -بعد از اول -پلو به گویش شمالی 
-ناامید -می گویند اینگونه بودن ازهم‌زبانی بهتر است 
-نگهب ان ۹- میوه -از شسب‌های مهم در ماه رمضان - 
سنگریزه -جمع رأی -مردود 0- کسی از عطریات 
مختلف که از آن گوی سازند و بویند -تورم رگ‌هابویژه 
در پا -آتش‌افروز!!-ولی -هم با تره آید هم با خوار - 
طرز رسم -سود پول ۱۳- دارای طنین -شلاق ۱۳ -چله 
کمان -مجلس شیوخ -از خانم‌ها نپرسید 1۴ -زبان‌دار 
بی‌زبان -ابرهای روی هم جمع شده و سیاه - کار برجسته 
۵- شهری مذهبی در استان مرکزی -برای استاد شدن 
در کارهالازم است -فله‌ای در استان اردبیل -شمابه 
انگلیسی 1۶- محفوظ و مصون -به رسم یادبود می‌دهند 
-نغمه و سرود 1۷- پلکان متحرک -همراه اسطرلاب آید 
-درمثل است که همچین دری رامی‌شود بست ولی دهان . 
بعضی‌ها را نمی شود بست. 


عمو دی: 
| -طرف حساب همیشکی موجر - صندلی راحتی - ۶[ 


از توابع خوش آب و هوای قزوین ۲-مشفق و مهربان 
سردا رم ا اوست هناشن ۱۱۷ | ۱ | | | ۳ للل 


ناتمام -از مرغان خوش‌الحان -نامردنی» جاودان 





5 
۴ 
5 
5 
٣ 
¥ 
5 
۳ 


-بالا آمدن آب دریا ۴-خویشاوندان -پستو -جزایر قر 5 ٩2‏ ۹: ۳ ۱۳ ورن ق ر )۳ 
-جشن ملی ایرانیان -مادر ۶-دارای | گاهی از درد و رنج اعل اد ۱ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های ۱ دا 2 ۱ ۱ ۱ 12 92 اد 20 
دیگران -باد صباء نسیم صبا ۷-مهار شستر چوبی که در کو جک ۲*۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار ۳3 ۴ FN‏ ۱ 
بینی شتر کنند -آزاد و رها -پسوند دارند گی -تظاهر ۸- 
هم تیره - گذراندن -حیوانی دوز يست شبیه سوسمار که 

در آتش نمی‌سوزد -٩‏ نوعی کمک غیرنقدی به کارمندان 
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و کارگران به صورت برگه‌های کو چک چاپی -دایمی و۶ 1 
-مسکن راهبه -بهشت -ناپیدا*1- بتنهایی -ملول و ای اپ ابآ 
افسردہ -فرستادن 11-گال بود ولی درهم ریخت -کوچه ارام انل ھ 
-وسیله ضروری داوری -میغ 1۲- لباسھای متحدالشکل 2 5 1 ۱ 
۔کلیسدی کەھم تقل‌هارامی کشاید 1۳-سوغات | ۱۱۹۱ | ] ۱۳ ها |5 باج تا امت 
اصفهان -ضمیر مفعولی اول شسخص مفرد -من و شما ۱ 2000 ہے 1 ۳ 
۴-تیرہ -ھمسر امپراتور -کشتی جنگی 1۵-بنیان -آب 1 حل جدول IE E Fw‏ 9 

زر آب اکلیل -مربوط به شب -حرف تعجب ۶٩-سخنی‏ : مار ۲1۸۹ 

که از روی شوخی و طعنه به کسی گفته می شود -لقبش رنہ این سم وه 

سالار ملی است -حاجت. احتیاج ۷٩-زیاده‏ خواه -ابتد اه ۱ اکبر گردانه 


اغاز - یومیه» مربوط به هر روز. 






































پایان ٭ گذر از مغزا 
آیا می توانید از نقطة شسروع در بالاء وارد این مغز شده و پس از پیمودن راه‌های 
پرپیچ و خحم» سرانجام به نقطه پایان برسید؟ مراقب باشید کلەتان سوت نکشد! 


آیا می‌دانید؟ 
ای اس مہ 
١-ھورمون‏ افزایش فشار خون چه نام دارد؟ 
۲-در علم موسیقی (کوارتت) به چه معنی است؟ 
ْ5 ناک سے ہف“ رم ۳ 
رس CE‏ ات ۸00-0 رو اس تھی «آلیس» در سرزمین عجایب به مکانی رسید که پرازهدایای رنگارنگ بود. 
به کار رفت؟ ۲ ہے ۱ ۳ ۲ 
یه کور شروع کرد جعبه‌ها رایکی پس از دیگری باز کردن! در اینجا دو تصویر از این صحنه 
می بینیسد. هر چند در نگاه اول» کاملا شبیه به نظر می‌رسند. اما در ۱۲ مورد با هم 
اختلاف دارند. ایا می توانید این تفاوت‌هارا بیابید و علامت بزنید؟ 


۵- واژه فارسی «کیارنگ») به چە معنی است؟ 





دو اصصلام توتیالی! چند پرندہ می‌بینید؟ 
این تصویر مارا به یاد دو اصطلاح مربوط به فوتبال می اندازد. شما به جز این ۴ پرندہ که روی شاخه درخت نشسته‌اند. پرند گان دیگری نیز به صورت مخفی 
که بے بازی فوتبال علاقه‌مندید. آیا می توانید بگویید این دو اصطلاح | دراین تصویر حضوردارند. آیامی‌توانید انها رابیابید وبگویید جمعا چند پرنده‌دراین 


کدام است؟ تصویر وجود دارد؟ 


اطلاحعات لى ۴9 ۳۳۹۸ 








احساس گناد ص 


چقدر هم که زباد باشد. ہر گر 


نمی تو 


اند جب ی دا 


تعیب ڈھد 


09ن دار 


گفتگوی اختصاصی با جنگ هنر 
ہے سے سے ıı‏ عو" u mm mn‏ 


من کی ھستم؟ 


رضا بابک بازیگر نام آ شتا و دوست داشتنی مجمو عه‌های تلویزیونی است. از 
مجموعه آینه گرفته تا آرایشگاه زیبا و درحال حاضر هم یک وجب خاک, بسیار ارام 
و متدن و موقر است و سعی می کند حضوری مفدد و ارزشمند داشته باشد و خود را 
به هیچ وجه درگیر مسائل حاشیه نمی کند. 
علی‌رغم این که او اصلا اهل گفتگو و مصاحبه نیست. ولی پذیرفت که با مجله 
اطلاعات هفتگی به گفتگو بنشیند. بازی روان و زیبای او در مجموعه یک وجب 











۰ گفت و گو: پریسا شاد انلو 








زبرنظر: جعفر گودرزی 








0رضا بابک خودش را چگونه معرفی 
می کند؟ 

0متولد اسفند ۱۳۳۳ تهران هستم و لیسانس 
هنرهای زیبا از دانشگاه تهران. 

٥‏ گمشده‌ای در عالم بازیگری دارید؟ 

0 کاش می‌شد نقش‌هایی که دوست داشتم 
بیشتر شرایط بازی‌اش برایم فراهم می‌شد. ولی 
ما متاسفانه انتخاب می‌شسویم و فقط گاهی اوقات 
انتخاب کنند ه هستیم. 

۵ سینما. تلویزیون. تئاتر کد امیک؟ 

6 هنر بیکران است؛ و هتر نمایش دربا 
است عمیق باوسعت بسیار بازیگری» آفرینش 
لحظات گوناگون شخصیت‌های قصه است. و خلق 
شسخصیت‌های گوناگون که چه سخت و شیرین 
است. چه احساس زیبایی داری» وقتی کاراکتری را 
بے نمایش می گذاری با همه ابعادش. بازی در تثاتر 
و خلق شخصیت‌های نمایش دیگر جای خود دارد. 
وقتی با تماشا گر روبرو می شوی هم نفس می شوی» 
دیگر خودت نیستی. یکی از ادمهای نمایشی که با 
اوسیتای دیرگر تابن رید کی مے کی ااا 
توست. شریک غم و شادی توست. باتو عاشقانه 
زند گی می کند باتو رنج می‌برد. همراه تو 
خشمگین می‌شود. و با پیروزی تو احساس 










شادمانی می کند. در سینماو تلویزیون 
هم بازیگری ویژگی‌ه ای خودش را 
دارد. بستگی دارد که فیلمنامه يامتن 
سریال چه اندازه قوی و پرکشش باشد 
و کارگردان سریال چقدر توانایی داشته 
باشد وقتی به یک اجرای درست و منطقی 
می‌رسی» احساس رضایت می کنی» اما اگر 
کارگردان کارش رابلد نباشد و از تجربیات 
دیگران در گروه استفاده نکند» طبیعی است که 
یسک جای کار می‌لنگد و بازده کار رضایت بخش 
نیست. حالا تو به عنوان بازیگر چه رنجی راباید تحمل 
کنی. واویلا... 

۵ جه جیزی به شما احساس امنیت می د هد؟ 

0وقتی ببینم که انسان دوست انسان است. 
ااا عات ااا رای ااا 
طبیعت پیرامونش احترام می گذارد. آب و هواو زمین 
ودریابرایش زنده‌است و قابل احترام. انوقت احساس 
امنیت می کن اگر نگران فردایت نباشسی طبیعی است 
که احساس امنیت کنی. وقتی افق‌های روشنی در پیش 
رو داشته باشی.وقتی احساس آزادی و آزاد کی کی 
للا امت غار تاری که اباس ای سس 
زیباتر. لنشین ثر:. 

٥‏ در مورد دیگران سریع قضاوت می کنید ؟ 

0 آرزو می‌کنم که اینگونه نباشم و آرزو بر 
جوانان عیب نیست!داوری کردن دشوار است» من 
کی هستم؟ چرا باید دیگران راداوری کنم اما فکر 
می کنم که در درون هر کسی یک قاضی و جود دارد. 
باید هوشیار و گوش بزنگ بود... نمی‌دانم... 

۵ شهرت برای شما درد سرساز شده؟ 

9انمی‌شود گفت دردسرساز شده. شاید در 
شهرت زیستن منافع زیادی داشته باشد. خواسته تو به 
عنوان ادم به شهرت رسیده مهم است که حالا از این 
موقعیت جد ید (شهرت) جه می خواهی...؟! 

۵به نظر شما محبوب بودن بهتر است. يا مشهور 


ا ضلا اٹ مض ۵ن رم ۳۲۹۸ 


۴ خاک. مھمترین بهانه ما برای این گفتگوی خود مانی شد. 















بودن؟ 

0 طبیعی است که بگویم محبوب بودن. به دلایل 
گوناگون احتمال دارد که انسان به شهرت برسد. خیلی 
وقتهااین شهرت کاذب است. دروغی و موقتی است 
و دوره‌اش کوتاه است. گاهی شهرت انسان از مرزها 
می‌گذرد. آدمهایی به شسهرت رسیده‌اند و بسیاری او 
را می‌شناسند. هیتلر هنوز شهرت جهانی دارد. اما نه 
برای خدمت به بشر و به حاطر خوبی‌هایش نیست. 
شهرت‌اش به خاطر جنگ افروزی‌هایش است. چنگیز 
و استالین و ژنرال فرانکو مگر شهرت ندارند؟ عالم و 
آدم آنها را می‌شناسند. همه این شخصیت‌ها شهرت 
دارند. اما به بدنامی, به جنگ‌افروزی, به کشتار ملتها؛ 
شهرت دارند به خاطر ظلم و جور و جنایت‌هایشان. 
شخصیت‌های مشهور زمانی موجه هستند که محبوب 
انس اھ ناشن 

٥‏ در مواقع ناراحتی چه کار می کنید؟ 

0 اخم و تخم می کنم.شاید لبخند می‌زنم و شاید 
در خلوت قطره اشکی... شاید هم از ته دل فریاد بزنم... 
او 

٥با‏ هنرهای دیگر سر و کار دارید؟ 

0 گهگاهی کارگردانی کردم. گاهی دست به قلم 
برده‌ام. برای کودک و نوجوان نمایشنامه نوشتم. مدت 
کوتاهی نقاشی کردم. فقط برای دلم. کوه ودشست و 
صحرا بلد بودم بکشم و اسمان ابری. خورشید راهم 
یاد گرفتم نقاشی کنم. گاهی در اسمان نقاشی ام هم 
ماه بود و هم خورشید. در یکی از نقاشی‌هایم در میان 
خورشید» درختی سبز شدہ بود. و گلهایی روییده 
بودند. یک وقتی هم شعرهایی سرودم برای عزیزی» و 
برای دلم... بگذریم. 

۵با موسیقی سر و کار دارید؟ 

9 شنونده بدی نیستم. واقعا راست گفته‌اند که 
موسیقی غذای روح است. موسیقیء روح و روانم را 
پالایش می‌دهد. با شسنیدن موسیقی احساس خوبی 
دارم. البته موسیقی خوب. حالا چه موسیقی ایرانی 











باشد. چه موسیقی خارجی. چه موسیقی کلاسیک 
باشد چه مدرن. موسیقی مبتذل ازارم می‌دهد. هر 
چیز مبتذل برایم غیرقابل تحمل است. 

0 پس از سالها حضور در عرصه بازیگری حالا 
در کحاایستاده‌اید؟ 

در جای خودم شایدابه هرحال هر کس 
جایگاه خودش رادارد از شرایط که بگذریم هر 
کس خودش تعیین می کند که چه کاره است. هر 
کسی توانایی‌های هو دش رادارد مۓ اگردفرائری 
عضو لاک که در سب رتا هش اکلہ 
شخصیتی که قرار است بازی کنم باید چند بعد ی 
باشد. کار گردان با شعور و شهامتی داشته باشد طبیعتا 
بازده کار خوب خواهد بود. به همرحال هر کس جایگاه 
خودش رادارد. 

9 وقتی غمگین هستید جه 
کسی شسریک غم‌هایتان است. 
چه کسی مرهم بر زخمهایت 
می گذارد؟ 

0 خدا می داند... هستند عزیزانی... 
وت زیبا که واقعسا آرآسم من کید 
دلتنگی‌ها را می‌توان به دریا ريخت به رود 













9اد یک وجب خاک می‌اندازد! یا نقشی بر 
زندگی... یاد مشکلات و رنج‌هایش می‌افتم. با تمام 
شتابی که برای ساختنش داشتیم خوش دلم» از لحظات 
خوبش. با پاری و همدلی و همراهی دوستان خوبم. 
چه تلاش ارزنده‌ای کردند گروه. و گروه فیلمبرداری 
چه زحمت‌ها کشید. چه تلاشی کردند گروه دوم کار. 
واقعا دستشان درد نکند. غمگین و گریانم به خاطر 
شتابزد گی. ندانم کاری‌ها؛ و ناشیگری‌هایی که به 
کیفیت کار لطمه زد... بماند. 

0شخصیتی که هميشه همراه شماست؟ 

9نمی‌دانم. واقعاًاو کیست؟ بابک است؟ رضای 
بابک است با پسوند مهر؟... 

9باارزش تریسن چیزی که تا به حال به دست 
آورده‌اید؟ 

9 پول؟... نه نه!... شهرت؟... نها هنر؟... نه!... 
شاید کارم عشق. کار... خانواده... بستگانم. دوستان 
مثل برگ گلم. کوه و دشست و جنگل و دریا. زمستان» 


پاییسنں بهار..آه که چقدر دل آرام می‌شوم. باران! 





باران!... 

0 حرف آخر. 
از کود کی در خاطرم هست. پد رم روزنامه و مجله 
اطلاعات هفتگی را می خرید. در کود کی مجله را 
ورق می‌زدم و از دیدن عکسهایش ذوق می کردم. 
راخواندم. پاورفی‌هایش راخواندم و دنبال کردم 
ماجراها را... نام اطلاعات برایم بسیار آشناست. 
اطلاعات برایم خاطره‌انگیز است. حسته ا س 










٭ ناصر شفق که قصد دارد نخستین فیلم 
بلندش بافرآت'باہیر' رابسازد. گفت:نمی گذارند 
پاییز رابسازم. 

# خس رو شکیبایی شا غه بستری شدنش در 
مسا زا سگم 

٭ بے دلیل بیماری واروڑ کریم مسیحی» 
فیلمبرداری فیلم "تردید " تا اول دی به تعویق افتاد. 

٭ فیلمبرداری تازه‌ترین کار سعید اسدی با 
عنوان "تلافی" به پایان رسید. 

سیروس گرجستانی» مهدی امینی خواه و نیوشا 
ضیغمی بازیگران این فیلم هستند. 

# پورآن درحشنده سعی دارد زند گی شهید 
رجایی را جلوی دوربین ببرد. 

7 س۹۳ پور 
شصت قسمت آغاز می‌شود. 

# جمیل رستمی کارگردان فیلم مرثیه برف. به 
زودی ساخت فیلم جدید خود با عنوان عروسک 
ا امک 

٭ اتوبوس شب ساخته کیومرث پوراحمد وبا 
بازی خسرو شکیبایی و 
اذرماه به اکران عمومی در می‌اید. 

#۶ محمد رضا حعفری‌جل وه معاونت امور 
سینمایی و گروهی از سینماگران به دعوت رسمی 
مسوولان فرهنگی و سینمایی کلمبیساو برزیل از 
دهم مهرماه به مدت ده روز به امریکای لاتین سفر 
کر ڈنل 

٭ گروہ سازنده فیلم فرزن د صبح به زودی به 
دکوری که برای بیمارستان جماران ساخته شده 
می روند و سکانس‌های مربوط به لحظات ار تحال 
امام را فیلمبرداری می کنند. 
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۳[ ھی چانی خواندنی 


فرهاد جواهر کلام از سیگار متنفر است و اعتقاد دارد 
پرویز پرستویی «(اس» سینمای اپران است. 
و را اون رھ سا کو رووا ا0 صحاحل کروی فور 2ار 
ثماشا کند اپارتمانی را به قیمت ۱۰ میلیون دلار خریداری کرده است. 
#مسعود کیمیایی وقتی با لبلا حاتمی برای بازی در فیلم سربازهای جمعه به توافق نرسید 
مریلا زارعی را جانشینش کرد. 
حسام نواب صفوی در فیلم سیزده گربه روی شیروانی فقط دو خط دیالوگ داشت و سر صحنه 
همیشه به شوخی گفت: من نمی توانم این همه دیالوگ را حفظ کنم. 
پس از اکران فیلم عروس در سال ۰ نیکی کریمی روزی ده -دوازده خواستگار داشت. 
محمد رضا شسریفی نیاء حسن پورشیرازی را برای بازی در فیلم میهمان مامان معرفی کرد اما مهرجویی 
با حضو پورشیرازی به شدت مخالف بود ولی اصرارهای شریفی نیا کارساز شد و او در آن نقش بازی کرد 
و خوش درخشیدو جایزه هم گرفت. 
#مربلا زارعی یکی از دوستان نزدیک و صمیمی همسر شهاب حسینی است. 
باور می کنید مرحوم کیومرث صابری معروف به گل اقا معلم ادبیات علیرضا خمسے در 
دوره دبیرستان بود. 


۳۳۹۸ HO لات‎ 
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خو سی 


های زند گی از دور زماو چون لؤاذدیٹ شوم فقط 


حجیں 
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هستند و ما اغلب و C$‏ 


ػ4 د یگ ان حس ت 


می خوریم 


9و دنهلار 





برنسدہ بزرگ ماه مبارک رمضان امسال بدون هیچ 
تردید ی شبکه دو سیما بود. مجموعه دیدنی و خوش 
ساخت میوه ممنوعه که موفق‌ترین مجموعه ماه 
مبارک امسال یرہ حاصل انتخاب کا رگردانی 
مانند حسن فتحی برای ساخت مجموعه‌ای 
مناسبتی با توجه به موفقیت او در این ژانر با 
سریال شب دهم که گفته می شود پربیننده‌ترین 
برنامه نمایشی بعد از انقلاب بوده است -و نشان 
از هو می مدیران این ےک و بر نامه‌ویزی 
فکر شده و منسجم أن بود. به همراه اغاز به موقع 
تولید این مجموعه و فرار از شتاب‌زد گی و فیلمنامه 
به شدت فکر شده و دیالوگهای عالی و کم نظیر و... همه 
وهمه دست به دست هم دادند و میوه ممنوعه رابدل به 
یکی از بهترین مجموعه‌های سالهای اخیر نمودن. شک 
نکنید اگر این مجموعه هر شب پخش نمی شد و شیوه 
معمول هفتگی برای پخش آن در نظر گرفته شد ه بود به 
راحتی می‌توانست به موفقیتی مانند مجموعه زیر تيغ 
دست یابد. نگارش فیلمنامه منسجم با تکیه بر داستانهایی 
درخشان مانند شیخ صنعان و شاه لیر براساس موضوعی 
داغ و ملتهب مانند عشق ممنوع بدون افتادن در ورطه 
کلیشه و تکرار و تکنیک بسیارغنی کارگردانی حسن 
فتحی میوه ممنوعه را چشمگیر و دیدنی کرده بود. بازی 
وق وک گر اسان که ف ا ا 
پس از مد تھا با انتخابی صحیح نقشی مناسب را به شکلی 
تا اقا مروا ج او عا مر غود 
اما بدون تردید ستاره مجموعه میوہ ممنوعه کسی نبود 
جزحسن فتحی. کار گرد انی خوش فکر و خوش ذوق با 
ا دیو کامل رهی اط را 

حسن فتحی, صدالبته پدیسدہ تازه و نوآمده‌ای 
نیست. او سالها پیش با ساخحت سریال پرطر فدار پھلوانان 
نمی‌میرند در قالبی به شدت نو و جذاب. حساب خود 
را از کارگردانان معمول تلویزیون کاملا جدا کرد. هوش 
و توان او آنقدر بود که حتی در سینما هم با ساخت فیلم 
پرفروش و دید نی ازدواج به سبک ایرانی موفق ظاهر شد. 
او که سابقه ساخت مجموعه استثنایی شب دهم رادر 
پر تاه خرف دو ادر فان اال مجو عاق را سا 
که بی‌شک موفق‌ترین نمونه در میان همتایان خود است. 

شیوه کار گردانی مورد علاقه فتحی که تکنیک 
کارھایش به شدت یاد اور فضای اثار علمی حاتمی است 
-درعین ساد گی و روان بودن» هوشمندانه و تکنیکی 
اس 

بازیگران مجموعه میوہ ممنوعه هم عامل دیگری 
برای موفقیت این مجموعه بوده‌اند. علی نصیریان در 
اوج است. او نقشی دشوارو چند لایه را نقدر عالی بازی 
می کند که باورپذیر و دلنشین می‌نماید. نقشی که او بازی 
م کل شبیه همان شخصیتی است که چند سال پیش 
در فیلم سینمایی دیوانه از قفس پرید بازی کرده بود 





نگاهی به مجموعه میوه ممنوعه 


دید 





















اماکیفیت بازی او در این مجموعه 
به مراتب بالاتر از نسخه یاد شده 
است. هانیه توسلی هم با ایفای روان و 
مناسب نقش دختر جذاب که ناخواسته 
به جان ایمان مردی خداترس می‌افتد. باز 
هم نشان می‌دهد که بازیگ ری قابل اعتناو 
تواناست. عمار تفتی هم به هر حال از عهده ایفای 
دی اس نات اعخاب ار 

برای بازی دراین نقش از جملے نقاط مثبت و قابل 
تحسین این مجموعه است. بازی بازیگرانی همانند 
گوهرخیراند یش وهرمزهدایت هم مثل همیشه استاندارد 


سس تا 


1 

۱ تخل بان در اوج ا ست»او فقي 

دشوار و چند لابه را انقدر عالی بازی 
می کندکەیاوریذیرودلنشینمی نمائد 
نقش دختری که با تمرد از حاج‌یونس اولین رخنه رادر 
دیوار مرتفع اقتدار او ایجاد می‌نماید خوب و دلنشین 
نقش دشوارش راایفا کرده است. نیما ریس اما متأسفانه 
انتخاب خوبی نبوده و حتی از نقشهای قبلی خود هم 
ضعیف تر ظاهر شده است. در کل می توان گفت بازیهای 
نقش سینا-پسر کوچک حاجی در قسمتهای اولیه با 
تکرارهزار باره واژه خز و خیل روی اعصاب مخاطب 
پیاده‌روی می کند. کاظم بلوچی هم گرچه حضوری 
کمر نگ و کوتاه‌دارد» اما ازیس نقش سے گرد شکاک 
وباهوش آگاهی خوب برآمده است. اما بدون تردید 
بهترین بازیگر این مجموعه کسی نیست جز امیر جعفری. 
شده. جنان بازی درخشان و کم‌نظیری ارائه داده است 
که تا مد تها از اذهان پاک نخواهد ش.. امیر جعفری که 


7 
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لبته پیش تر نقشی قریا مشابه رادرفیلم قارچ سعی 
(ساخته د رخشان مرحوم ملاقلی پور) با قد رت ایفا نموده 
بود. در این مجموعه و زیرنظر کارگردانی فتحی چنان 
درخششی دارد که حتی بازیگر بزرگی مانند نصیریان را 
هم تحت‌الشعاع این درخشش قرار دهد. 
جعفری با بازی زیرپوستی و هوشمندانه و ایفای 
دیالوگھای زیبایی که توان وافر علیرضا نادری -نویسنده 
دیالو گه‌ای این مجموعه را بازهم مورد تایید قرار 
می‌دهد. و نیر با استفاده‌های عالی از المانهایی مانند 
سے و لیوان آب و... کاملا شخصیت جلال فتوحی 
و تاهاب ارو نویه قوس کن 
این ایفای نقش درخحشان بی‌تردید می تواند 
بازیگر بزرگی را به سینما و تلویزیون معرفی 
کرده باشد.اميدواريم جعفری در ورطه 
هولناک تکرار و انتخابهای غلط نیفتد. 
جنان که اشاره شد. فیلمنامه این مجموعه 
نیز عالی بود. فیلمنامه به شکلی جالب نوشته 
شده است. کاظمی‌پور طراحی 
اس دس 
به عهده داشته و علیرضا 
نادری با تمام توان و تجربه 
حاصل از سالها کارهای 
تئاتر به نوشتن دیالوگها 
ممت ماودو ا ت 
بدون شک هر دوی این 
نویسند گان انصاف‌انمره 
قبولی می‌گیرن د. به ویژه 
نادری که دیالوگهای شعرگونه و 
E‏ است .ابا ور 
روند فیلمنامه مشکلاتی هم وجود دارد. هر چقدر ریتم 
عاشق شدن حاج يونس فتوحی که این اسم چه مناسب 
انتخاب شده -مناسب و سنجیده است. داستان پدر 
هستی گنگ و فرعی می‌شود. حتی تا اواخر داستان هم 
هنوز معلوم نیست انگیزه پدر هستی -مهندس شایگان 
-از این غیبت طولانی جیست و... علاوه بر أن در مورد 
شخصیت پردازی بیشتر شخصیتهای فرعی مانند همسر 
یونس» سیناء د ختر متمرد يونس و همسراو سر گرد و... 
هم کار چندانی صورت نگرفته است. ما از انها حداقل 
شناخت را می‌يابيم حال آن که گریز دختر حاج يونس 
از خانه برای رسیدن به وصال در پی عشفی پاک پيچ 
تندی در زند گی اوست که عواقبش در زند گے خانواده 
فتوحی خوب دیده نمی شود. حضور سرگرد هم در 
مجموعه همانند آگهی‌های زیرنویس تلویزیون است که 
فقط می‌آیند و می‌روند بدون آن که تأثیری در ماجرا 
داشسته باشد. واضح است که این فیلمنامه منسجم و زیباه 
سک ول e‏ دنت 
از توانایی حسن فتحی در اجرای مناسب این قصه هم 
نمی‌توان گذشت. 
میوه ممنوعه حاصل یک کار جمعی با برنامه‌ریزی 
درست و استفاده از حداکثر توان عوامل برای ارائه بهترین 
کیفیت ممکن بود» عمده‌ترین دلیل موفقیت این مجموعه 
همین بود و به همین سبب این مجموعه می توأند به عنوان 
الگویی مناسب برای ساخت مجموعه‌های مناسبتی مورد 
توجه سایر شبکه‌ها نیز قرار گیرد. 

















سا 


سهد ر چھار لطیفی 
مجموعه تلویزیونی (سے در چھار) هفت مهرماه در تهران جلوی دوربین رفت. سه 
در چهار را محمد حسین لطیفی با بازی محمد کاسبی. شهره‌لرستانی» علی صاد قی» مهران 
رچ نادیا گلچین. شمسی فضل‌الهی و... می‌سازد. ۱ 
قصه این مجموعه درباره دو باجناق و اختلاف هایی که بین ان دو و خانواده‌شان 
وجود دارد است. 
سه در چهار برای شبکه اول سیما ساخته می‌شود. 
بعد از روز آخر اواخر مهرماه در تلویز یون 
۱ تصویربرداری تله فیلم 
بعد از روز اخر در تھران به 
پایان رسید. 
این فیلم به کارگردانی 
مجید مظفری قرار است 
ے در هفته نیروی انتظامی 
از شبکه دوم سیما پخش 
۱ 6 می‌شود. فیلمنامه این فیلم 
تل یس دض( را حجت‌قاسم‌زاده نوشته و 
داستان آن درباره قتلی است که در منزل خانواده انوری صورت می گیرذ و فرزند خانواده 
نیز ربوده می شسود. سر گرد شسکیبایی به همراه سروان ایزد ی مسوولیت این پرونده را به 
عھدہ می گیرند. 
بازیگران: شاهرخ فروتنیان اکرم محمدی. سیروس کهوری‌نژاد. رحیم نوروزی» 
افشین نخعی و با حضور داود رشیدی و مجید مظفری. 
آن مرد آمد و جانباز شیمیایی 
با پایان گرفتن تدوین فیلم آن مرد آمد توسط مازیار میری این فیلم به مرحله ساخت 
رسکی سس ر 
ان مرد امد به کارگردانی حمید بهمنی که خو د از جانبازان شیمیایی جنگ است قصه 
یک جانباز شیمیایی است که‌خاطر ات گذشته ودرا مرور می کل 
کورش تهامی علی دهکردی. آتنه فقیه نصیری: قربان نجفی» کاوه سماک‌باشی و 
جمشید هاشم‌پور بازیگران این فیلم هستند. 


بکرم کر زی ەدر نی جد ی رکد 


اگر مجموعے تلویزیونی (میسوہ ممنوعه» به صورت یک فیلم سینمایی در 
تج رب بے ےج رر نت 
بازیگر رااز ان خود خواهد کرد. 

درخشش امیر جعفری در این مجموعه و ایفای یک نقش جدی آن قدر محسوس 
ار 

امیر جعفری پس از سالها حضور در نقشهای طنز این بار با قالب شکنی و حضور 
در نقشی کاملا جدی, آن روی سکه بازیگری و توانایی خود رابه رخ کشید و سیمرغ 
بهترین بازیگر ماه تلویزیون را از آن خود کرد. 


خودت ینارد کید 


تبزرسازی در تلویزیون درست است به سمت و سوی حرفه‌ای شدن می‌رود اما 
هنوز هم تا رسیدن به مرزهای استاند ارد و کاملا حرفه‌ای راہ زیادی درپیش دارد. 
ET‏ با ما هت یا وا کات کک لک 

























مثلا در یکی از تیزرهای تبلیغاتی که در ارتباط با شیر گاو است. گوینده متن تیزر 
می گوید: یاد اور مهر مادری شیر... نمی دانیم کسانی که به چنین آگهی‌ها و تیزرهایی 









بر سر ارامگاهش واقع در روستای قرقرک از توا 


الاعات :سی مارم ۳۲۹۸ 


قریبیان پازل را تکمیل می کند 
تلویزیونی «یازل» هفته اول | 
مهرماه در تهران آغاز شد. 

این فیلم به کارگردانی 
علی غفاری و تهیه‌کنند گی 
سےداحمد میرعلایی در 
گروه فیلم و سریال شبکه 
دوم ساخته می‌شود. 

فرامرز قریبیانء شیرین 
بیناء شاه‌علی سر خابی» افشین نخعی. مهسا مهجور و... بازیگران این تله فیلم هستند که 
نوشته است و قصه آن درباره سرهنگ امیر کاویان است که در استانه بازنشستگی با 
پرونده‌ای پیچیده و حاص در گیر می شود. او برای حل این پرونده می کوشد و این آغاز 
رویارویی او با قاتلی بی رحم است که در پی انتقام از امیر اسایش و امنیت خانواده او را 
هد ف قرار داده است. پازل اواخر مهرماه از شبکه دوم سیما پخش می شود. 

مجید ی همراه با چهار فیلمساز مطرح جهان در چين 

مراسم افتتاحیه فیلم المپیک پکن ساخته پنج کارگردان سینمای جهان ۲۹ مهرماه در 
پکن برگزار می‌شود. 

مجید مجید ی کار گردان صاحب نام سینمای ایران چند ی پیش در کنار چهار فیلمساز 
مطرح جهان (الیور استون, ل وک» سون» کونگ پونگ و جوز په تورنا توره) ساخت فیلمی 
دربىارہ برگزاری المپیک ۲۰۰۸ را آغاز کرد. پنج فیلمس از مطرح سینمای جهان برای 
معرفی پایتخت تاریخی چین هر کدام از نگاه خود فیلمی به مدت پنج دقیقه ساخته‌اند. 

د ل شکسته. دختری به نام نفس 

فیلمبرداری‌فیلمسینمایی 50 7۳ 
(دل شکسته» به کاررگردانی 
علی رویین تن ادامه دارد. 

فيلم قصه دختری 
که با بروز مشکلاتی به استاد 

سو شکیبایی» 
موی 4+0 ا" 
محمودپاک‌نیت رضارویگری فریبا کونری» شقایق‌فراهانی» مجید مشیری» 
را ا لس 


(4مڈلجدسفگردد ر کھت ن یدو یزود 
فریدون فرو < خواننده و آهنگس: ۲ 
ھک و : و اهنگس از موسیقی باب 5556 
ضرالا کی از مهای ماند گاراسست.او علاوه بر اینکه لا 
کرص+ موسیقی هنرمندی شاخص بودہ منش انسانی 
و هم بسک تو کی در طول قدالد عر یکر 
زبادی از خود برجای گذاشست که بنابه دلایلی هیچگاه 
انتشار نیافت. ا 
فروغی با اینکه 7 دی تسیک سرع رای 
۱ ۳ ۰ ۱ ۵ ۱ 2 5 
2ک اعتفساد باطنی به مولای درویشان و الگوی ۱ 
جوالمردان یعنی حضرت علی(ع) داشت ودر وصف 
ان حضرت یک آلبوم جداگانه آماده انتشا 
کار او خود نشان‌دهنرم 









رداشت که این 
ارادت قلبی و بی ریای او نسبت ۱ 


ره ٠‏ "۳ ۰ ۰ 
حضرت فائل بود و همواره از ایشان به عنوان الگوی صبر ا 


و استقامت یاد می کرد. 


۱ ۱ بع بوئین زهرا - شو کی تا ۵ 

بااو تجدید خاطره کنند. زحمات بر گزاری | را یم 

(خواهر بزرگ او) ا بن رامسم هر ساله برعهده پروانه فروخی 
و د همچین سوسن معادلیان (همسر او) می‌باشد. 
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ند گی اجتماعی صحیح 


دنا 


اش ر حق 


ات 


@ر ادند 





_خب. حللا آقای «لین» ی دومین جلسے آمادہ 
هستیم. حالتان چطور است؟ راحت و آسوده هستید؟ 

-بله» حالم خیلی خوب است! 

مرت بهان کا کنید .اک اعت اراحتی نماست 
آن را جای دیگری بگذارم. اما به هرحال ما به آن احتیاج 
داریم. چون بعد از رفتن تان از روی ان یادداشتهایی تهیه 
می کنم. شسما نباید از آن عصبی و ناراحت شوید. زیرامن 
بلافاصله که از روی نوار ضبط صوت یادداشت برد اشتم 
این ضبط صوت نیست که باعث ناراستی من می‌ شود. 
ناراحتی می ٹکٹ 
همیشه ناراحت و عصبی و افسرده هستم و علت ان را 
نمی‌دانم. ۱ 

-خیلی خوب. ما الان علت ان را کشف خواهیم کرد. 
وقتی ازاینجا بروید دیگر عصبانی و حساس نخواهید 
بو د. 

-امید وارم که اینطور باشد. 

-من به شما قول می‌دهم! دیگر دوباره لکنت زبان 


۰ 


4 








کو اج دا 

-نه! نتیجه معالجاتتان دراین مورد عالی بود. شما 
متوجه شدید من به چه دلیل دچار لکنت زبان شد م. به 
هرحال از شما متشکرم. 

‌َ٘ 8 ن ل ا 
ومسائل روانشناسی می پردازند» هیچ چیز برایشان مهمتر 
از نتایج مثبتی که به دست می اورند نیست. خب! حالا 
دیگر بهتر اسست به کار خود مان مشغول شویم. ببینیم آیا 
ترا رارصا کر سای که انا عم 
7 8+ ای ۶۶9" 

_بله؟ 

یک مطلب دیگر هم هست که دوبارہ باید تذکر 
بدهم. شما باید کاملا خودتان را ارام کنید و به حرف 
من گوش کنید و به خود تان بگویید که این درمان هیچ 
خطری برای شمان دارد و گرنه ما از تلاشهایمان هیچ 
نتیجه‌ای نمی گیریم. اما بد انید هیچ کس راهم نمی توان 
ی٠‏ "۹ء" ای که مورد علاقه 
0۳ فد هش گامی که فرد تحت تأثیر 
ھیپنوتیسزم عمدآمقاومت کند. تا تحت تأثیر هیپنوتیزم 
کننده قرار نگیرد نتیجه‌ای به دست نمی آید. شما در این 
مورد که شک ندارید؟ 

-نه! هیچ شکی ندارم. 

-خیلی خب. پس شروع کنیم. 

-«جرج) من از حالادر این جلسه شمارا جرج 
ہے لئے اون اسر که جا زا تا راخ نمی کل ؟ کااین 
اسم شمارادر وضع و حالت راحت‌تری قرار می‌دهد... 
جرج! حالا شسماده بار نفس عمیق بکشید و هر بار ریه را 
کان کال کی ل شا 

اا مزال که تاش لا سک گا 
می کنید من شروع به شسمردن می کنم. وقتی گفتم «یک) 
چشم‌هایتان را ببندید. اما ذهنتان راطوری متم رکز کنید 
که بتوانید با چش مان بسته شعله فند ک راد ر خیال ببینید. 
وقتی گفتم «دو» چشم‌ها را دوباره باز کنید و به شعله نگاه 
کنید. هنگامی که برای دومین‌بار به شعله نگاه می کنید من 
شماره سے را می‌گویم و شما دوباره چشمها را ببند ید و 
بکوقسید تا با شمان بسعه قبعله فا کا را جلوچشم تال 


-هميشه به شعله خیره شوید! همیشه! حالا من شروع 
متمرکز کنید! تاچند انيه دیگر شروع به شمردن می کنم. 
وقتی گفتم «یک» چشم‌ها را ببندید. برای آخرین‌بار اما 
باید با چشمان بسته شعله را ببینید. 

-بله! 
پیدامی کنید. شمامی خوابید زیراشعله این فند ک درروح 


۵ 
رفلاماٹ ٠۶‏ 9 رم ۳۲۹۸ 


شماسمبل خواب است.این شعله شمارامی خواباند. 
یک خواب عمیق! حالا پلک‌هایتان آنقدر سنگین است 
که نمی توانید آنها را حرکت بدهید. 

فقط یک آرزو دارید! آن این است که بخوایید. خواب 
ارامی وجود شمارادربرمی گیردا حالا نفس‌های شما 
عمیق‌تر می شود و منظم و مساوی! سرتان خم می‌شود... 
ما گوش کنید. 

"0٤ 

-باید که این مطلب را خوب متوجه شویدا! وقتی 
که به خواب هیپنوتیزم فرو رفتید هیچ چیز شمارا بید ار 
نخواهد کرد! هیچ چیز می فھمید؟ نه هیچ سرو صد آیی و 
نه هیچگونه فریادی. حتی اگر شمارابادو دست محکم 
تکان بد هم شما بیدار نخواهید شد فقط علامتی که بین 
خودمان قرار گذاشته‌ايم. موزیک ایستگاه رادیوی شماره 
دو شمارابیدار خواهد کرد. وقتی کارهایمان تمام شد» 
من رادیوراروشن خواهم کرد و آن وقت شما باصدای 
موزیک ان بیدار خواهید شد. 

البته» می دانیم که شما فقط پنج ساعت تمام درخواب 
هستید. الان ساعت پنج است و شماساعت ۱۰ شب 
بیدار خواهید شد. این علامت ماست و جز این موسیقی 
هیچ صدای دیگری شمارا بی دار نخواهد کرد. متوجه 
شدید؟ 

-بله! 

_خیلی خب. حالا شما به خواب عمیقی فرو می‌روید. 
آنچن ان خوابی که تابه حال آن طور نخوابیده‌اید. وقتی 
بیدار شدید حالتان خیلی خوب خواهد بود و به هیچ 
وجه از حوادث ناگوار گذشته چیزی در خاطر به یاد 
نخواهید داشت... می شنوید! 

7 

_خب شما جلسه هفته قبل رابه یاد دارید؟ 

٦ 

-یاد تان هست که من دستم رابه سنگینی روی پیشانی 
شما گذاشتم و شماازاین کار من ناراحت نشدید و بحران 
روحی به شما دست نداد؟ 

-بله. 

-و آیا به خاطر دارید که با لحنی خودمانی از زند گی 
شخصی تان برای من حرف زدید؟ 

۳3 

-ماهفتۀ گذشته بے این نتیجه رسیدیم چیزی که 
ات اد ا زاس رو را سا قارف تار 
کلاهبرداری کلانی بود که از شما صورت گرفت. 

-بله! همینطور است! 

-در جلسے قبل ما بعضی از جزئیات این حادثه را 
بررسی کردیم و متوجه شد یم چرا این اتفاق باعث عذاب 
روحی شماشد. اینطور نیست؟ شما در مورد این اتفاق 
ناگوار بدون هیچ ناراحتی و هیجانی صحبت کردید؟ 

-بله! آن زمان من فقط ۲۵ سال داشستم. پدر و مادر 
و زند گی مرفهی داشستیم. من بافردی به نام «چارلز» که 
خیلی بزرگتر از من بود. شریک بودم. فکر کنم چهل 
شال داشت . 

-یعنی تقریبا من و او الان هم سن هستیم. 

-بله!او واقعادر کار تجارت ماهر بود و در همه 
وھا وا 

-شماهفته قبل گفتید که من و چارلز خیلی شبیه به 





هم هستیم! هنوز هم اینطور تصور می کنید؟ 

7. 

-خب ادامه بد هید جرج عزیز! 

۶+ :8 رال رات ئ۰۰ 
ماھی برد. ما با خودمان ناهارهمراه بردیم تاروی علفهای 
نزدیک آسیاب کهنه و متروک. بنشینیم و ناهار بخوریم 
و همانجا هم ماهیگیری کنیم. چارلز آن روز یک شیشه 
خر ار زر ای شرت 
الکل آميخته شده بود. 

-وشمابه این مطلب توجه نکردید و مقدار زیادی 
از ان را خوردید؟ 

-بله و بعد به کلی دیوانه شد م. سرم می چرخید. 
چارلز می‌دانست من هر گز الکل نمی خورم. وحشتناک 
بود من هیچ چیز نمی فھمیدم و او مراوادار کرد اوراقی را 
امضا کنم!اسعی کردم اینکار رانکنم. امااو آنقدر وحشی 
و خشن شده بود که من به شدت ترسیدم. وحشتناک بود 
درست مثل دیوانه‌ای که زنجیر پاره کرده باشد. 

حب! بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

-او مراناچار کرد که تمام خانے و کارخانه و حتی 
پولهای نقدی که در بانک داشتم رابه نام او کنم. بعد از ان 
از همه هار فوصت از ارد 

من خیلی سختی کشیدم. پدرو مادرم رادر اثر 
بیماری و فقر از دست دادم. اما اینها در برابر ضربه‌ای که 
از او حوردم چندان قوی نیست! او مرا تا امروز بیمار کرد. 
هنوز باورنمیکنم که شسریکم چنین مرا فریب داد. شاید 
اگر همین کار رابا نقشهای دیگر بدون حشونت انجام 
داده بود من اینقدر عذاب نمی کشیدم. 

-خیلی خوب پس ما نتیجه می گیریم اگر من کاری 
کنم که شما به گذشته بر گرد ید و در ذهنتان متقاعد شوید 
که یک بار دیگر ان حادثه به وسیله «جارلز» دوباره تکرار 
شود اما نه با فریب که با حالتی دوستانه و آگاهانه شما 
دارایی‌تان را به او ببخشید آن خاطرۂ تلخ و ناگوار برای 
همیشه از ذهنتان محو می شود و شمااز کابوس و سردرد 
و ناراحتی‌های روحی نجات می یابید! نه! 

-بله! 

-حالا شروع می کنیم که به گذشته برگردی. الان شما 
۵ سال دارید. من می خواهم که در ذهنتان به ۲۵ سالگی 
بر گردیل.به اتقاقات کر کدرا نن سس نات افتاده؛ 
فکر کنید. فکر کنید تا این اتفاق شیرین هرچه روشن تر 
به یاد تان بیاید. حالا خود تان را کاملا آزاد بگذارید. نفس 
عمیق بکشید و به بیست سالگی بر گردید. آیا یاد تان 
هس که داز این سم چا اققاق کم کے بر ایتان افتاد؟ 

-یادم هست در این سن برای اولین‌بار به خاطر انجام 
کارهایم مورد تشویق قرار می گرفتم. 

اصلا باورم نمی شد که بیست دلار بابت دو ساعت 
کار بے من بدهند. چون قبلا این مبلغ را برای یک هفته 
کار می گرفتم. آن روز زند گی برایم شیرین بودا همه چیز 
دوست‌داشتنی و همه مهربان بودند. 

حالا کمی جلوتر برویم. به ۲۵ سالگی خود فکر کنید. 
مخصوصاآن روزرابه یاد آورید که برای ماهیگیری با 
چارلز به کنار آسیاب مترو که رفته بودیدء یاد تان آمد؟ 

شادی و حوشحالی قبل از آن را به یاد دارید؟ این 
ورا کل حا ا۵ ا ساقاو کان 
دقیقه بعد با چارلز به ماهیگیری می‌روید. 


٦‏ حاضر کردن ناهار هستیم. 

ایا چارلز را می‌بینید؟ 

-بله ... ل تا اما... 

-می دانم» ظاهر چارلز کمی عوض می شسود. جرج 
خوب گوش کن. چارلز کم کم شبیه من می شود و برای 
شسمامن چارلز می شوم. می‌فهمی؟ من به صورت چارلز 
تغییر شسکل می‌دهم... حالا من چارلز هستم و شمابا من 
مشل اينکه با چارلز حرف می‌زنید! صدایم رامی‌شنوید 
جرج؟! ۱ 

ای ار رل 

مطمئناً جرج! تو این را می‌دانی؟ اینطور نیست؟ 

و9 سک ار 

-خیلی حب! حالا ما نزدیک آسیاب کهنه هستیم. و 
از شسربت لیمو خیلی نوشیده‌ای شربتی که بسیار خنک و 
کرو درا تام ٴ۶ رید 
دراز بکشید! باید همینطور بمانید! 

ار هرا ار 
سال خوب توراشناختم! یک دقیقه مرارها کن! چارلز 
تمنا می‌کنم. بگذار بلند شوم. من به کیف دستی ام احتیاج 
دارم. به دستمالم. احساس می کنم دارم بی ھوش می شو م! 
خمواهس می ۰ ۱۲ ۱ 

خب امن الان ان ٣۷٠٠٠٠۷٠‏ 
دراز بکشید... بفرمایید! این هم کیف دستی شما جر ج! 

-متشکرم چارلز! 

جرج اینقدر عصبانی نشوانلرزا ا شما 
کف فان ناهام سس 
جر ج!کتفم! توچه کار می کنی؟ صورتم نه! نباید ببینید! 
ما در حال حاضر نيستیم. تو باید همچنان دراز بکشی و 
چجشمهایت راببندیاالان تودر ۲۵ سالگی هستی.این 
چاقو را بینداز جر ج! 

-چارلزا! یادت ھست کە ان روز چے کار کردی؟ 
یادت هست که من چقدر به تو التماس کردم؟ 

-جرج! تومرا زخمی کردی! خواهش می کنم کمک 





کن! من نمی توانم بلند شوم! 

-نه چارلز! تو نمی توانی مانع من شوی! این چیزی 
است که سالها در روح من پرورش یافته! انتقام! 

-جرجااز تو تقاضا می‌کنم. بس کن!من چارلز نیستم. 
تو دیگر نباید مرابه شکل چارلز ببینی! جرج خواهش 
می کنم بید ار شو! همین الان بیدار شو... 

اوہ نه! چارلزادیگر نه! یادت هست به تو گفتم یک 
ٍ۶ 9 ۶۰ مت 
یادت امد چارلز؟ 

_جرج! رادیوا موزیک تو رااز خواب بیدار می کند. 
تنها موزیک ایستگاہ شماره دو. 

الان ساعت پنج و نیم است. اینطور نکن جرح! فقط 
کافی است که من خودم رابه رادیو برسانم. مرارها کن! 
اه جه قدرتی پیدا کرد ی! پنجه‌هایت مثل فولاد شده از 
دست و کتفم دارد خون می چکد! چاقویت در تنم فرو 
رفته! جرج! من چارلز نیستم. بلافاصله که رادیو راروشن 
کنم و موزیک شروع شود تو از خواب بیدار می شوی و 
می‌فهمی من چارلز نیستم! باید خودم راروی زمین بکشم 
تا به رادیو برسم. آه! تو ضربۂ دیگری به من زدی! 

... خوب بالا خره دستم به رادیو رسید. ان راروشن 
کردم! اما چرا آهنگ پخش نمی کند! اوه خدای من 
فراموش کرده بود م. چند ثانیه‌ای طول می کشد تا راد یو 
به صد اد راید !جر ج... ان کارد اشپزخانه راچرابرداشتی! 
اه خدای من جرج ان را بینداز! 


روز بعد پلیس جنازۂ روانشناس مشهور شهر و نیز 
بیماراو رادر حالی که خودش رابه قتل رسانده بود یافت! 
دریادداشتی که از بیمار به جا ماندہ بود اینطور نوشته 
شده بود: «من به اشتباه پزشکی را که تمام تلاشش را برای 
بهبود من به کار بسته بود کشتم! بد ون او زند گی من پر 
همیشه از شر کابوسهای لعنتی خلاص شوم!) 
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دو اصطلاح فوتبالی! 


۱-هد ۲_هف تایم (نیمه وقت) 


توجه: اگر عبارت دیگری دارد لطفا تصحیح شود 


آ با می‌دانید؟ 
۱-آدرنالین ۲-قطعه‌ای کے چهار نفر آن را 
اجرامی کنند. خواه جهار خواننده یا جهار نوازنده 
۳-مارک اسییتز ۴- در فرانسه توسط روزنامه‌نگاران 


فرانسوی در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی ۵-سفید و 


پاکیزہ 





ذصه و نا 


3 دج 
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ننه یی هم دهد اند 


9 انسواماری وڈ 





۷مسق بر زگرد ستان تویسگ 


بقبه از صفحه ۲۱ 


نشسته بودم و فکر می کردم خودبه خود دوباره نظرم 
جلب شد به طرف مع ر که‌ای که مسسافر به این خوبی را 
فدای تماشای ان کرده بودم. 

جمعیت گرد آن پیر مرد موتوری کم‌کم داشتند 
پراکنده سی شدنب آن سردم ناراحت و پکر حالابا 
را خلد الا ر کر ال کاراد کن 
می گر دند. 

وقتی محل جنجال کاملاخلوت شد تازه به رمز 
چهره‌های خندان پی بردم. مرد موتورسوار رادیدم که 
سوار موتوسیکلت خود شدہ بود ویک کلاه ایمنی نو بر 
یرد تست رف رت تاس ا تار سی 
به یک موتورسوار جوان می گفت: «دمت گرم بامرام؟! 
واقعا کار خوبی کردی.» موتورسوار در جواب گفت: 
«(کلاه خودم خیلی کهنه شده بود. سر راہ یک کلاه نو 
خریده بودم که قسمت این بنده خد | شد.) 

با دیدن این صحنه ناراحتی از دست دادن مسافرم 
رافراموش کردم و خوشحال بلند شدم و محل راترک 
کردم. 

پنجاه قدم نرفته بودم که جوانی برایم دست تکان 
داد. جلوی پایش ترمز کردم و گفتم: «بفرمایید. کجا 
می روید؟) جوان گفت: «به طرف بازار می روم کرایه‌ام 
چقدر می‌شود؟» گفتم: «دو هزار تومان.» مسافر بر ترک 
موتورم نشست و گفت:«قربان داداش, خیلی عجله دارم! 
منوزود برسون بازان کرایه‌ات هم به روی چشے تمام 
و کمال تقد یمت می‌کنم.» گفتم: «سوار شو تامثل برق 
برسانمت.» دنده را چاق کردم و چکشی به راہ افتادم, 

هنو زکاملاسرعت نگرفته بودم که مسافر گفت: 
«داداش, طف کنید برایاینکه میانبربزنيم تاکمی زود تر 
به مقصد برسیم» خیابان بعدی را بروید بالا.» 

من هم سرم رابه معنی اطلاعات تکان دادم و وارد 
خیابان فرعی مورنظر مسافرم شدم. پنجاه قد م در خیابان 
پیش نرفته بودیم که مسافر با لحنی مدب و تغییریافتہ 
گفت: «لطفا بپیچید دست جپ!» وارد خیابان مورد نظر 
شدم» حدودابیست الى سی قدم جلوتر رفته بودم که 
ناگهان خودم رابااسه چهار مامورویژه که دراختیار 
راهنمایی و رانند گی خدمت می کردند و به همین منظور 
در سطح شهر پراکنده بودند روبرو دیدم. جا خوردم. 
خیابان رابا دقت نگاه کردم و چه دیر فهمیدم که تخلف 
کرده‌ام. همه وجودم بی حس شد. من داشتم گیج و 
بی‌خبسر در یک خحیابان یکطرفه باریک و خلاف جهت 
مجاز ماشینها حرکت می کردم. ظاهرا مسافرزبل من 
ار ی ا بت کات نے ام نات 
چون هنوز درست توقف نکردہ بود م که از موتور پیادہ 
شد و درحالی که نگاه دلسوزانه‌ای نثار من می کرد یک 
اس‌کناس پانصد تومانی را توی جیب پیراهنم چپاند و 
دوان دوان از من دور شد. لحظه‌ای سرم را روی فرمان 
موتور گذاشتم تاحالم بهتر شود. صدای ستوان راهنمایی 
و رانند گی مرابه خود آورد که می گفت: «چرا تخلف 
کردی؟» درحالی که صدایم می ‌لرزید گفتم: «باور کنید 
تابلوی ورود ممنوع راندیدم!) و اضافه کردم: «جناب 
سزوان اسان امکان بخ و خود ندارد؟ ناور کفیق که 





من با این موتور خرج زن و بچه‌هايم رادرمی‌آورم و در 
ضمن به جان بچه‌ام تخلف من عمدی نبود!» 

ستوان جوان درحالی که مشغول نوشستن برگه 
مخصوص بود. سرش را بالا آورد و مودبانه گفت: «نه 
نمی‌شود. باید یاد بگیرید که با اجرای مقررات به جان 
خودتان رحم کنید.) 

بغض راہ گلویم را بسته بود و اشک داشت بی اختیار 
در چشمهايم جمع می‌شد. در عرض چند تأنیه بچه و زن 
و زند گیم و همه بدبختی‌ها و مشکلاتی که گریبانگیرمان 
شده بود. مثل تکه‌های بریده سریالء جلوی چشمهايم 
شروع به پرپر زدن کرد. ستوان دو برگه جریمه چاپی را 
به دستم داد و از من دور شد و یک سرباز راهنمایی و 
کک جا اسر تر انامه ارت 
ماشین «کفی» هد ایت کرد. 

نای راه رفتن نداشستم؛ داغ کرده بودم. صورتم خیس 
عرق شده بود. چشمهام سیاهی می‌رفت. فکر و اضطراب 
بابت بی وسیله بودنم و مهمتر از همه ترس از همسرم 
که گفته بود امروز می بايد پول خوبی به خانه می بردم؛ 
راحتم نمی گذاشت. هی به خودم می گفتم: حالا جواب 
او را چی بدهم؟! 

دران اشفته حالی, یکباره به یاد پيشنهاد پد رزنم 
افتادم که صبح گفته بود امروز سر کار نروم و... 

بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم تصمیم 
گرفتم که به طرف خانه بروم و در مسیر با پیاده‌روی نظمی 
به فکرھایم بدهم تا ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم. 





مردد بودم که به خانه خودمان بروم يا به خانه پدرزنم. 
در ضمن تصمیم گرفتم که اگر به خانه پدرزنم رفتم 
از توقیف موتوسیکلتم هیچ حرفی نزنم تاشاید عجالتا 
بالاخره تصمیم قطعی‌ام این شد که به خانه پد رزنم 
بروم و بگویم:«جایی کار داشتم انجامش دادم و حالا 
هم همان‌طور که فرموده بودید. آمدم خدمت شما.» بعد 
پیادہ شدم و راه افتادم. تا خانه پد رزنم راہ درازی درپیش 
نبود. شروع کردم توی ذھنم به کشیدن چند نقشه و مرور 
کول اها 
شنگه‌ای به پا می شود که نگو و نیرس؛ مخصوصا که سواره 
رفته بودم و با جیب خالی» پیاده ب رگشته بودم. هر قدر 
به خانه پدرزنم نزدیکتر می‌شدم دلواپسی و دلشوره‌ام 
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بیشستر می‌شد. وحشت از این داشتم که نکند پدرزنم 
کسی راجایگزین من کرده‌باشد و عذر مرا بخواهد و یا 
ممکن بود خیلی حرفهای دیگر پیش بیایدء که البته من 
هم در افکارم برای هر حرف احتمالی جوابی دست و پا 
کرده بودم تا با آماد گی بیشتر به آنجا بروم. وقتی که حس 
کردم آماد گی لازم را پیدا کرده‌ام» خودم را در چند قدمی 
خانه پد رزنم دیدم. با حودم گفتم که آقاهوشنگ باید از 
موضع قدرت وارد خانه بشوی چون اقاضیاء پدرزنت 
حیلی رند و زرنگ است و در عرض سه سوت می‌فهمد 
که ریگی به کفش داری و سریع خلع سلاحت می کند و 
به نقطه ضعفت پی می‌برد. 

در خانے باز بود. با قدمهای محکم و استوار وارد 
حیاط شدم و از پله‌ها بالا رفتم. به پله‌های آخر که رسیدم. 
باصدای بلند چند بار یاالله گفتم و چند ضربه به در زدم و 
دوباره با صدای بلند تری یاالّه گفتم که یک‌دفعه صدای 
گریه و جیغ عبالم راشنیدم که به در نزدیک می‌شد. در 
راباز کرد و همین که چش مش به من افتاد جیغ بلند تری 
چاشنی گریه‌اش کرد و گفت: «دیدی بدبخت شدیم. 
دیدی بیچاره شدیم؟!) من که با هیبت جلو رفته بود م» 
ناگهان مثل شیربرنج وارفتم و از ترس دو قدمی عقب 
عقب رفتم وروی پله‌هایی که به طبقه بالا تر می رفت 
افتادم. سریع خودم راجمع و جور کردم و گفتم: «خانم 
من» حالا مگه چی شده که جیغ می کشی و این جور 
خونه‌رو گذاشته‌ای رو سرت؟» 

دوباره که جیغ کشید تته پته‌کنان اد امه دادم: «چرا 
بد بخت شدیم. دشمنت بدبخت بشه ما برای دو هفته 
موتورمون‌رو از دست دادیم اسمان که به زمین نیامد ه! 
چرا اینجوری جیغ می‌کشی؟ به خدا زهره‌ام ترکید. در 
ضمن من فکر همه جا را کرده‌ام» در طول این دو هفته که 
موتورندارم پیش پدرزن عزیزم می مانم» هم فاله و هم 
ضاف اف ات رب ری و درش 
می آرم و هم با چندرغازی که به من میدہ یک‌جورهایی 
امور زند گیمان رامی گذرانیم...» 

هنوز حرفم تمام نشده بود که چشمتان روز بد نبیند 
چنان فریادی زد که گفتم بی‌برو و بر گرد حنجره‌اش 
خواهد یکید. مات و مبهوت فریاد و ناله‌های کشدار 
عیالم بسودم که یکد فعه دیدم یک فوج ادم از پله‌ها بالا 
می ایند که سردسته انها برادرزنم علی بود. به بالای پله‌ها 
که رسیدند خودم رابه دیوار چسباندم تازیردست و پا 
له نشسوم. همین طور که گیج و حیران مانده بود م فریاد 
برادرزنم به هوا بلند شد که می گفت: «دیدی چی شد 
خواهر؟ دید ی چه بلایی به سرمان امد دید ی چه ریختی 
بیچاره شد یم.» و همین طور که مويه می کرد و ضجه می زد 
وارد اتاق شد و همراهانش هم هجوم بردند به داخل. با 
چشمان از حدقه بیرون زده نگاهم افتاد به درون خانه 
و دیدم که یکی را خوابانده‌اند وسط اتاق و یک ملحفه 
گلدار هم رویش کشیده‌اند و عده‌ای دورش نشسته‌اند و 
توی سرشان می زنند و گریه می کنند. 

تازه شستم خبردار شد که پدرزنم به رحمت خدا 
رفته و حقیقتا بدبخت شده‌ايم. زدم زیر گریه و با دو 
کف دست محکم کوبیدم توی سرم و برای یک لحظه یاد 
پولی که باید امشب از او می گرفتم و یاد همه نقشه‌هایی 
که کشیده بودم افتادم و داد زدم: «بد بخت بودیم بیچاره 
شدیم!» و رفتم تووهمراه‌بادیگران شروع کردم به جیغ 
زدن و نالیدن و گریه کردن. 5 
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نوشته خواندنی و پاکیزه‌ای را که با عنوان "تنها در شب " فرستاده‌اید. و ھمچنین 
نامه گرم و گیرا و مهرآمیزتان را با دقت و علاقه خوانده‌ام. پیش از هر نکته‌ای لازم 
است - بدون هر گونه تعارف فی‌المثل تشویقآمیز -برایتان بگویم و تاکید کنم که از 
یک دید گاه کلی» نثر و زبان نوشتاری ساده و سرراست و به‌اصطلاح شسته و رفته‌ای 
دارید. نثروزبان مکتوب شماد ر عین ساد گی و شفافیت در جایگاه و اند ازه خود غنی و 
دلپذیر است و بدون ذره‌ای کج تابی و لکنت. دارای ظرفیت‌های لازم برای تبد یل شدن 
به زبان چندحسی و کامل داستانی است. البته و حتما می توانید با تامل بر سلسله‌ای 
از داستان‌های کوتاه و رمان‌های درخشان داستان‌نویسان شاخحص و تثبیت شده و 
درجه اول ایران و جهان, بیش از پیش به عمق و گستره زبان چند حسی و چند ظرفیتی 
داستان پی ببرید. ریزه کاری‌هایی در این عرصه وجود دارد که عنایت به انها و درونی 
کردن کاربردشان. به هر نویسنده‌ای برای هر چه بهتر و قوی تر نوشتن باری می رساند. 
قدر زبان نوشتاری‌تان و ذوق و قریحه‌ای را که برای داستان‌سرایی دارید بدانید و 
با پرکاری و شکیبایی در خودآموزی» برای افزودن بر مهارت و توانایی‌هایتان در 
داستان‌نویسی, اند کی بیشتر وقت بگذارید و تلاش کنید. و اماء درباره "تنهادر شب" 
بايد بدانید که این نوشته شما - به علت ندادن شتن یک پیرنگ (طرح) داستانی - به 
بازگویی و بازنویسی یک خاطره از نظرگاه سوم شخص مفرد شبیه است. قوت 
این خاطره بازمی‌گردد به واقعیت و تقید مثبت شما به واقع گرایی. بی گمان بارها 
خودتان خوانده‌اید. شنیده‌اید و دریافته‌اید که بدون "پیرنگ " نمی توان و نمی شود 
-با توجه به ویژگی‌های یگانه "داستان " -موفق نه نوشتن داستان‌های کامل شد ۳ 
فے او » برخی نویسند گان خواسته‌اند به انگیزه نو گرایی» خود و 
کار خود رااز قد د طرح (پیرنگ) رها کنند و در این تقلاهای تجربی آثاری هم خلق 
ردنت اما غاد ای زود ج 0 ا اس ا 
ناقص. نارسا و ابتر کر ده است. به عنوان مثال و نمونه می‌توان به بخشی از انار یکی از 
شاخص‌ترین و مشهورترین نویسند گان معاصر آمریکایی. گرترود استاین" اشاره 
کرد. این خانم داستانویس در سال‌های دهه بیست و در مقطع زمانی پس از پایان جنگ 
اول جهانی و پیش از دومین جنگ جهانی. مثل عده‌ای از نویسند گان و روشنفکران 
سرخورده آمریکایی که بیهود گی و تباهی جنگ و جان باختن بی معنای میلیون‌ها انسان 
سے مر بے ور ہو سیت یڈہ 
هری بے ںیہ .او در متن جریان‌های اندیشەورزی 
باس آمیز و روشنفکری مجموعا پوچ‌گرا ی آن دوران» و در چارچوب تجربه‌های 
نو شماری داستان نوشت که عامدابر پایه بیرنگ داستانی خلق نشده بود. خحلاصه 
این که او و منتقدان ادبی بسیاری خیلی زود دریافتند که نوشته‌های جدید "گر ند 
ا وک ۳۲ ۱ ۱ ۱ 
''داستان' 'تلقی می شود اساسا ''داستان" ست . به هرحال» این ' تجربه "فان داد که 

'پیرنگ' کماکان پایه و اساس داستان و رمان است. 

ا 7 غراف ی فدہ ا 
شما و برخی از دیگر دوستان و همراهان مسابقه بزرگ داستان‌نویسی "را که برای 
شرکت و حضور در این مسابقه تلاش کرده‌اند. به روشنی بیان کنم. 

ضمٹاء ہر ےت زمر برای روایتگری داستانی داریدءمی توانید 
بااند کی تأمل از توصیف‌های کلی و کلیشه‌ای بپرهیزید مثله در شروع مطلب و شرح 
موقعیت کودکی که خاطره او رابا زاویه دید سوم شخص مفرد بازنویسی کرده‌اید. 
نوشته‌اید: 

'هنوز شب چادر سیاهش را به درستی در پهنای زمین نکشیده بود و نوارهای 
طلایی خورشید از سمت غرب به چشم می خورد. " 

ےس ےت -به علت کهنگی و تکرار در حجمی سنگین 
وبی‌ارزش از نوشته‌هاو انشاء "های دوران‌های سپری شده -دیگر به کار نمی آیند و 
تاو دا ان بل کل در هی پر شدای کار ایت مهو دد ولال اور جا می کنند» و 
در ذهن مخاطب و خواننده هیچ تصویر و هیچ معنای زنده‌ای رابه وجود د نمی آورند ؟! 
شاد و سرفراز باشید. 
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تنهایی 
در باغ بی‌برگی زاده شدم و در 
ثروت فقرغنی گشتم و از چشمه ایمان 
سیراب شدم و در هوای دوست داشتن 
دم زدم و در آرزوی آزادی سر برداشتم 
و در ای غرور قامت کشیدم و از دانش طعامم دادند و شعر شرابم 
نوشاندند وازمهر نوازشم کردند تا حقیقت دینم شد وراه رفتنم.و خير 
حیاتم شد و کار ماندنم» و زیبایی عشقم شد و تنهایی بهانه زیستنم! 
دک ها شرت اسان سار ار 
الهی لذت ترک لذت رابرایم لذیذتر گردان 
استاد حسن زاده آملی -ارسالی ابر 
امید 
نازنينم تو بخنداباغبان گربه هرس شاخه‌زیبای تو چید »غم به دل 
راه مده بیگمان فصل بهار» چشم امید به پرباری تو بیشتر است. پس برای 
دل ما گریان باش که بسی شاخه هرز بر سر ساقه ما گشته عیانء من به بیداری 
سرشاخه سبز دل خود شک دارم! غم ما هست گران» تو لبت حندان بادا 
EE‏ 
دورها 
قرن‌ها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش عارفی را خرقه گردد یا 
حماری رارسن. سالها باید که تا یک پنبه دانه از زمین شاهدی را حله گردد 
یا شهیدی را کفن. دورهاباید که تاصاحبدلی پیدا شود بایزیدی از خراسان 
یا اویسی از قرن. پرنده کوچک و معصوم از آسیابک 


#لء سکوتی که فاقد تفکر باشد مرگ بی صداست! 
یک روزمن و تو وارد بهشت می‌شویم تو به حاطر قلب پاکت و من به 
نگذارید قهرها طولانی شود. زیرا هرچه بگذرد محبت در دلها کمتر و 
اشتی کردنها مشکل تر می‌شود. صبا - کر مانشاه 
ستاره‌ها را از دست می‌دهی. سیده فاطمه حسینی - بابل 
کاش 
من ترنم همیشگی آسمانت می‌شدم و در سروده‌هایت زنده بودمء کاش 
بهانه همه دلها می شدی که عظمتت را در چند و چون خیالمان می‌دیديم 
مهد یه اصغری نفتچالی -سواد کوه 
مانی 
وجود مانع سترگ. دلیل بر بن‌بست راہ مستقیم تکامل و نقطه پایان 
بر تلاش و همت تو نیست» چون بیوسته میانبری هست که اگر جوینده و 
پوینده باشی می توانی ان رابیابی! 


عشقت رادر دلمان پهن کن! 


غلامرضا نیرودل - تهران 
SUS‏ نت رت تا 
به اجبار به دنیا امدن, باغم زیستن وبا ارزو مردن. 
مجتبی صفاریان -فرد وس 
که یاد خدامی افتیم| فا ای ترا 
جر م خند ه 
خندیدم. زنجیرم کردند گفتم به حال و روز خود می خندیدم. 
گفتند: در ملاء عام دیوانگیست. دیگر نمی خندم! می گویند: از دماغ فیل 
عباس عابد -اند شه 
فرامرز کوراوند عزیز! 
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است. اکر چه دسا چر اغھا از دور د ف وزند ولی ھچ نود از او کم نشهد 
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تمام باغی‌های دار بی 

به بهانه دربی شصت و سوم بد ندید یم بپردازیم به 
تاریخچه رنگ عوض کردن با زیکن استقلال و پرسپولیس 
تا بار دیگر یادی شود از بازیکنانی که از این دو تیم به هم 
پیوسته اند و در داربی با پیرآهن هر دو تیم بازی کردند. 
جنس داربی روز یک‌شنبه هم از این بابت جور اسست. 
چراکه هر دو تیم یک یاغی دارند. پرسپولیس نیکبخت را 
دارد واستقلال علیزاده را. 

مصطفو ی 

اولین بازیکنی که به طور رسمی و مستقیم از ارد و گاه 
خودی به خانه حریف رفت» رئیس اسبق و دبیر سابق 
فد راسیون فوتبال بود. داریوش مصطفوی که در اوایل 
دهه ۵۰ هافبک آبی‌پوشان بو »به پرسپولیس پیوست تا 
نخستین تابوشکن باشد. نفر بعد ی این فهرست هم اکبر 
افتخاری هافبک دفاعی آبی‌ها بود که سر ازاردو گاه 
سرخ درآورد. البته هیچ کدام از این دو انتقال حیلی سر 
و صدابه پا نکرد. 


اولین انتقال پر حاشیه 
جواد الّه‌وردی اولین انتقال جنجالی و پر سسر و 
صدای سر خابی بود. مدافع ملی پوش استقلالی‌ها که در 
جام جهانی ۸ ژانتین هم حضور داشت. درست در 
روزهایی که به سمبل ابی‌ها محسوب می‌شد به یکباره 
به پرسپولیس رفت. ۱ 
فایل اہ اتقال غ ای برع که در بایان انش سس 
تاریخی ۶-صفر تاج برابر سرخ هارخ داد. پس از آن 
باخت ناجور تیمسار خسروانی؛ رییس وقت باشگاه تاج 
دررختکن استقلال تمام بازیکن ها رابه باد فحش و 
ناسزا می گیرد و در ان شرایط و در حالی که هیچ کدام از 
بازیکنان جرأت نگاه کردن به چشم های سرخ حسروانی 
راند اشته اند اللہ وردی جلوی تیمسار می ایستد و از او 
می خواهد فحش هایش راقطع کند و برود بیرون!همانجا 
خسروانی عصبانی به او می گوید: من تو را از فوتبال محو 
می کنم. حالا ببین! 
واتفاقا همین جورهم می شود و الله وردی حدود ۸ 
ماه حتی اجازه ورود به تمرینات اسستقلال راهم نمی یابد 
ودر حالی که می رود تا واقعا از فوتبال محو شود به حاطر 





















سرخ هایی که آبی شدند. آبی هایی که سرخ پو شید ند 





از تباطات: غریش با ده ریس با شےکاء سے سی 
پیراهن سرخ رابر تن می کند و اتفاقادر اولین داربی 
۴ ق ٠٦:‏ ۲ 

پس از انقلاب اولین رفتن به اردوی رقیب به نام غلام 
فتح آبادی نوشسته شد. او مهاجم استقلالی ها بود که سال 
مشکل خورد و دوباره به استقلال باز گشت. او نخستین 
بازیکنی بود که پس از پیوستن به تیم رقیب. دوباره به 

شاهرخ بیانی هم همان کاری را کرد که فتح‌ابادی 
کرده بود. او به حاطر سا زگاری نداشتن با سران استقلال 
قرمزرابر تن کرد. جالب اينکه که او در اولین داربی اش با 
پیراهن پرسپولیس, به استقلال گل زد و سرخ ها ان بازی 
رابردند تا بیانی اسطوره شود. البته وقتی پروین از تیم 
جدا شد. شاهرخ بار دیگر به تیم اولش برگشت. 

هاب 1 ۰ 

در طی این سال ها تمام این انتقال‌ها از استقلال به 
پرسپولیس بود و هیچ بازیکنی مستقیم اردوی سرخ ها 
را به قصد ابی پوش شدن ترک نکردہ بود. اما در سال ۷۹ 
این اتفاق بارفتن هاشمی‌نسب به استقلال افتاد تا پر سر و 

مهدی به خاطر گلزنی‌های متوالی اش در داربی به 
محبوب‌ترین بازیکن پرسپولیس تبدیل شده بود اما 
او پیراهن استقلال رابرتن کند. رفتن او به استقلال باعت 
شد تا مدت ها در استادیوم ها علیه او شعار دهند. جالب 
آنکه هاشمی‌نسب به گلزنی هایش در داربی ادامه داد و 
یک بارهم با پیراهن آبی دروازه پرسپولیس را باز کرد تا 
از فرط خوشحالی از حال برود. 

نیکبخت تلافی کرد 

واحدی به پرسپولیس خیلی از قاعده ها دوباره به هم 
بود به دلیل اختلاف با قلعه نویی و رایزنی های انصاری 
از ان طرف برای تلافی هم شده قلعه نویی پای انصاریان 
رابه اردوی خود باز کرد. علی علیزاده» پرسپولیسی 
دیگری که از طرف هان کنار گذاشته شده بود هم با عجله 
گل‌های آخرین داربی را نیکبخت و علیزاده زدند 
تا بازی یک بر یک مساوی تمام شود. 

در هر صورت فعلا که پرونده این رنگ عوضص 
کردن هابسته شسده است ولی خیلی نمی توان این 


7 ۲ 
الاعات ل 80 ۳۳۹۸ 







لیت 4 


بازی‌های پرسپولیس و استقلال. این بازی هميشه حساس 
تیم با کدام امتیاز در قعر» چراکه برنده این بازی را جدول 
بے ھمین خاطر هم هست که هزاران هزار هوادار 
عاشق از دورترین نقاط ایران برای تماشای این بازی به 
ورزشگاه آزادی اتک 
۵۶۵ ادا ار ۲مهر میزبان 
است. فقط امید واریم بازی خوبی از آب درآید: 


آخرین ذاربی 
از آخرین باری که دو تیم استقلال و پرسپولیس به 
مصاف هم رفتند ۱۹۸ روز می گذرد. داربی شصت و دوم 
روز ۱۰ فروردین امسال بر گزار شد و درنهایت با تساوی 
یک - یک به پایان رسید. در آن‌بازی این نفرات برای دو 
تیم بازی کردند: 
پرسپولیس:فرشید کریمی» کریم‌باقری»فرزاد آشوبی» 
الونگ الونگ» شیث رضاییء روبرت ساها (ابوالفضل 
حاجی ۱ ابراهیم اسدی» 
رٹ کت 
(زیاد شعبو ۸۲) علیرضا 
8 واحدی نیکبخت (حسین 
8 ۹و۷“ 
hS‏ ات 
لو. علی انصاریان, پیروز 
رو اج سین ای 
7 فرزاد مجیدی» آکوستنی 
| گیلانوری» حسین کاظمی. 
میثم بائو (کوئیکه ٩۰‏ اصغر 




























طالب نسب (علیرضا منصوریان ۷۵)> على علیزادہ 
(مرتضی ابراهیمی ۸۵) و سیاوش اکبرپور. 

از ۲۸بازیکنی کهد رآ خرین بازی دو تیم به میدان 
رفتند تنها ۱۳ بازیکن الان در این دو تیم حضور دارند که 
سهم پرسپولیس ۸و سهم | ستقلال ۵بازیکن است. 

با تو جه به بازی‌های گذشته دو تیم در لیگ بر تر هفتم» 
بەنظرمی رسد ازاین ۱۳بازیکن ۲ ۱بازیکن شانس حضور 
دوباره درداربی راپیدا کنند. تنهافرشید کریمی است که 
هیچ امیدی به حضور در ترکیب پرسپولیس ند ارد. 

استقلال؛ یکی بالاتر 

٦ءء‏ رر 1 6 دور کت 
۲ بارباھم بازی کردند که سهم ابی‌ها ٢پیروزی‏ و سهم 
قرمزها ۲پیروزی بوده است.مهاجمان استقلال دراین 
۲بازی. ۱۳ بارهم موفق شد ند دروازه پرسپولیس راباز 
احرین بار در داربی باخته» استقلال است و این دلخحوشی 
کمی برای هواداران قرمز نیست. 
برمی گردد و آخرین باخت پرسپولیس به رقیب سنتی هم 
به ۱۴ ابان ۲ سال پیش. 


ماه مهر آ بی تر است 
اس تفای هاعاداره بر بر تری ابر در ۱۲ داربیلبیک 
برتر در داربی‌هایی که در ماه مهر انجام شده نیز یک بار 
2٥‏ ۷۷۹ھ اه ھ۶" 
داربی این ماه هم ٣بر‏ ۲ از رقیب پیش اند. 


م 





از: رضا پورعالی 





همه ۳۹ سال داربی 

در ۶۲داربی گذشته پرسپولیس ۱۶ و استقلال ۲۰ ہار 
برنده شده‌اند و ۲۶بار نیز بازی دو تیم مساوی شده است. 
با و جر دی که استقلالی‌ها بیشتر از پرسپولیسی‌ها داربی را 
برده‌اند اما گل‌های زده پرسپولیس بیشتر از رقیب است. 
قرمزها ۵۹و آبی‌ها ۵۵ بار در داربی گلزنی کرده‌اند و در 
مجموع ۱۱۴ توپ در این رقابت سنتی از خط دروازه‌ها 
عبور کرده است. 

در میان پرسپولیسی ها علی پروین» افشین پیروانی و 
بهروز رهبری فرد به ترتیب با ۲۰ و ۱۸و ۱۷ بازی در میان 
سایرین بیشتر در داربی حضور داشته اند. از استقلالی ها 
نیز علی جباری و کارو حق وردیان با ۱۷ حضور و صادق 
ورمزیار با ۱۵ بازی رکورددار حضور در داربی هستند. 

علی پروین تابه حال ۴۵ بار داربی را تجربه کرده و 
تنها در ۱۸ بازی حضور نداشته است که از این حیث به 
یک رکورد دست نیافتنی رسیده است. 

بر روی نیمکت دو تیم نیز علی پروین در ۲۴ بازی 
و منصور پورحیدری و رازکورایکوف با ۱۷و ۱۵ بازی 
بیشترین حضوررابرروی نیمکت دو تیم در داربی ها 
داشته اند. محمد صالحی با ۵ بار قضاوت. بیش از سایر 
5ے ار انس و و 
مارکوس مرک و جک تیلور هم معروف‌ترین داوران 
داربی بوده‌اند. 

در میان پرسپولیسی‌ها صفر ایرانپاک و حسین کلانی 
با۷و ۶ گل بیشترین گل‌ه ارابه استقلال زده اند و 
دراستقلال نیز غلامحسین مظلومی و علی جباری با 
۵ گل بیش از ساير استقلالی‌ها دروازه پرسپولیس را باز 
کر ده‌اند. 

مرحوم علی دانایی فر و ایرج دانایی‌فر هم تنها پدر و 
پسرهای حاضر در داربی‌ها هستند. 

حسین و علی قاضی شعار بیوک و رضا و طنخواه 
عباس و مسعود مژدهی. غلامحسین و پرویز مظلومی» 
جواد و محسن الله وردی. مسعود و فریدون معینی» 
شاهین و شاهرخ بیانی» مرتضی و مهدی فنونی زاده» 
مهدی و هادی مهدوی کیا و فرهاد و فرزاد مجیدی 
برادرانی هستند که به همراه دو تیم پرسپولیس یا 
استقلال داربی را تجربه کر ده‌اند. 

علی جباری با ۱۰ بار بستن بازوبند کاپیتانی استقلال 
درداربی تهران بیش از سایرین به این مهم نایل 
اه ام رق با و نارکا 
پروین و جواد زرینچه هر کدام ۷ بار به این 
تجربه رسیده اند. 

نا ا٢آ‏ پآ( 
شکسشتت در د اربی از این حت ر کر زدداو 


د 


است. وی ۵ بازی با پیراهن استقلال و ۸ بازی در 
چارچوب دروازه پرسپولیس در این بازی به میدان 
رفته است که حاصل ان ۶ پیروزی و ۷ تساوی بوده 
گا 

شاهرخ بیانی» غلامرضا فتح آبادی و مھدی 
هاشمی نسب هم سه بازیکنی هستند که در داربی به 
هر دو تیم گل زده اند. 


اطلامات لل HO‏ ۳۳۹۸ 


اولین ها: 

اولین داور: مرحوم عبدالرضاموزون ۱۳۴۷/۱/۱۶ 

اولین کاپیتان ها: همایون بهزادی و کامبیز جمالی 

۸۰۶ 

اولین تعویض: بھمن نوروزی به جای فریدون ممبینی 

رای پرس یں ۱۴۷۷/۱۸۶ 

اولین داور خارجی: بهادرحان از پاکستان 

۰۷۰ 

اولین گلزن: احمد منشی زاده از استقلال ۱۳۴۸/۵/۳۱ 

اولین اخراجی: رضا وطنخواه ۱۳۴۸/۵/۳۱ 

اولین مربی خارجی: راز ک و رایکوف از استقلال 

۴۴ ۰۶۷ 

اولین پنالتی: شاهرخ بیانی برای استقلال ۱۳۶۵/۳/۲۵ 

سنگین ترین شکست ها: 

۵ - جام باشگاه های ایران: پرسپولیس ۴ 

- استقلال یک 

گل‌ها: کلانی (۲). ایرانپاک و خوردبین برای پرسپولیس 

و جباری برای استقلال 

۳۶ -جام تخت جمشید: پرسپولیس ۶- 

استقلال صفر 

گل‌ها: ھی دج ر سلیمانی )۲( و کار نتم یری 

پرسپولیس 

۸ - جام تخت جمشید: پرسپولیس صفر - 

استقلال ۳ 

گل ها: روشن. مراغه چیان و عاشری برای استقلال 

۵ - باشگاه های تهران: پرسپولیس ۳- 

استقلال صفر 

گل ها: بیانی (۲)» محمد خانی برای پرسپولیس 

۰ - جام آزاد گان (خداحافظی پیسوس): 

پرسپولیس ٣‏ استقلال صفر 

گل‌ها: بزیک, مهدوی کیا و طاهرزاده برای پرسپولیس 

نکته آماری دیگر اینکه تاکنون جعفر کاشانی» 

محمد داد کان» ایرج دانایی‌فر صفر ایرانباک و فرشاد 

پیوس در بازی پرسپولیس-استقلال از دنیای فوتبال 
خداحافظی کردند. 



















اوش 


زند گانی فقط از روی ما ان نشاط 


وډ خر 


می انسان است و 


۰ 


9 ہحمد هسته ۵ 


علی کیانی موحد 


هفته گذشته تیم فوتبال دانشگاه آزاد اسلامی.نماینده 
ایسران در رقابتهای فوتبال قهرمانی دانشسگاههای 
جهان,توانست با ۴ پیروزی و ۲ تساوی به مقام قهرمانی 
مسابقات دست یابد.پیش از هر سخنی بايد که این 
عنوان فهرمانی را به علی دایی(مد یرفنی»امیرحسین 
پیروانی(سرمربی)و اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم 
ٹیر یک کف 

اما فوتبال دوستان آ گاهند که این مسابقات با حرف 
و حدینهای فراوانی همراه بود.میزبانی بسیار ضعیف 
اتریش بیش از هرچیزی به چشم می آمد.منابع مختلف 
خبری عنوان کرده اند که محل بر گزاری مسابقات حتی 
یک رختکن نیز نداشسته استت و بازیکنان مجبور بو ده 
اند لباسهای خود را در تبه های کنار زمین عوض کنند. 
از سوی دیگر دریکی از مسابقات به خاطر نبود کمک 
داور‌فردی با کت و شلوار و کراوات پرچم در دست 
گرفته و نقش کمک داور را ایفا می کر د!! 

برنامه ریزی مسابقات نیز بسیار جالب بود.به طوری 
که تیم دانشگاه آزاد د ریک روز دو مسابقه بر گزار کرد. 
زمان مسابقات نیز در نوع خود عجیب بودابازیها در دو 
وقت ۰ دقیقه بر گزار می شد. 

نکته دیگری که به آن باید اشاره کردءحضورمدیر 
فنی تیم»علی دایی.در زمین مسابقه بود.به گفته پیروانی 





علی دایی استفاده | 
کنند والحق که دایی ۳۳" 
نشان داد هنوز هم 
آماده ترین مهاجم فوتبال ایران است. 

ازنسکات مخت و منفی ہر گزاری مسابقات که 
بگذریمچند نکته تاریک در پروندہ اعزام تیم دانشگاه 





ازاد اسلامی به چشم می خورد: 
مس کرمان به تعویق افتاد.حال باید از مسئولین برگزاری 
لیگ پرسید که حضوردراین مسابقات چقد ربرای فوتبال 
ما اهمیت داشته که به خاطر اعزام یک تیم دانشگاهی باید 
برنامه ریزی خود راعوض کنیم؟ شاید اگر در چند سال 
گذشته این تعویق پیش می امد صد ایی از کسی بلند نمی 
شد.اما حال که ماادعای حرف ای بودن فو تبال خود را 
داریم.این تعویق یک نکته منفی در کارنامه بر گزاری لیگ 
برتر می باشد. 

۲-زمانی که افشین قطبی اجازه حضور سپهر حید ری 
رادر تسم دانشگاه آزاد نداد»-حرف بسیار جالبی زد. 
حید ری یک بازیکن حرفه ای است و با باشگاه پیروزی 


گوردون استراجان: 


مربیگری با طالع بینی ار تباط ندارد 


ایکا 9 ۷" 
به عنوان مربی باشسگاہ سسلتیک 
٣۴ر‏ اک 
وی درزمان بازیگری بههمراه 
تیمهایی نظیر داندی» آبردین» 
منچستر یونایتد.لید زیونایند و 
کاونتری به موفقیتهای بیشماری دست يافته است. 
وی بیش از ۵۰بازی ملی برای اسکاتلند انجام داده و 
٣‏ ۶۹ ۷۶ ۰۶۷" 
ازبازنشسستگی درعرصه بازیگریبەعنوان دستیار سر 
آلکس ف رگوسن در تیم منچستر یونایتد مشغول به کار شد 
و تجارب ارزنده ای را از این مربی به دست اورد. 
8 آقای گوردون استراجان مهمترین جیزی که در زمان 
کار با آلکس فرگوسن فراگرفتی چه بوده؟ 
۵8 اینکە من نمی توانم همانند او باشم.به نظر من اگر کسی 
کارش رابه خوبی انجام دهد مردم از یک مایلی به اولبخند 
خواهند زد وگرنه هم از خودش خجالت خواهد کشید و 
هم ازدیگران.فرگی کار خود راباهراس و علم آغاز کرد 
ودرزمان مناسب توانست از علم خود برای رسیدن به 
سر ی 
اگر فردی مانند آبراموویچ ثروت فراوانی رادر 


اختیارت قرار دهد.سه بازیکنی که در ابتدای لیست 
خرید خود قرار می دهی چه کسانی خواهند بود؟ 

8 استیون جرارد.او همه جیزرادارد.استوین فردی است 
که می تواند درهمه جابازی کند.سیس به فکر خرید 
آندری شوچنکو می افتم و اگر بخواهم مدافعی راانتخاب 
فرض کنیم که منچستر شسما رابه عنوان جایگزین 
فرگوسن انتخاب کند. خودت تمایلی بے این کار 
داری؟ ایا اصلامی توانی ؟ 
8 ءفکر نمی کنم که بتوانم.من تجربه کافی در زمینه 
بازیهای اروپایی راندارم و این تیم به مربی نیاز دارد که در 
درباشگاههایی مانند میلان و بایرن مونیخ باشم تابفهمم 
که انها چگونه کارشان را انجام می دهند.سپس به استرالیا 
بسروم و بفهمم که چگونه آنهامی توانند مصد ومتیهای 
در ژند گیت دوست داری که حای جه کسی باشی؟ 
8د وس دارم بگویم «همفری بوگارت) اما بیشتر به 
(وودی الن» علاقمند هستم. 





تا 





۳۳۳۳ 


فرارداد دارد.دلیلی وجود ندارد که بخواهیم اجازه دهیم 
به‌همراه د انشگاهش در مسابقات حضور یابد.اگر وی 

این حرف افشین قطبی ناشی از تفکر حرفه ای می 
باشد.در کشسورهای دیگربازیکنی که قرارداد حرفه ای 
باباش‌گاهی دارد.مجاز نیست که در تیم دیگری حضور 
کار علاوه بر خطر مصد ومیت.تفاوت سطح بازیها می 
باشد.در کشوری مانند آمریکا همه ساله لیگهای منظم 
بازیکنان حاضر در این لیگ انتخاب می شود.بازیکنانی 
که در دانشگاه بازی می کنند,بازیکنان حرفه ای نیستند 
و پس از فارغ التحصیلی می توانند با باش‌گاههای حرفه 
ای قرارداد ببندند.امادرایران این امر کاملابرعکس 
به فعالیت می شود.سپس دانشگاه آزاد به نحوی وی را 
جذب دانشگاه خود می کند.نگاهی به قهرمانان ورزشی 
گے و ب اند از ید تا ینید که جند درصد آنها در دانشگاه 
آزاد اسلامی تحصیل کرده اند و چند درصد پیش از 
مشهور شدن در این دانشگاه بوده اند؟ 

-٣‏ در هنگام اعزام تیم دانشگاه آزاد.باز هم حرفهای 
تکراری ازوزارت علوم شنیده شد.طبق معمول چند 
مسابقاتدرگیری بین وزارت علوم و دانشسگاه آزاد به 
وجود می آید.برخی مواقع مسئولین دانشگاه آزاد مجوز 
مسئولین وزارت علوم و دانشگاه آزاد پرسید این است که 
تا کی باید شاهد این در گیری‌هاباشیم؟؟ مطمئن باشید 
که با اعزام یک تیم منتخب از بین دانشگاه آزاد و وزارت 
علوم » نتایج بسیار بهتری خواهید گرفت . 


هفتمین سالگر د د رگذشت 
پھلوان علی تیموری 
۸مهرماه مصادف‌با 7 لھ 
هفتمین الد ECS‏ 
پیشکسوت ورزش باستانی 
مرحوم پهلوان علی تیموری 
اک 
پھلوان علی تیموری 
انسانی فهیم و وارسته و از ۱ 
خانواده‌ای اصیل و مذهبی و 
در عرصه ورزش داور ممتاز 
و دی بای و 
قهرمان خوشنام کباده و سنگ کشورمان بود. 


وی در عرصه ورزش به دنبال تزکیه و رسیدن 
لا 9 درد ار 
مستمندان و فقرا احساس تعهد و مسوولیت می کرد. 
على تیموری که‌درسال ۱۳۱۲ در خانواده‌ای 
مذهبی و ورزش‌دوست پابه عرصه وجود گذاشت. 

هفت سال قبل طی سانحه‌ای به دیار باقی شتافت. 
روحش شاد و یادش گرامی. 





استاد بزرگ پوثین را 
مات می کند؟ 


علی کیانی موحد 


در ماه مارس سا حاری اتخابات 


ریاست جمهوری روسیه برگزار واه ١‏ 
شد .این انتخابات دو حالت بث 


سا ولادیمیر پوتین می ۶ که قوائین 
را دگرگسون سازد و برای بار سوم | 


بیشت رندارد. ۲ 


در اتشخابات د 7 ES‏ و در راس 
زر رز 1 .سے 
مشھور پوتین می تواند عوامل وی را 
مر را .یت 


ES‏ بق شطرنج جهان به 
عنوان کاند یدای رسمی ریاست جمهوری معرفی شد 
شد وبه معنای دیگر می توانیم کاسپارف رابازنده این 
بازی سیاسی بدانیم. 

امااگر این اتفاق نیافتد باید منتظر یک رقابت 
جدی دیگری از او باشیم. کسی که‌به مدت ۲۰سال از 
سال ۱۹۸۵ 0ا سال ۲۰۰۵ که از دنیای ورزش حرفه ای 
خداحافظی کرد.فرمانروای مطلق شطرنج جهان بود.و 
در حال حاضر پاد شاه این صفحه ۱۶ خانه می باشد. 

سر ار 
دارد و روزهای فراوانی از سال رابه همراه همسر 
سومش که فارغ التحصیل اقتصاد است.در آنجا به سر 
می برد. کامسپارف یکی از مستونهای اصلی مجله وال 
دا نت 

5 وا له در اما ار 
بسیارراحتی رابرای خود فراهم کرده است.وی 
توانسته است زند گی رابا شطرنح ادغام کند و کتابی 
تحت عنوان «چگونه در زند گی از شطرنج پیروی 
تا تح اکم اب ددرت 
ols‏ رت ام کان تح مکی دس ال 
از دید کاسپارف «مساوی به پیروزی بسیار نزدیک 
است.) 

وی در مصاسصه ای بانیویورک تایمزدر هفته 
گذشته.اهداف خود را تشریح کرد «ماچه چیزی 
زمانی که حکومت در حال متلاشی شدن است.بهتر 
است که با تمام قدرت اینجا باشیم.» ۱ 

برای قهرمان جاه طلب و مغرور سابق شطرنج گفتن 
این سخنان کمی دشواراست «من روال‌عادی زند گی و 
مرکز توجه‌ام راعوض کرده‌ام اماروح جنگند گی خود 
رااز دست نداده ام.» که این بسیار خوب می باشد. 








کر ا ساب ار 1ات احت 
آذربایجان شسوروی۔متولد شد. هفت ساله بود که پدرش 
فوت کرد و مادرش. کلارا کاسپاروفاءسرپرستی وی رابه 
تنهایی برعهده گرفت و مهمترین طرفد اروی به حساب 
می آمد.مادرش قهرمان سابق شطرنج جهان»میخائیل 
بوتوینیک. کمکهای بسیاری به کاسپارف کردند تا تبدیل 
به بزرگترین قهرمان شطرنج جهان شود. 

شخصیت کاسپارف بیشتر حالتی جذب کننده دارد تا 
ملیح۔او واقعاًانسسان فروتنی نیست.ولی بااین شرایط وی 
هرگز آدم گستاخی نبوده است وبا خونسردی خاصی به 
سوالات پاسخ می دهد. کاسپارف هميشه خود رابرای 
رت 

پس از سپری شدن سالهای نخست دهه نود و متلاشی 
شدن حکومت شوروی.بوریس یلتسین به خاطر اینکه بتواند 
مقام خود راحفظ کند ودرراس قدرت بماند دست به غارت 
سرمایه‌های ملی روسیه زد.درآن زم ان پوتین باموفقیت 
توانست دارایی های معادن پرارزش روسیه را استخراج 
کر دو بااین کار س ت های فد رت خودرامستحعمتر کند. 
وامهای کلان خارجی به روسیه سرازیر شد تاسران کشور 
بتوانند با این وامها س طح زند گی مرد م را 

هنوز هم بسیاری از شاهدان 
معتقدند که پوتین به واسطه کنترل 
کرملین چپاولھای خود رامتوقف نکرده 
زا او ار 
هیچ آهمیتی ندارد. وی معتقد است 
که پوتین خود را تبدیل به یک بیلیونر 
کرده است و حتی می توان گفت که وی 
ثروتمند ترین فرد در روسیه می باشد. ١‏ 

هرچقدر که صد ای پوتین به خوبی ‏ 
به گوش می رسد جای هیچ شک و 
ہت ےھ ےت 
اسست.حکمرانان مناطق از طریق انتخابات معرفی نمی 
شوند بلکه باد ستور مسستقیم رئیس جمھور انتخاب می 
شوند.شبکەھای تلویزیونی به طور کامل د راختیار دولت 
می باشد وبسیاری از مخالفین حکومت یادر زند ان هستند 
بایان ایا سر تا ال کت اه 

خی ار اراد 
پوند در ماه حرج می کند.وی هرگزدر مکانهای ناآشنا غذا 
نمی خورد و از پرواز با هواپیماهای حکومتی خودداری 
می کند. کاسپارف می گوید:اگر آنها واقعا تصمیم گرفته 
باشند که تو رااز سرراه ود بردارند هیچ کدام ازاین کارها 
کمکی به تو نخواهد کرد اما اگ ‏ آن کار راانجام دهند.تمایل 
دارم که واقعا کار کثیفی انجام دهند .هر اتفاقی که برای من 
بیافتد برای کرملین بسیار گران تمام حواهد شد...چراکه 
خون من دستهای پوتین را آلوده خواهد کرد. 

این در حالی است که رژیم ترجیح می دهد که 
کاسپارف رابه وسیله نظارتهای بسیار نزدیک و دور 
درد ری‌اررس اه های ها ۰ کنر ل دراورد. 
وی معتقد است که مکالمات تلفنیش شنو د می شود و به 
حاطر اعتراض به این کار در تلویزیون حاضر نمی شود. 
درمواقع نادری که وی رابتوان بر روی صفحه تلویزیون 
مشاهده کرد.معمولا به زبان انگلیسی صحبت می کند تا 
ار سا ای EE‏ 


الاعات لل HO‏ ۳۳۹۸ 





یکی دیگر از تاکتیکھای حام وش وی اینکه به خاطر 
SS‏ 
را را را کر 
به نم سس کند که کاسپارف را یک مهره 
آمریکایی معرفی کند. 

و ےت جات 
از محافظے کاران آمریکایی یک قهرمان می باشد.در 
سال ۱۹۸۸ کز سیاستگذاری امنیت آمریکاء‌جایزه 
نگهبان تش رابه کاسپارف اهدا کرد.دلیل این کار دفاع 
کاسپارف از ارزشهای آمریکایی در سراسر جهان بود. 

کاسپارف نفرت درونی خود از پو تین رابه‌همگان 
نشان داده است: «من فکر می کنم اثبات شده است که 
این موقعیت برای این مرد مناسب نمی باشد . پوتین 
یک موقعیت‌ایده آل واستثنایی ب رای خارجی هابه 
وجود آورده است که بتوانند به ساد گی کشور راغارت 
وسرمایه های روسیه را از کشور خارج کنند,آنها 
برای این کار خود حق حساب رژیم رانیز پرداخت 
کت 

یکی از مشسکلات کاسسپارف این اسست که عقاید 
آزادی طلبانه ای درباره دم و کراسی 
دارد و خواه ان آزادی بیان و حقوق 
سهروندای می باشد,دری اس 
تفکرات برای بسیاری از مردم که 
هنوز قلبشان با تفکرات مغرورانه 
٦٦‏ ۷۷یپ ی را و با 
در کار مر کار ریت تفکرات 
ازادی طلبانه دربارهدم و کراسی با 
e‏ 
عمیقی خورده است. 

ترس از با زگشت کومنیستهاه 
٦۲‏ ۹ کہ ۷۷×" 
۵ حال حاضر کاسپارف اعتراف 
ہے کند که» اشتباه بدی «رامرتکب شده است.بیشترین 
حملهای که به کاسپارف می شود به حاطر توافق 
خحصوصی وی باادوارد لیمونوفبنیانگذار حزب 
نئوبلشویک. می باشد. 

کاسپارف می گوید:»شما باید با تمام مردمی که در 
اینجا ساکن هستند کار کنید.» 

ار ار ار ۷ "۰۰ 
سیاستمد اران روسیه نبرد بارژیم حاضر می باشد.وی 
ك طرفد ارسرسحت تولکین 
هستم.من معتقد م که در اینجا شر مطلق و جود دارد اما 
در جهان هیچگاه نیک مطلق وجو د نداشته است.ارباب 
حلقه ها درباره این حقیقت ساده سخن گفته است. 
کرات مت 
را را 
متحد شوندءشری که کماکان وجود دارد.» 

کاسپارف کاملابه این موضوع اعتقاد دارد که باید 
دست پوتین و دوستانش رااز قدرت کوتاه کرد.پادشاه 
شطرنج و ارباب حلقه هاءبه نظر ترکیبی شکست ناپذیر 
2 ٴ۶ 
قصه قد یمی است و هیچ اھمیتی ند ارد که وی چقدر 
تلاش خواهد کرد.شاید که وی هرگ نتواند دوباره 
قهرمان شود. 
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حلقه د ار: رضا رفیع 
raffie.persianblog.com‏ 


ته جین! 
مهد ی استاد احمد 
نه تنها پیرهن از چین بیاریم 
که اقلامی خفن از چین بیاریم 
برای رفع مشکل از جوانان 
د راین فکریم زن از چین بیاریم 
کفن پوشان راہ محو فقریم 
ولی باید کفن از چین بیاریم 
E‏ نت 
ازاین پس رختکن از چین بیاریم 
اگر آن چیز نیکو را لولو برد 
نکن شیون لبن از چين بیاریم 
چراغ مه شکن وقتی ند اریم 
چراغ مه شکن از چین بیاریم 
هزار و صد تومن لازم اگر شد 
هزار و صد تومن از چین بیاریم 
ولی؛ شاید » اگر د اریم اما 
یقیناء واقعا از چين بیاریم 
کلات قمع کا0 015 اٹ 
۹٦‏ ختن از چین بیاریم 
به هر صورت به سود ماست کلا 
اگر حتی لجن از چین بیاریم 
به جای رستم د ستان و سهراب 
اساطیر کهن از چین بیاریم 
0 ٔ ۹ 9 ار 
جِعَل» حرباء زغن از چین بیاریم 
اس را مت 
د ماغ کر گد ن از چین بیاریم 
اگر با زلزله تهران فرو ریخت 
د وباره یک پکن از چین بیاریم 
TT‏ 
نباشد انیا از چین بیاریم 
د هنها خسته شد از نطقهامان 
ید ک بايد »د هن از چین بیاریم 
ترقه» فشفشه باروت. موشک 
خطرناکه حسن! از چین بیاریم 
خلاصه جنس کشور گشته چینی 
فقط ماند ه وطن از چين بیاریم 
بیا تاد ست یکد یگر بگیریم 
و سر تا پا بد ن از چین بیاریم 
به هر صورت سیاست این چنین است 
به ما هر چی بگن از چین بیاریم.... 





در گر فتن حکم و دقع د خل مقدر 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
به تو حکم مدیر مالی داد 
بکن از حسن ظن او تقد یر 
پس ہگو: کرده‌ای ۰ ۱ ۱ 
هستم از اعتماد تان ممنون 
کار مالی که پاره پاره بود 
مثل ناموس این اداره بود 
بعد از این دور می کنم چو خروس 
می کنم بنده حفظش از د گران ۱ 
کک رو 
یک کمی با لغات. بازی کن 
نم‌نمک اعتمادسازی کن 
بحثی از پول و حق بوق نکن 
اہدا صحبت از حقوق نکن 
زین سخن‌ها بکن جلوگیری 
تابداند که چشم و دل سیری 
وانگهی در سخن. ولو به گزاف 
می‌توانی که هی بیایی لاف 
از زمین‌ها و باغ و ویلایت 
یا سفرهای دور دنیایت 
تا خریدی اگر به وقت فراغ 
تو به پول اداره. خانه و باع 
یا به دارایی اداره» اگر 
بکنی جانب فرنگ» سفر 
هم گواهی دهد جناب رئیس 
که تو رفتی به حرج خود. پاریس 
وان زمينها که در قباله توست 
باید آری به قول سالک پیر 


۱ فک و داد به سیر! 


از دست دنا 
منصور علیزاده - امید يه 
روی دیوار دلم هرچه که می خواست نوشت 
هرچه را فکر کنی بی کم و کاست نوشت 
با کمی کث سپس آن مثل معروف " 
جایگاه من و اشعار مرابا د گران 
مثل خاری که ميان همه گلهاست نوشت 
و رقم زد که تو و طنز» گزاف است گزاف 
تکیه بر جای بزرگان؟... عجبا راست نوشت 
پیش اشعار پر از خنده‌ی استاد احمد 
طنز تو همچویکی بچه‌ی نوپاست نوشت 
با ابوالفضل زرویی تو برابر نشوی 
وه که این نکته که من دانم و گویاست نوشت 
فرق طنز تو و هر طنز رضاخان رفیع 
از سهاتا ز بر اوج ثریاست نوشت 
گفتمش خوب نوشتی تو ولیکن بنویس: 
آهرچه‌من‌می کشم»ازدست تو دات ااا 
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جیرہ بندی 


محمد جاوید -شیراز 


یه روز دیدم یه بنده خد ایی 
راه میره و هی می که دعایی: 
خیر ببینی ای برادر 
داغ تو رو نبینه خوار ومادر 
دشمن تو به درد مبتلا شه 
دلم می خواد اگه به من نخندی 
حتی هوامون بشه جیره بندی 
کار وباری که گذاشتی رام 
عمرت زياد شه . دولتت مستدام 
بی کار و علاف بودم و دربه در 
بنزین که شد کارتی و جیره بندی 
اومد تو سفره ام دیگه نون قندی 
از صب تا شب تو پمپا جیلون می دم 
کار خودم رو سرو سامون می دم 
کارتای جامونده را ور می دارم 
بوس می کنم اونو رو سر می ذارم 
ET‏ 
بنزینه جاش داده به گوشت و دنبه 


اومده واقعا تو سفره ام نفت 
شاد شدم غصه هامم یادم رفت 
تویی که بیکاری و غصه داری 
اگر که « جاوید » بشه جیرہ بندی 
می شه حسابی بارتو ببندی! 


حرف مفت 
علی‌اصغر دلیلی صالح 
وراه‌اهن اگر نیست. جاده هم بد نیست 
به سوی ساحل زیبای ارزوهامان 
سواره گر نشد ای دل» پیاده هم بد نیست 
نبود جای نشستن برادر احیانا 
سر کلاس ادب. ایستاده هم بد نیست 
همیشه بهر تماشا نبوده چیز قشنگ 
و گاهی ار بکنی استفاده هم بد نیست 
برای وقت ملاقات جز خود کمپوت 
بهای ان به کف من نهاده هم بد نیست 
وباد بادیه گره زد سرت برای شکار 
نبود شیر نری» شیر ماده هم بد نیست 
"در این زمانه‌ی بی‌های و هوی لال پرست" 
یکی دو پرسش پاسخ نداده هم بد نیست 
قدی که در کمری کر کرد یک عمری است 
برای صاحب آن» رینگ ساده هم بد نیست 
از این سروده سریعا نتیجه می گیریم 
که حرف مفت. عزیزان زیاده هم بد نیست! 











ا فرورد ین 

روزهای عجیبی راپیش‌رودارید که سرتاسر ان احساس و هیجان است و امید وارم 
بتوانید آن را به شکل منطقی مهار کنید تا پشیمانی نتیجه آن نباشد. 

دوست خوبم!شمامی توانید خود رابا تغییرات مثبت زند گی سازگار سازید 
وبراستی هم لیاقت هرانچه را که دارا هستید دارید. پس قدر نعمت‌های حضرت 
دوست را بدانید و از عزیزان سپاسگزار باشید وبا هم بودنتان رایک اتفاق ساده ندانید 
تا افسوس روزهای از دست رفته را نخورید! در ضمن طبیعت برای شما شفابخش 
است: سرت است که این جسم سر به زاه را از آن محروم سازی. 


۱ ۳ | ارد ببهشت 

هرچه موانع جد ی تر و سخت تر باشد. دیدن تلاش و پیروزی شما بر مشکلات 
برای اطرافیان شیرین تر پس هراسی به دل راه ند هید و نگذارید احساستان سکوت 
کند. چرا که شما هميشه حرفهای زیادی برای گفتن دارید. حرف‌هایی که کلیدی 
هستند و نتیجه‌بخش. در ضمن وقتی قرار است قلم دست بگیرید و کتابچه زند گیتان 
رار یسید پس چرادست رو ی دست می گذارید تا تقدیر این کار را انجام دهد 
درحالی که می توانید معمای زند گی را حل کنید و به سوالهای ناتمام آن پاسخ روشنی 
بدهید و لذت‌اش راببرید. در پایان هم بهتر است توصیه کنم در مقابل دوربین زند گی 
شاد و خندان ظاهر شوید که غم انرژی منفی با خود بهمراه دارد. 


دراین روزهادقت کنید که زود قضاوت نکنید زیراقضاوت خوب محصول 





اند یشه و تجربه حوب است و بدین منظور باید از اند وخته روزهای گذشته کمک 
بگیرید و باشنیدن کلمه و یا هر جمله‌ای احساساتی نشوید وبابی توجهی به امور یست 
بر ارزش خود تان بیافزایید و کنترل بر رفتار را تمرین کنید. 

نکته پایانی که باید مد نظر تان باشد این است؛ برای حفظ آنچه با جنگ و ستیز 
بدست می‌آورید نیز گرفتار جدال می شوید و درنهایت تصمیم با شماست. چون گره 
کوری پیش روی خود ندارید. 





برای بیان مسائل موردنظرتان کم‌رویی و حجالت را کن ار بگذارید تا بتوانید با 
اعتماد به نفس کامل انچه را مد نظرتان است به مرحله اجرا دراورید. دوست خوبم! 
افرادی در اطراف شماهستند که حسادت را جایگزین صداقت کرده‌اند واین موضوع 
شمارا دلتنگ و کلافه کرده و تحمل شرایط را برایتان دشوار که من توصیه می کنم با 
یک نشست دوستانه و صمیمی موضوع را به شکل اشکار مطرح کنید و جوانب ان 
رااز بین ببرید. نکته بعدی در مورد شانس و اقبالتان است که تا زگی‌ها از آن گله‌مند 
شده‌اید. درحالی که تابه حال ثابت شده جیزی که مو جب ناراحتی شمامی‌باشد 
تغییرپذیر است و نباید دست روی دست بگذارید و آن رابه شانس محول نمایید. 


ا مرداد 

بامسائلی دست به گریبان هستید که ذهنتان رابه شدت مشغول خود کرده اما 
اینط ور که پیداست فقط نباید ارتباط مثبت‌تان راقطع کنید چرا که لحظه لحظه آنها 
زند گی و اینده شمارا تشکیل می‌دهند. 

دوست خوبم! برای بهتر و کامل تر بودن نباید خود تان را فدا کنید چرا که همین 
قدر که تلاش می کنید خود رضایت رابه همراه دارد. پس خودازاری برای چیست؟ 

در ضمن ماموریت سختی را نیز عهد دار شده‌اید که امید وارم نتیجه آن برای شما 
راضی له باتک و کر داماد ان نجار که زر نم هلل 


] سهریور 

دلیل ترس و نگرانی برای قدمهایی که برمی‌دارید هیچ قانع کننده نیست چون تمام 
اینها همانند باد پاییزی رویاهای شسمارابا خود می‌برند و فراموشی نقشه‌های زند گی 
راجایگزین اش می کنند که لازم است هرچه زود تر خود رااز سردرگمی برهانید و 
برنامه‌ریزی دقیقی برای روزهای سخت پیش رو داشته باشید و اينکه زند گی همیشه 
بروفق مراد نیست و همین کافیست تابه انتظارات خود تان تعادل ببخشید و کودک 








حفته درونتان را بیدار کید و آسمان تاریک دلتان راباستارگان سحرآمیز عشق روشن 
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از:دکتر نوید خدادوست 


۱ پ٥‏ مهر 

رقابتی را پیش رو دارید که شما پیروز میدان خواهید بود و دلیل نگرانی تان روشن 
نیست درحالی که بجای افسوس و اندوهی که از گذشته با خود حمل می کنید به 
ساد گی می توانید برنامه اصولی برای تمام بحرانهای کوچک و بزرگ خود داشسته 
باشید که براستی پرکار و دشوار می‌باشد و بااین کار می توانید خود راباور کنید به 
شرط اینکه مغرور نشوید! نکته بعدی این که دست‌دهنده هیچگاه تنها نمی ماند و 
متامسفانه و با حوشبختانه با امکاناتی که دارید اینچنین توقع‌هایی از شما وجود دارد. 
در ضمن برای حل و يا به نتیجه رساندن ان امر مورد نظر هم کافی است خود رادر 
محک ازمایش بسپارید و چون همیشه سربلند بمانید. 


دوست عزیزم! دراین روزها دقت کنید تابهانه‌هایی هر چند جزیی به دست کسی 
ندهید و باعث ایجاد دلخوری نگردید. چون با این شیوه که خود راحق به جانب 
می دانیدء به مشسکل برخواهید خورد. در ضمن این روزها لازم است که پای صحبت 
عزیزان بنشینید و به آنها اطمینان خاطر بد هید و اینکه وجود بعضی مسائل در زند گی 
اجتناب‌ناپذیر است» ولی مهم نحوه برخورد و نگرش مثبت شما به مسائل است» پس 
مکانتان را آرام و امن سازید و چشمانتان رابر حطاها بپوشانید و تامل کنید که این خود 
دریچه دنیای جدیدی را به روی‌تان خواهد گشود. 


7 ادر 


نقاط ضعفی را در خود احساس می کنید که بھترین راہ برطرف کرد نشان پذیرش 
آنها با توجه به شرایط می‌باشد. پس جبهه گیری نکنید و از قدرت جادویی خود کمک 
بگیرید. خبری دریافت می کنید که شاید خیلی هم حوشایند نباشد. ولی مسائل 
تازه‌ای رابرای شسما به همراه دارد. مطمئن باشید. در فکر تهیه چیزی هستید که باید 
سنگ تمام بگذارید. چون شما همیشه منحصر به فرد عمل کرده‌اید. 

نکته پایانی این که در کنارهم بودن را جزو اولویت‌ه ای زند گی قرار دهید که 


ور 
مه ہہ 


هیچگاه ضرر نخو اهید کرد. 





دی 

دوست خوبم! دقت کنید که در این هفته از مش‌اجره دوری جویید و اگر قصد 
مستیز و انتقام دارید» حوب فکر کنید تابی عدالتی نکرده باشید که عذاب وجدان شما 
رارها نخواهد کرد. 

در مورد ثروت درونی‌تان هم بايد بگویم که تا آنهارابه مرحله عمل درنیاورید. 
نتیجه معجزه‌اسای ان را نخواهید دید و این روزها زمان مناسبی را دراختیار دارید. 

این نکتے راهم فرام وش نکنید که رنج امروز گنج فردارابرای شما تدارک 
می‌بیند. 
Ê‏ مس 

دوست خوبم!مثل همیشه فرصت‌هاو شانس به شماروی اوردہ و هیچگاه نباید 
آنھا رامتنظر گذاشت و این هفته نیز امکان غو غا کردن مهیاست. پس تردید را کار 
بگذارید و با شجاعت خاص خود با حقایق روبه‌رو شوید. 

درضمن اگر این روزها سرتان کمی شلوغ شده مطمئن باشید که نتیجه 
رضایت‌بخشی پیش رویتان خواهید داشت. 

دوستی راملاقات می کنید که مدتھاسست از او بی خبر بودہاید و شاید الان نوبت 
ااا ا سا ولا قاس حر ابر رومام اتا کارت کر هان 
هستید که او فکر می کند. 

دستان پر از حواهشی دارید که آن رابه هر طرف دراز می کنید جز حضرت دوست 
که او تنها کسی است که می تواند تمامی غیرممکن‌هارا ممکن سازد» پس خالصانه و 
صادقانه از او بخواهید که او اجابت خواهد کرد. 

دوست عزیزم! انتخاب راههای هموار و اسان شمارا به آنچه که می‌خواهید 
نزدیک نمی کند» پس به کارهایتان سرعت دهید و جانی تازه وارد زند گیتان کنید که 





همه چیز دست به دست هم داده تا یک تغییر و تبد یل اساسی ایجاد نمایید و بدانید که 





2 


متا ین دوس 


ند گی دا دادد 


دد ا 


3 


د 


انتخاب کر د و تا دادان عص اسب عادت خود بود 


9 صاز اد ن دب سفق 


تحقة ا 
گستروہ گررھی از 
پژوهشگران به نتیجه 
جالبی رسیده است. 

بے گفتے این 
محققین توانایی 
خیال پردازی در مورد 
آیندہ ارتباط نزدیکی 
با توانایی به یادآوری 
خاطرات گذشته دارد 


هر ساله شسهر کوچک میتو پذیرای عده 
بیشماری است که از سراسر ژاپن به آنجا می‌آیند 
تا چهره خود راشبیه میتوکومان یا دستیاران او مہ 
تسوکه "شمشیرزن و کایک وی پهلوان ہیں گا د حتی به این ا 
1ے لح دا گار ہج رو با مورد استفاده 
ملق است از E‏ 
کارل زبونار نویسنده این مطلب از دانشگاه واشنگتن می گوید "یافته‌ها موید 
آن است که حافظه و خیال‌پردازی در مورد آیندہ مناسبات مشترک زیادی با هم 
دارند و الگوهای فعالیت مشاهده شده دراین نواحی مغز می تواند تا حدی علت این 


معروف بے ےے 7 ے٠‏ ۲ 
مسالە را که حیال‌یردازی در مورد اینده بدون داشتن خاطرات گذشته امکان‌پذیر 


میتوکومان زا ال 
درنیمے دوم قرن | تا ہے ۱ 
این یافتەھاعلت ناتوانی مبتلایان به فراموشی رابرای خیال پردازی توضیح 
می‌دهد. گویی گذشته و آیندہ در مغز انسان به هم گره خورده‌اند!! 
در آن دوران هر 
شهر یا بخضش مطایق با آفرین تکنولوژی اروپا 
ژاپن توسط یک برای اولین با دز ارات 


کرت 2 ےآ کر مھا اوس یف و خاک باق کون بز رک بازرسانی اميو رنگ موی وا(یان < 


"میت وکومان "یکی از این حاکمان محلی, به خاطر اعتماد شو گون بزرگ» 
گاهی کار بازرسی و سرکشی راهم انجام می‌داد. ميتو کومان که ما به اشتباه 
به آن میتی کومان می گوییم» حاکمی محبوب. خوش مشرب واهل شوخی 
بوده است. او عاشق حل معما بود. پزشکی هم می کرد و در غذاشناسی رقیب 
فراوانش حل می کرد. او فقط دو دستیار داشت و ساده‌ترین کار برای مردم 
دیدن حاکمشان بود. 


برای شام ها و۱ قابان 


ستفاده از کامپیوتر به مدت طولانی موجب شده تافکر تهیه یخچال 
کوچکی که بتواند در کنار ساير ملزومات کامپیوتر روی میز فرار گرفته 
۳ سح و شمیت گرم و عطش ۱ ٦‏ لے ۱ 
استفاده‌کننده از ۱ اران آفچتیاک کج 
کامپیوتر را برطرف ١‏ ۱ ۳9 22 ,ھ2 
کند. به عمل دراید. ۱ 
00 جح 
۱ ین یخچال 
7 ا کوچک که در مدت 


۵ دقىقه به قفا 


2 


LE 


| ے- 


۳ يباك رنت ئا 


ریت 


1 ۵ کے 
در رذگ های و 

حدود ۵درحه یت 5 متنواغ 

ما کرای رک ۱ 

۳ رفقیمعثت ودارذ, 





مشکلی به نام نزدیک بینی کود کان ! 
شانس ابتلاء به نزدیک بینی در کودکانی که ازشیر مادرانشان تغذیه کردہ اند پنجاہ درصد کمتر از سایر 
بجه هاست ! 
طبق مطالعاتی که در سنگاپور صورت گرفته است شیر ماد ر نقش مهمی در تکامل سیستم بینائی کود کان ایفا 
می کند و با افزایش رشد کره ی چشم. شیوع نزدیک بینی را مشخصا کاهش می د هد! 
اسید دو کوزاهگزانوئی یا( 1](.11.۸) ماده ای است که در شیر مادر یافت میشود. و نقش بسیار مهم وموثر ی 





درتکامل یسح بینائی دارد. 


به همین خاطر تغذیه با شیر مادر را بعنوان راهی موثر برای مقابله با نزدیک بینی اطفال پيشنهاد کرده اند. 
0 مات میت بر نزدیک بینی رامی توان شسایعترین بیماری چشم دانست !بحدی که نزد یک به چهل درصد امریکائیها و بین 
هفتاد تانود درصد مردم برخی از کشورهای آسیائی مثل ایرانءسنگاپورژاپن و هنگ کنگ به درجاتی از 
این مشکل رنج میبرند ! 





مصرف بی رویە آسپرین 

کلیە رااز کار می اندازد 
تحقیقات جدید نشان می دهد که آسپرین 
می تواند روند مر گبار بیماری کلیوی راتسریع 
گل م ان می گرا راه عط ر اک ہن 
آسپرین واز کارافتاد گی کلیه وجود دارد .از 


غبار روی صفحه مانیتور خطرناک است 

غبارروی صفحهانیتور وتلویزیون‌سمی ترین وآلوه ترین‌غبارها 
است‌پژوهشگران معتقدندغبارروی مانیتوررایانه‌هادارای‌مواشیمیایی 
موئشردربروزعارضه‌های گوناگون از قبیل اختلال و تولیلمثل وبیماریهای 
0 اک بر تا ار رای ٰ e‏ 

صفحه مس طح یا واصطلاح فلت (1126) بسیار سمی تر است. پژوهشگران 










توصیه کردندکاربران رایانه از تماس ست با صفحه مانیتور خودطری کنند با این رودرصورت داشتن درد مزمن بهترین 

یک روز و میان صفحه آن راباهتمال مرطوب پاک کنند. راهکار ملاقات با پزشک متخصص است وباید 

۱ یس ۱ ازمصرف یا خرید این قبیل مسکن هابدون 

4 2 7 8 مجوز پزشک جدااجتناب نمود. تحقیقات بیانگر 

۹ ۳ هند وانه و پرتقال ارامش روحی می اورد ناو ایسن یافته جداید پزشسکی است که تصرف 

4 | مصرف میوه تازه به ویژه هندوانه و پرتقال پس از ورزش سنگین موجب آرامش آسپرین خطر از کاراقتادگی این عضو را ۲/۵ برابر 
73 روحی وجسمی می شود. افزایش می دهد. 


. مصرف هند وانه و پرتقال وسایر میوه های تازه درساعات اولیه پس از تمرینات 
بے ےب وت جو یں ور ری 
نت 





۱۲۱ الا 
ہے کمبود منيزیم 
اخیرا تحقیقات زیادی در مورد نقش کمبود 
منیزیم در پید ایش میگرن شده است. طبق بر خی 
بررسیهای انجام شده سطح منیزیم خون زنها 
اسفناج و کاهش کلسترول درست قبل از شروع قاعد گی کاهش می یابد 
اسفناج خواص دارویی فراوانی دارد که ازآنها || < بخاطر تغییرات هورمونی که البته این مسئله 
2 ۱ می توان به کاهش کلسترول مضر خون اشاره کرد. برگ ہے ےت کت 
٣٢‏ ار ند نی ۱ مناج منبع غنی ویتامین ۸,۳ :). آهن و پتا بم || < می‌تواند باعث افزايش حملات میکرن 
میکسرن رنج‌می برید بدانید اسسترس‌های عصی د | || است این گیاه‌موجب هضم سریم غذامی‌شودوبرای || 2 شود. 
سرت ےت وہ وت ی ات و ی ھتان این در حالی است که کمبود منزیم 
-قرار گرفتن در معرض وزش باد -هوای سرد - سرطان روده بز رگ ,معد هرپروستات, حنجره و رحم = اضطراب.افسردگی, احتباس آب» کرامپ‌های 
مسوای‌خیلی گرم -نورتند م e o‏ امین | || موثراست.اسفناج ترشحات لوزالمعده‌راافزایش || 2 عضلانی ج علائم دیگررا پدید آورد. 
۔۔۔ N‏ || می‌دهد وبرای تقویت اعصاب سےا رمناسب است. ۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱ 
-سیکار-بسیاری از شکلاتھا-قھوەوانواع موا | || تخم اسفناج ملین وخنک کننده و برای ہر طرف کردن || = لوبیا(چیتی وقرمز) -سویا-گندم و جو اشاره 
غذائی حاوی کافئین -بسیاری از افزودنی های ورم کبد و برقان مفید است. = کرد. 
غذائی -بسیاری از انواع ترشی جات -الکل -پنیر ۲ ۰۰۶۶۶11 
حصوصاا گر مدت زیادی از تولید آن گذشته باشد - 
مرکبات (در صورت مصرف زیاد)-قرصهای ضد بوی گل و تقویت حافظه 
بارداری -قاعد گی -پیاز و گو جه از جمله‌عوامل ۱ استشمام بوی گل بویژه در هنگام خواب باعث تقویت و فعال شدن 
تشدید کننده این بیماری هستند. , حافظه می شود. 
ناگفته نماند که امکان دارد افراد مختلف به به گفته پژوهشگران بوی گل ها علاوه بر ایجاد احساس خواب در 
موارد ای تست کت در حالیکه انسان. باعث تقویت حافظه شسده و مراکز مربوط به یاد گیری راقویتر می کند. 
بقیه به انها هیچ حساسیتی ند ارند. 





] ۳٣۳ [ 


عوامل تشد ید کننده حملات میگرن 


آااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط 
۲٢‏ 


اد ۵ ہی سو اد چم صدر ت دا د ی چم دص ت ند ارد 








@ ماس مان 













حامد اسماعیل زادہ زاوشتی - ۱۳ ساله 
ج شاهین طلابی 
توانایی‌ها: ناپد ید شدن. ذوب کردن به وسیله لیزر داغ. 
خرد کردن دیوار دیدن و تشخیص اشیاء تا فاصله ۱۰۰۰ 
کیلومتری. بیهوش کردن به وسیله سوزنهای مخصوص 
گردن. تاب خوردن روی دیوارها و ساختمانها. پرواز 
سریع در هواء معلق ماندن در هوا مانور دادن سریع 
در هواء ردبابی هر شی روی کره زمین. علامت‌گذاری 
مسیر پیموده شده برای بر گشت. تشخیص موقعبت 
هر جسم با موجود در کرہ زمین. استفاده از سلاحهای 
روی بدن بدون دست زدن به انان فیلمبرداری و 
عکسبرداری از هر جسم موجود و مکان و رویدادها. 







کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان استان اذربایجان شرقی در منطقه بناب چند ی پیش 






انتخاب نقاشی‌های افراد برتر و ارسال آن به بخش نقاشی مجله اطلاعات هفتگی بود که در زیر 
نمونه کارهای این آینده‌سازان به همراه توضیحات خود آنان می آید. 





پردیس عبدی - ۱۰ساله 
زن برفی 
توانایی‌ها: زن برفی. زنی مهربان و 
خیالی است.او به خاطر داشتن قلبی 
مهربان. جادوگر او را طلسم کرد و 
او را از یخ و برف درست کرد و او را 
دراعماق در با زندانی کرد.او قدرتی 
دارد که می تواند کل جهان را تصرف 
کند. ولی بسیار مهربان و دلسوز 
است و آزارش به هیچکس نمی رسد. 
به خاطر همین مهربانی طلسم او 
باطل شد و انسانی باوقار و خانم شد. 


















سیناعبدی -۹ساله 


حسن اسد یان - ۱۴ساله هاتف اسماعیل‌زاده زاوشتی ۱۱ + مرد آهنین 
+ مرد بخار + مرد کاراته (مرد فنون شرقی) ( | توانابی‌ها: پرتاب کسردن میلاد مشهدی علی پوری 

توانایی‌ها: پر تاب بخار آب‌برروی ) | توانابی ضا: توانایسی بلند کردن ) ) مشت اهھنی,اومی تواند در م۴ 
دشمنان خود آنها راشکست اشباء سنگین. دراز کردن سوا ی ی + مره آتشی 
می‌دهد و آنها می‌سوزند. دارای| | لانچیک و بستن دست و بای کے ) (توانایی‌ها: پرتاب آتش از تمام 
تجهیزات ماشین ابری ویک) )افراد.ایجاد ترک روی‌دیواربه | ) سنکین را ؛ ۱ نقاط بدن 
دستگاه جت بخار و دستگاه( ( وسیله لانچیک و توانایی خرد 
ذخیره انرژی خورشیدی.) ‏ کردن استخوانهای مهره‌داران. 








رضا شکوری - ۱۱ ساله 
+ شاهین آتش ثانیه‌ای 

توانایی‌ها: وبران کردن با 

سرعت فرود شپاب سنگ در 


فرهاد شریفی - ۱۲ ساله 
توانایی‌ها: شکستن باله 
کردن پیرآمونش. ذخیره 
کردن برق. ضداتش بودن. 
توانایی وصل کردن برق 
ذخبره شده به اشباء پیر امون. 





عرفان عیوض زاده 
۸ ساله از بناب امیرحسین فلاح روشتی 
۷ ساله از بناب 
مرد لیزری 
توانایی‌ها: پر تاب کردن لیزر. 


دیدن از راہ دور 








حال سوختن.ذوب کردن هر 
جسم پاشی باهر حجم و جرمی. 
توانایی پر تاب گلوله‌های آتشین. 


موذی,نابود کردن‌ماروعقرب‌سمی. 
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سبستهر یکم ۱ بغار کل 

ناور سا ون انسح کد 08-گم ار رش و بی صد اج عفر باللن دستکاہ ‏ چ 
سد روک بعونٰ نار به اط یس ار شستخو با بقار ل 

پر طرف کردی بوعاق نا ططبوع وجبن و پروک با سہستم بذار شون م 
:رید وسیله سیستم بقار شوی پا دبلی بلا جوت حذف تریغ 
اسپری دوش بطق ریت قستشوی, مس آد سر قا موی آلے ویرق ۸-۳ ۲ 
شسنشوی سریع ال سن بردن لکد ۰ موی تاسطوع ایا و شد چجروگإا ۲ 


(hatin 


فزگز اطلام ےر سی وا قدفات سنح پان ۰ ۴۱۰-۸۸۴۷۴ ۱۵ ٹھرئن| 
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